۱ 


۱ 


رز 


مرن مر a‏ 


مولف 
ابوعلی ز کریا 
اسلامیه 


تعلیم ال 


آن 


هه 
دشن 


چ 
چو ۰ 
مه 


Td x 


سوه هه و هه و هط CELLE‏ 


دق کر 1 کون 5 تک نق کقق کج 2 نج نز نج نج کج ناک زک نز کم ند نو نهر کرد تج کت کوز کد تم نز تنل تم ز ز بل 


رز 


i 


عم ور 
2F TE‏ 


| النیسیر فی شرع نحومیر ی اه ی RSG‏ و 


إنى أحد الله العلى اكككرم على المرسل رحمة للمالین و اماما للمعقين و قدوة للعالين النی عام الانسان ما 

۱ ل یعلم ثم آتبع بالصلوة و التسليم على مد البى الامى و الرسول العربى و على آله الهادين الرافعين لقواعد الدين. 
1 ان 
قبل از ورود در مباحث کتاب بعنوان تمهید و مقدمه برای روشن نمودن ذهن مبتدی ايراد مطالب 
۱ دیل در سر آغاز کتاب ضروری می باشد. 
۱ ۱- اولین طراح علم نحو 

۲- معنای لغوی و اصطلاحی نحو 

۳- وجه تسمیه علم نحو 
۴- موضوع و غرض علم نحو 
۱ ۵- مرتبه و جایگاه علم نحو 


۶- وجه تسمیه کتأب نحومیر 


۱ ۷- شرح حال مصنف رحمة الله 
اولین طراح علم نحو: ۱ 
که کی وش متسه کی بویا و عباوت و کته کی ید رشن سامت را 
زاره ات در ای مها ر صاخ ظرای انادف کار 
قول اول: نخستین طراح علم نحو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه است. 
شخصی به خدمت خلیفه آمد و آیه « أن الله بری من المشرکین و رسولّه » را با کسر لام خواند 
کر اس روت تفی عاششی دورس O‏ اوصو رت متام ار تین مس شوه 
«الغیاة بالّه» خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است. حال آنکه قرائت صحیح قرآن «رسوله» 


به ضم لام است و معنای آن, چنین است که خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند. خلیفه دوم بعد 
از شنیدن اين موضوع بشدت متاثر شد و به آين فکر افتاد مردمی که زبان عربی را نمیداند قرآن را 


غلط خواهند خواند لذا دستور فرمودند تا قواعدی تدوین گردد که از رغایت کردن آنها در اعراب 
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قول دوم: عده ای دیگر از علماء» حضرت علی مرتضی رضی اله عته را اولین واضع نحو میدانند. 
دو وو فة است که ابر اه دوئلی میگوید: روزی نزد حضرت علی رضی الله عنبه رقتم» 
ایشان را غرق در تفکر یافتم به من گفت: شخصی سخن می گفت سخنانش مملو از اشتباه و 
خلاف اصول عربی بود. فکر کردم راجع به اصول عربی یک کتاب بنویسم. بعد از گذشت چند روز 
نزدش حاضر شدم ایشان کتایی دادند که بر قواعد دیل مشتمل بود. 

( الکلام كله ثلاث اسم و فعل و حرف. فالاسم ما آنباً عن المسمى و الفعل ما أنباً عن حركة 
المسمى و الحرف ما آنباً عن معنى ليس باسم و لا فعل, كل فاعل مرفوع و كل مفعول متصوب و 
کل مضاف اليه مجرور ). 

قول سوم: بعضی گفته اند؛ نخستین کسی که بذر صناعت نحو را افشانده حضرت ابولاسود دوئلی 
است ایشان به حضرت على رضی الله عنه فرمود: ننجوت أن آصنع میزاناً للعرب لیقوسوا به 


لسانهم. 


تذ کر:قول صحیح این است که واضع اول علم نحو حضرت علی (رض) هستند. 


در سال ۰ (ه ق) علم نحو به صورت یک فن مخصوص در آمد به صورتی که در کوفه و بصره دو مدرسه به خاطر اشاعه و 
وی ا بصره امام سیبویه و خلیل. ابو عنمان المازنی, علامه میرد و زجاج و از علماء کوفه امام شرا 
کسائی و زمخشری پیشوایان علم نحو بودند. 

از جمع آنان سیبویه جایگاه علمی خاصی برخوردار بود. تاگفته نماند که ایشان در زمینه مسائل نحوی را با تتبع وجستجو 
دراصطلاحات زبان عرب جمع آوری نموده که اکنون نیزمورد 

قبول علماء نحو می باشد. 


بعد از آن حضرت علامه میرد (رح) این علم را به پایه تکمیل رسانید و بعد از ایشان خراجه جمال الدین «علامه ابن حاجسب(رج)» 


با نوشتن کتاب کافیه علم نحو را بصورت مختصر در شکل کتابی در آوردند که مورد استقبال علماء قرارگرفت که بر آن شرحهای 


متعددی نوشتند که از آن جمله. علامه جامی و میر سید شریف جرجانی را می توان نام برد. 

معنای لغوی و اصطلاحی نحو: 

نحو در لت به چندین معتی اطلاق میشود که از آن جمله عبارتند از: 

8 قصد: نحوت نحو زید. ای قصدت زیداً 

9 مقدار: ات تالف و ای ات مقدار الف درهم 

8 مشل: جاءنی صبئ نحوک. ای جاء‌نی صبی مثلک 

E‏ تا کت یه یت 

® نوع: هذا الشی على اربعة انحاء, ای هذا الشی على اربعة انواع 

8 صرف: نحوت النظر الیه ای صرفت النظر اليه 

و قجدت نحو زید. ای قعدت موضع زید 

در شعری ۳ متعددی از آن ذکر شده است که فرموده اند: 
نحونانحو تصوک يا حبيسى ‏ تجوتسانجو آلسف مسن رقيسب 
وجدناهم رقا و فی توا مسک توا مسن زبیسب 

ترجمه: ای دوست من» به طرف قبیله ی تو به راه افتادیم به دور یک هزار رقیب گشتیم همه شان را مانند خود 

مریض يافتيم که از تو نوعی از کشمش را می طلبیدند. 

تعریف علم نحو در اصطلاح تحاة: 

« التحو" علم باصول یعرف بها احوال أواخر الکلم الثلاث من حيسث الاعسراب و البناء و كيفية 

تر کیب بعضها مع بعض » 

ترجمه: نحو علمی است با چند اصول قواعد که دانسته میشود به وسیله آن حالات آخر کلمه ثلائه ( اسم. فعل و 

حرف ) از حیثیت معرب و مبتی بودن و کیفیت چگونه ترکیب بعضی از کلمات با بعضی دیگر. 


توضیح: 


۳ 


نحو:علم پیدا کردن با اصول وقواعد کلیه است سانند( کل فاعل مرفوع: کل عفعول عنصسوب وکل 
اوه مر ی کش هی شوه تیا و ا کوک وا لا 
اواخر کلمات سه گانه (اسم , فعل »حرف) من حیت الاعراب والبناء ؛ ازجهت معرب ومبنسی بودن 
آنها , که معنای اعراپ و پتاء در آینده نه چندان دور خواهدآمد ( و كيفية ترکیب بعضها مع بصض ) 
وچگونگی قرار دادن هر کدا از اقسام سه کانه کلمه در کتان سایر اتواع کلمه ؛ مانشد هترارد دادن 
ایک فا ار ام کج یه رای ی ام مود وا کر اوردادر 
کزا عا اور کار رن زان که ماع نی ناه سر کل که E‏ 
وجه تسمیه علم نحو: 

موقعی که ابوالاسود دوئلی بعضی از قواعد موضوعه خود را بنظر حضرت علی ریس رسانید 
مورد قبول و تحسین قرار گرفت و فرمود: ( نحم ما نحو ت ) يا (ما أحسن هذا الحو الذی نحوت) 
روش خوبی برگزیده ای! 

موضوع علم نحو: 

الكلمة و الكلام: 

تذکر:بدانکه هر علمی دارای موضوعی است وموضوع هر علمی عبارتشت از امری که از اول آن 
علم تا آخرش ازآن(امر) بحث شود وموضوع علم نحو کلمه وکلام است هر دو با هم» زیرا از اول 
کتاب تا آخر از ( فعل» فاعل ومفعول»جمله سفرد.مبتداءخبر,حال .صفت,تمییز...) وغیره بحت می 
مش وی اش ها با کلم با کلایوی) ۱ 

غرض علم نحو؛ 

( صيانة الذهن عن الخطاً اللفظی فى الکلام العرب ) 

ترجمه: محقوظ ماندن ذهن از خطای لفظی در کلام عرب. 


وجه تسمیه نحومیر: 


۰ سم موی وج سورب مورب 
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نحو به جانب علم نحو اشاره است و میر به جانب لقب مصتف(رح) > هر دو را پا هم آمنشته و تحار 


کا ن عم و 


جایگاه و مرتبه علم نحو: 

صاحب مفتاح السعادة تحصیل این فن را فرض کفائی دانسته است. چون فن سذکور با قرآن و 
ا و E‏ به حدی است که بدون این علی نمی توان ظاهر و 
ا وو 

قال ا » رحم اله امراءً e‏ من لسانه ». 

قال بویگر و عمر رنی ل عیا: «اعرابٍ القرآن انا من شرت K‏ 

قال عل رضی له ع « قيمة کل إمرء ما ب بک ۳ 

قال بعض السلف: « ۷ ور فلحت فان آن لایستجابٌ ل 

قیل؛ « الصرف ام العلوم و النحو آبوها ». 

شرح حال مصئف ره ا: 

مولف کتاب نحومیر» علامه علی بن محمد بن علی معروف به میر سید شریف جرجانی (گرگان) 
است. وی در ۲۲ شعبان سال ۷۴۰ هجری قمری در روستای طاغو واقع در گرگان چشم به جهان 
گشود. پس از طی مراحل تحصیلات ابتدایی برای تکمیل علوم حوزوی به مرا کز مهم و نزد اساتید 
بزرگ عزم سفر کرد. یک بار در دوران طلبگی به فکر افتاد تا کتاب « شرح مطالع» را مستقیماً از 
مولفش, علامه رازی بیاموزد. برای این هدف به هرات سفر نمود و با علامه رازی ملاقات کرد و 
او را از موضوع سفر خویش آگاه ساخت. علامه رازی که آخرین مراحل زندگی را می گذراند و 


را فان تن از کار ا فاده ووا خا کرد که ان هفرس وا هش ی تسه 


۱ فان هو شیف هسطع E‏ ۱ 


ناچار او را پیش شاگرد رشیدش (مبارک شاه ) در مصر فرستاد و اظهار داشت که درس او با 
درس بنده فرقی ندارد و به طور سفارش, نامه ای هم برایش نوشت و او را روانه مصر کرد. 
اشتیاق بیش از حد سید. او را از خراسان ن¿ عازم کرد پس از این که به حضور ۱ 
رسید و نامه استاد را به وی تقدیم کرد بنا ب بر سفارش استاد. اجازه ی ورود به حلقه ی درس 
مبارک شاه به سید داده شد اما نه برایش درس مستقلی در نظر گرفته شد و نه اجازه ی خواندن 
عبارت به وی داده شد. 

خلاصه با توجه به سفارش استاد از عموم شاگردان هم» رتبه ی پایین تسری برایش در نظرگرفته 
شد با این همه محدودیتها سید ناگزیر گردید سامع محض باشد. 

شبی مبارک شاه در صحن مدرسه قدم می زد ناگاه از گوشه مدرسه صدایی به گوشش رسید به آه 
چا رک موچ ند که هر سید تررکاهتگام تکراز و فرش روم کا 
کذا و قال الاستاذ کذا و اقول کذا ( در حین تکرار درس موضوع را از دیدگاه مصنف(رح) و استاد برس 
مي گرد در مه کوش هم هار نظر می کرد ) طروبیا: عباوت ینم ما زک فتاه وم رش و 
فریفته کرد و صبح فردا سید جرجانی را بر همه ی طلاب در کلاس. مقدم و نزدیک تر نسود. مسر 
سید شریف مدت بیست سال در مدرسه دار الشقاء شیراز تدریس می کرد و مورد | کرام و اعزاز 
فراوان شاه شجاع حاکم شیراز قرار گرفت. و در دربار وی با علامه سعد الدین تفتازانی آشنا شد. 
در سال ۷۸۹ (ه ق) تیمور لنگ به شیراز حمله کرد ولی بنا به سفارش وزير خویش به میتی سد 
شریف امان داد زیرا بر خورد وی با اندیشمندان و اهل فضل خوب بود. تیمور از علم و فضل سیّد 
چرجانی بسیاز متأثر شد و او را برای به ما وراه آلنهر دعوت کرد. 

مير سید شریف بنا به درخواست تیمور عازم سم قند (مرکز حکومت تیصور) شد و تا مدتها در آنا 
باقی ماند. علامه تفتازانی هم به آنجا سفز کرده بزد. الب اوقات. میان وی و سیّد جرنصانی در 


۲ التیسیر کی شرن ندومیر و مج و و و و و موس وی تس وود میرم ta‏ یمه وم موه اد esera‏ )۷۳( 
هنگامی که تیمور وفات کرد سید به شیراز باز گشت و در آنجا دوباره به تدریس و خدمات علمی ۲ 


مشغول شد. 
وو ات: 
سر انجام مير سید شریف» این نابغه ی روزگار در سال ۶ / ربیع الثانی/ ۶١۸۱ء‏ ق در شیراز دار 
فانی را وداع گفت و در همان؛جا به خاک سپرده شد. (رحمه ا واکرم منوا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالین و العاقبة لمقین و الصلاة و السلام على خير خلقه مد و آله اجمعین. 
بحثی مختصر پیرامون ( بسم الله الرحمن الرحيم ): 
حرف ( باء ) که در ابتدا ی بسم الله آمده برای استعانت ( کمک طلبیدن) است و متعلق به فصل 
محذوفی است که متناسب به مقام ادای جمله می آید زیرا هنگامی که قاری می گوید : بسم ال 
معثایش است که در حالتی که خواستار یاری از اسم اله هستم می خوانم و نویسنده وقتی قلم را 
بدست می گیرد و می گوید: بسم اله؛ معنایش آن است که با استعانت از اسم الله می نویسم و کسی که 
می خواهد غذا بخورد می گوید: بسم اله معنای کلامش این است که با استعانت از اسم الله غذا مسی 
خورم و به همین طریق برای همه ی افعال و اعمال» فمل مناسبی مقدر می شود و حدیث شریف نبوی 
آمده است که : ۰ 
« کل آمرذی بال لم یبداً فیه بسم الله فهو ابتر؛ هر امر مهمی که باسم الله آغازشود بی نتیجه و بی سرانجام 
است» لقظ الله بنا بر رای اکتر اصولیون و فقهاء جامد است و برای لفظ الله در سخن عرب اشتقاق 
سراغ نداریم بنابر قولی اسم اله مشتق | ست امّا اين نظريه صحیح تيست. و لفظ لله اسم ذات مقدس 
خدای بلند مر تبه واجب الوجود و مختص به وی است و در آن کسی شریک او نیست. 
( رحمن ) و (رحیم ) دو اسم مشتق از رحمت - بر وجه مبالفه اند - البته مبالفه ( رحمان ) از (رحیم ) 
در معنای رحمت بیشتری است.چنان که ابن جریر طبریب در تفسیر آنها می گوید: خداوند بر تمام 


خلق رحمان و به مومنان رحیم است. بخاطر آبلغ بودن لفظ رحمان است که خداوند به رحمن الدنیا 


1 
۱ ۱ 9 1 
| النیسی,ر كص شرح ندومیر (Ae UREA Ea a‏ 
نداء زده می شود. رحمن بودن خداوند در دنیا شامل هر موّمن و کافر اس اما ریچ جو دن تل او سس 


فقط و فقط مختص مؤمنین می باشد آن هم در سرای آخرت. فلهذا خداوند به رحیم الا خرة نداء 
کرده می شود. ( کان بالمومنین رحیما ) 
تلگرد در کسره باه سو( زا قد ات چون عمل باه چر است. از این نجهت ارا مکسور تود چا با عا ا ات ماه 


جناب مبرد(رح) قایل است کسره بجهت آنست که ( با ) از ذوات الیاء است یعنی در اصل ( بی ) بوده یا حذف آنگاه کسر که 


3 
ی‎ 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
۳ 
٣ 
٣ 
3 
1 


عافد باقی مائده است. 


۱ تعریف متقی: (ألذی ی من الشرک و کسب الکبار ) 
0 تک ال که پل E‏ م باشل ان این وت ال سس ده 
هر نوع حمد و ثناء است. ‏ ۱ ۱ 
العاقبة : الف ولامی که برکلمه العاقبة آمده است الف ولام عوض نام دارد یعنی در عوض حرف 
ره مه ی اه اس N‏ 
ا اة اف راه ف دواع ان مهات را به ماف اله ادد 
قوله :الحمد لله رب العالمین:تحقیق لغوی کلمه ی رب: رب اسم مصدر است ازباب تضر ينر رب 
برس ریا به معنی ترییت کزدن,علامه جأمی در مختار الصاح بوشته است که اینن س باب با هم 
مترادف المعنی. هستند. ۱ 
مازیاب تلانی مردباز هفت اقسام مضاعف فلانی از باب نصر بتصر که به تعییر رن قاس شوه 
ای اک هورق N‏ وراه E‏ 
۳.ازباب ثلائی مجرد در هفت اقسام ناقص یایی از باب ل یفعل مانند:رنی یربی »در هر سه باب په 
معتی پرورش وتربیت کردن است. نزد بعضی کلمه رب اسم فاعل است که در اصل رابب بوده.الف را 


بنابر تخفیف وخلاف قیاس حذف کردند و(با) را در(با) ادغام کر دند رب شد. 


و الصلاة و السلام: 

صلوة اگر بطرف خدا منسوب باشد به معنی رحمة است. 

اگر منسوب باشد به سوی بندگان به معتی دعا است. 

ا منسوب باشد به سوی فرشتگان بمعنای استغفار است. 

اگر منسوب باشد به وحوش و طیور بمعنا ی تسبیح و تهلیل است. 
محمد اسم مفعول به معنی ستوده شده» محمد بدل از خیر خلقه است. 

و آله اجمعین: 

سوال: چرا مصنف رحمه الله در اینجا اسم مبارکه صحابه را ذکر نکردند؟ 
al‏ 

آل: به معنی پیرو است چنانچه قرآن می ا 

«و إذ تجیناکم مُن آل فرغون » 

ترجمه: پیاد بیاورید که ۳ را از پیروان فرعون نجات دادیم. 

و همچنین پیأمبر سل اد عله ولم قر موده اند: « کل تقی و نقی فهر آلی » پس صحابه کرام سی له عم در درجه 
اول دو ال اسا 

اجمعین: جمع اجمع که تاکید از آله آورده شده است. 

ااب بدان ارشدک ال تعالی: 

آما: بفتح همزه و تشدید میم بر سه وجه أست: 

(ضرطیه ۰ + ۳-فضیلیه ۰ ۰ ۳-ترکیدیه. ۰ «(درآیشجا مراد شرطیه است)؛ 

اما بعد: در اصل به صورت (مهما يكن من شىء فبعد الحمد و الصلوة ) بوده است. 

قوله: بدان ارشدک الله تعالی 

این جمله دعائی است که مصنف,س: آورده تا هر مبتدی که این کتاب را اغاز می ۳ در این دعای 


خير شامل شود. 


ده gz‏ ج ید 


EEE EOE ORE EE 


تتوال: اک مصف سور له دام ای زارت ) که فعل ماضی ۲ اباب افعال تلانی مروت سس 


است. فعل مضارع می آورد بهتر می بود چون که در فعل ماضی اشکال پیدا می شود و او ایتک اگ 
چنانچه طالب العلم جلوتر یعنی در زمان گذشته راه نمود بوده» پس چرا برای خواندن به حسوزه می 
رود همان جا در خانه بنشیند. چون که او جلوتر راه نمود شده در معنی فعل ماضی همین سوال وارد 
می شود ولی اگر مضارع می آورد هیچ سوالی وارد نمی شد. در مضارع عبارت چنین هی ا 
مانند:( بُرشدک الله تعالی ) یعتی در آینده برای تحصیل علم می رود. خداوند او را راهنمود می کند و 
سعادتمند می گرداند ۱ 
جوآب: هرگاه قعل باضی در جمله دی تال مود معنی فل مضارع می رساند چتاد شام" 
گفته که هشت جا ماضی به معنی مضارع می شود. 
ی ای اس خیش عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا 
بعد موصول وندا وافظ حیت و کلما در جزاء و شرط و عطف هر دو باشد در دعا 
قوله: که این مختصریست مضیوط در علم نحو که مبتدی را بعد حفط مفردات لغت و معرفت 1 
اشتقاق و ضبط مهمات تصریف به آسانی به کیفیت تر کیب عربی راه نمایي و به زودی در معرفت ب 
اعرا ت و ینام و سواد خواندن توائایی دهد: بترفی اه تعالی و عون 
e a O‏ 
۱ تعارف کتاب 
۲) شرایط مبتدی 
۳) نتایج کتاب 
قوله: که این مختصریست مضبوظ در علم نحو 
۱) تعارف کتان: ۲ 
e‏ 


۲ مضبوط 


1 


او وت ی 


اجه مسج ویو پوس وج بمب وچ جب وه سوب سونو 


۱ ۱۱ RR I OE اا‎ ۱ 


۳ در فن علم نحو 

کتاب برسه قسم است: 

١‏ رساله (قلیل الالفاظ و قلیل المعانی) 

۲ مختصر ( قلیل الالفاظ و کثیرالمعانی ) 

۳ مطوّل ( کثیر الالفاظ و قلیل المعانی) 

هو ار مورا O‏ مشیم سای ا شم NS‏ 

۲)شرایط مبتدی عبارتند از؛ 

۱.حفظ مفردات لغت. ( حفظ و یادگیری معانی لغات عریی ) 

ار ی میخض وهی 

۲. معرفت اشتقاق: ( با اشتقاق آگاهی داشته باشد که بداند یک صیغه از صیغه دیگر چگونه ساخته میشود ) 
مثلاً: ضرب راچگونه از ضر با بناء می کنند. 

۳ ضبط مهمات تصریف: ( حفظ کردن تصریفات و قاعده های مهم صرف ( اعلالش ) 
۳) نتایج کتاب: ۱ 

® یادگیری تراکیب عریی 

® شناخت معرب و مینی 


ی ارتقاء سواد مبتدی 


۲ رن اسر ما و و 
۱ ۱ مفرد و مر کب 
۱ فصل: بذان که لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است:" 
a‏ 
مفرد لفظی باشد تنها که دلالت کند بر یک معنی و آن را کلمه گویند. 
الفصل فى اللغة الفرق و القطع. يقال فصلت الثياب اذا قطعتها. ۲ 
3 الاصطلام: هو ای له وی ال ۱ 
تنبیه: کلمه فصل در اینجا آورده شد که معلوم شود مطلب قبلی با بعدی ربطی ندارد و هر کدام 
مطلب مستقل و جداگانه ای می باشد. 
قوله: ( لفظ ) در لغت بمعنای افکندن است. عرب می گویند: أكلت التمرة و لفظت النراة 
تعریف لفظ در اصطلاح: ما یتلفّظٌ به الانسان قلیلاً کان او کثیرا مفرداً کان او مرکباً مستصا کان 
N‏ کی ی ا 
با توجه به تعریف اصطلاحی لفظ, ممکن است سوال شود که از شامل بودن قید. انسان در تعریف به 
ما یت بهالانسان ( کلمات الله تعالی و کلام جن و ملاتک ) از تحت لفظ خارج می شوند در ۱ 


حالی که اينها نیز از قبیل الفاظهستند؟ 
عموماً برای کلام ملاتکه این مثال بیان می شود. 


ان فی. الجنةانهراً من لسن ا 


ِ ۳-۹ ۶ ره 
تبر حصنسرب بمكکان قفر و لیس قرب قبسر حرب قیسر 


۱:جریان شعر را چنین نقل کرده | ند که حرب نام جد معاویه رضی اله عنه است. او از بزرگان مکه بود. وی در مسیر شام کشته شد. قاتل او د شخصی از اجنه 


نام هاتف بود که او این بیت را سروده است.. 


معنی پیت چنین است: ae‏ 4 4 قبر حرب در مکانی است که آب و گیاه تدارد. 


تذکر:فعل هنگامی که خالی از کر فاعل ومسندالیه باشد جزه مفرد بشمار می رود والا جز مرکب وجملات فلیه بشمار می رود چون ضرب که بدون فاعسل 


0 
جواب : شکی نیست که در تعریف لفظ, قید انسان وجود دارد اما در تعریف لفظ گفته نشده که آن 
جه را انسان تلفظ نکند. لفط نیست. برای تعریف لفظ همین کافی است که انسان بتواند آنرا تلف ظ 
کند برابر است که کلام خودش باشد یا کلام کسی دیگر. بدین ترتیب کلمات الله و کلام ملائکه و 

as‏ | اند. 
جواب دوم‌:این تلفظ عام است | اولا باشد یا ثانیٌاگرچه انسان اول آنها را تلفظ نکرده است اما 
درمرحله دوم آنها را تلفظ می کند فلهذا لفظ بشمار می آیند وتلفظ عام است حقيقة بانسد چون 


(ضرب) یا حکما باشد چون(هو) که درضرب مستتر است. 


اقسام لفظ: 

لفظ بر دو قسم است. اب شمان + ۲۰ مهیلن 

مستعمل صیفه اسم مفعول از باب استفعال است. 

مستعمل در لغت: به.معنای استعمال شده. 
تعریف اصطلاحی کل الفاظی گفته می شود که دارای معنی باشد. مانند: قلم 
در اصطلام: به افاظی گفته می شود که دارای معنا نباشند. 


0 
2 بو و مسج روبجم مرو جوم سوم یو مج و وب 2۳/3 ی لوا بر ود و وم ید مرو سر سس 


لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است. ۱- مفرد ۲- -م رکب 
ارد ع اع م از باب افا ا ر ت با و شم 
مفرد در اصطلاح: لفظ وضع لمعنی مفرد 

مصنف(رح) در ام قول شودنن برای مفرد سه قید را بیان فرموده اند: 
١-لفظ‏ ۲- وضع ۳- مفرد 


با قید لفظ آنچه که لفظ نیست از تعریف فوق خارج می شود. 


مانتد: دوال الاریعه که عبارتند از: 


® خطوط: مقلا خطوط کتاب دلالت بر معانی دارند, لکن لفظ نیستند. 

8 اشارات: مثل اشاره نمودن به وسیله دست و چشم و امثال آن که هر یک معنایی را میرساند ولی 
9 عقود: آنچه که بسته ميشود. مانند: عقد اصابع که به اقسام مختلف عقد میگردد و هر یک دلالت 
بر معنایی دارد. ولی لفظ نیستند. ۱ 

9 لصّب: غلایمی که در راهها نضب میشوند و هر کدام مقتمل بر معتایی هشتند. آبا اقظ فش 

قید دوم اينکه موضوع باشد. 

وضع در لَغتو به معنای تخصیص دادن شیی به شیی بطوریکه اول گفته شود دومی فوراٌ بتظر آیند 
بدون قرینه. مانند: تخصیض دادن لفظ مدینه منوره برای یکی از شهرهای غربستان لذا بوسیله فد 
دوم کلمه که وضع باشد. کلمات مهمله نیز خارج می شوند. 

قید سوم کلمه اینکه : مفرد باشد. بنابر این قید مرکبسات مانشد: ی نم بضاطرتوکیسب شارب 
میی شوند. 


قوله: آنرا کلمه گویند. 


۱ النیسیر قی شرح نحوعیر و شا ی گنه هی بو مس RS‏ ۱ دی 2[ ۱۱۵ ۱ 


اعتراض: سوال وارد می شود که مفرد و کلمه از لحاظ ماده و معنای لغوی با یکدیگر فرق دارند 


زیرا که ماده مفرد. فاء و راء و دال است اما ماده کلمه کاف و لام و میم و هاء است و همچنین 
معنای لغوی مفرد» یعنی فرد شده اما معنای لغوی کلمه جرح و زخم کردن است؛ پس به چه دلیل 
قرو را کلف هی کو نبل؟ ۱ 

جواب: منظور مصنف(رح) معنی اصطلاحی و نحوی و ی صقان 

کلمه بر سه قسم است: ۱ 

اسم چون رجل و فعل چون ضرب حرف چون هل چنانکه در تصریف معلوم شده است. 

علت نامگذاری اسم به این معنی آنست که اسم علوی و برتری خاصی بر دو قسیم خود ( فعصل و 
حرف ) دارد. زیرا از دو اسم کلام تشکیل می شود. اما از دو فعل یا دو حرف کلام مرکب نمیشود 
بنابر این تعبیر اسم مشتق از سمو است. 

وجه تسمیه اسم به این خاطر نیست که اسم. علامت بر مسمّای خود است» زیرا اگر چنانچه این 
مطلب صحیح باشد. شامل فعل و حرف نیز میشود و چونکه آن دو نیز علامت بر مسمّای 
خود اهستند: 

تعر یف اصطلاحی اسم: اسم کلمه آیست که بخودی خود. دلالت بر معنایی کند و مقرون به یکی از 
زمانهای سه گانه یعنی ماضی و حال و استقبال نباشد. 

وجه تسمیه فعل به این نام از باب نامیدن فعل به اسم اصلش که مصدر است. می باشد. زیرا در 
حقیقت مصدر فعل قاعل است. یتابر این می.توان گفت تسمية الفرع پاسم الاصل می باشد. 

تعر یف اصطلاحی فعل: آن کلمه است که دلالت بر معنای مستقلی می کند و در عین حال مقرون به 
یکی از زمانهای سه گانه باشد. 


حرف درلغت: بمعنای طرف. کما یقال: جلست حرف الوادی. ای طرف الوادی. 


وجه تسمیه حرف: لوقوهه قی الکلا جرف ای طر فا تا 
طرف و کنار کلام واقع میگردد و هیچگاه مقصود بالذات و بالاصاله متکلم نیست بخلاف مستد و 
مسندالیه که غرض متکلم به آن دو بالاصاله و بالذات است 


تعر یف اصطلاحی حرف: حرف کلمه ای است که فی ذاته دلالت بر معنایی نمی کند بلکه معنایش 
در ضمن کلمات دیگر تحقق می یابد و یکی از زمانهای سه گانه نیز مقترن نیست 

تبصرهو ناگفتة تماند اگر هه حرف در کلام تقش مسند و مسندالیه را ایفاء نمی کند. لکن در کلام 
عرب فوائد زیادی را همراه دارد که عبارتند از: 


8 الربط بین الاسمین: یکی از فوائد حرف این است که میان دو اسم رابطه بر قرار می کند. 
مثل: زید فى الدار 
قبل از آمدن (قی) زید و دار بی ربط بودند. یعنی معنای استقرار زید در خانه را نمیرسانید و در 
یک از دو اسم پر معنای انفرادی خود دلالت می نمودند. دا ید سر ظرفیست 
در جمله حاصل گردید. 
# الربط بین الفعلین: یا اینکه حرف میان دو فعل ارتباط برقرار می کند. 
مانند: إن تضرب أضرب 
همانطوریکه ملاحظه می فرمائید در این مثال ( إن ) که از ادوات شرط است. حصول جزاء را 
متوقف بر وقوع شرط نموده استه . ۱ ت 
6 لبط بین الاسم و ال و یا اينکه حرف رابط بین اسم و فعل است. 
بانثد نضریت بالخشية 
دز این متال حرف بای فعل زا به انم مرتبط تفوده است. ڈو ا اور و ا و 
جمله چنین می شد من چوب را زدم. ی 


وسیله ضرب توسط جوب تحقق یافته است 


۱ الب لنبسیر کی شرح تخومیر a‏ وه TES‏ بو یو وم ساب لیگ ویر هه اه ی ی وهای اه تلا 


مانند: إن جاء نی زید فا رمه 
جاءنی زیث جمله اول, فا کرمه جمله دوم است که إن شرطیه بین آن دو رابطه برقرار نموده و تحقق 


إكرام را به آمدن زید معلق کرده ی 


مر کب 

اما مرکب لفظی باشد که از دو کلمه یا بیشتر حاصل شده باشد و مرکب بر دوگونه است. مقید و 
غیر مفید؛ مفید آنست کال بر آن سکوت کند سامع راخبری یا طلبی معلوم شود و آن را جمله 
گویند وکلام نیز. پس جمله بر دو قسم است. خبریه و انشائیه 

مرکب صیغه اسم مفعول از باب تفعیل است. و در لغت یمعنای ترکیپ شده. 

ی ی ما ی E‏ یر و ان 
دو رت 

مثال.مرکب دو کلمه انی: زیه کا مقال مرکب سّه کلمه ای ضرب زید عمرا مج 
ا وو ایو ۲ یرسفا 

مفید؛ صیفه اسم فاعل از باب افعال است. یمعتای فایده دهنده 

تعریف مفید در اصطلاح: به جمله ای گفته می شود که پس از سکوت گوینده شنونده را جمله 
خبریه یا انشائیه حاصل گردد. مثال جمله خبریه؛ ضربٌ زید ؛ مثال جمله انشائیه: اضر زيداً 
قوله: و آن را جمله گویند و کلام نیز. 1 

بعنی مرکب مفید را جملهء کلام مرکب تام ا اسنادی و مرکب کلامی نیز می گویند. 


معنف ار در این کلام خودش. اقسام مرکب مفید را بیان مین کند که آن بر ده قسب ابش 


جمله خبریه 
فصنل: بذان کد جمله خبرید آن است که قافلش را به ضدق و کلب صفت وان گرد وآن پتر .در 
نوع است اول آنکه جزء اولش اسم باشد آن را جمله اسمیه گویشد چون زی قال یسی زید 
داناشت نع اه لش متتدالیهاشت و آن زا مدا گرد و جر دوم مسند است و آن را خبر گویند. 
دوم آنکه جزء اولش فعل باشد و آن را جمله فعلیه گویند. چون ضرب زی بزد زید جزء اولش 
شش ات ر آوتراقق گر یر ههور تایه است ون راعاعل گر 
تعریف جمله خبریه: به جمله ای گفته می شود که می توان گوینده اش را به راست و دروغ صفت 


کرد. به شرط قطع نظر از دلایل خارجی. 


یوق ای اس اسان ها خی ایا ای ال 


پیامپرش‌سلی ذعیہ ,و هر صادق اللسان گفته اندء از قید دروغ خارج هستند زیرا که در خب .تفا 
احتمال کذب وجود ندارد. ۱ 
تقسیم جمله خبریه: ۱- اسمیه ۲-فعلیه ۳-شرطیه ۴- ظرفیه ۱ 

تعریف جمله اسمیه: همان جمله ای را میگویند که از دو جزء مقصود جمله, جزء اولش اسم باشد. 


۳ اد ای که 
مائند: رید قانم 


تعریف جمله فعلیه: همان جمله ای را می گویند که از دو جزء مقصود جمله جزء اولش فعل باشد. 


مانند: ضرب زي 
تعریف*جمله شرطیه: همان جمله ای را می گویند که از دو جزء مقصود جمله. جزء اولش حرف 
شرط باشد. مانند: إن تضرب آضرب 
تعریف جمله ظرفیه: همان جمله ای را می گویند که از دو جزء مقصود جمله, جزء اول آن ظرف 
باشد. مانند فی الدار رجل - عندی مال 
سوال: ممکن است سوال شود با توجه به این که جمله خبربه بر چهار قسم است. پس چرا 
مصنفب فقط دو قسم آن را بیان فرموده اند؟ 

جواب: در جواب می گوییم که دو احتمال وجود دارد؛ 

اول: اينکه جمله شریطه را در جمله قعلیه داخل نموده و جمله ظرفیه را در جمله اسمیه داخل 
نموده, پس فقط دو قسم آورد. 

دوم: اینکه بنا بر قتصار دو قسم را نیاورده تا سهولت برای مبتدی حاصل گردد. 

سوال: با توجه به اینکه اگر در اول جمله اسم باشد. جمله اسمیه گفته می شود و اگر قعل باشد. 
جمله فعلیه گفته می شود. پس جمله های را که در اول آنها حرف باشد چه می گویند؟ 

جواب: در این صورت کلمه بعد از حرف را نگاه می کنیم, اگر فعل باشد به آن جملیه فعلیه گفته 
می شود اگر اسم باشد. جمله اسمیه گفته می شود. پس در نتیجه ما جمله حرفیه نداریم. 

فایده: مبتدا را به تعبیری مسندالیه و اخبار عنه و محکوم علیه می گویند. 

فایده: مسندالیه هفت جیز می شود 

۱-فاعل ۲ - نایب فاعل ۳- اسم مرفوح افعال ناقص ۴- اسم منصوب حروف مشبه بالفصل 
۵- اسم مرفوع ما و لای المشبهتان بلیس ۶- اسم منصوب لای نفی جنس ۷- مبتداء 

فایده: خبر را به تعبیری مسند و اخباربه و محکوم به می گویند. ۱ 


فایده: مسند نیز هفت جیز می شود. 


ROE 


1 
1 


۱ خبر + ۲- قعل ؛ ۲- اسماء اقصال ؛ ۴- خبر افعال ناقص ؛ ۵- خیرحروف مشبه بالفصل ؛ 
۶ خبر ما و لای المشیهتان بلیس ؛ ۷- خبر لای نفی جنس. 


یی و مداد 
و بدان که مسند حکم است و مسندالیه آنچه بر او حکم کنند و اسم مسند و مسندالیه تواند بود و 
فقل مسئد باشد و مستدالیه نتواند ود واخرف نه مستد باشد وه مسندالیه 
قوله: مسند حکم است و مسندالیه آنچه بر او حکم کنند. مانند: زیت عالم که عالم را قید و حکم 
می گویند و زی را که قید و حکم به آن نسبت داده شده مسندالیه می گویند. مستد و مسندالیه را 
با هم استاد می گویند. 
تعريف استاد:نسبة احدی الكلمتين الى الاخری بحيث تفید المخاطب فائدة تاشة يصح السکوت 
ترجمه: آن مرکپ اسنادی رامی گویند که سیت کردن یکی از دو کلم به جانب دیگر طوری با تا مخاطب را 
فایده تام برسد و همچنین سکوت نمودن بر آن جمله صحیح باشد. 


ملاحظه: شاید در ذهن بعضی از شما خوانندگان عزیز این سوال پیش آید که جمله ( صرب زیذ) 


که پقول نحویان به اتفاق جمله تامه است و يصح السکوت علبها می باشد. ( جمله تامه تباشد) 


یعنی این جمله ( ضرب زید ) جمله تامه نیست و سکوت بر آن هم صحیح نمی باشد و این یک 


| التیسیر قی شرح نحومير sae E‏ | 


Sl SEG GG CE 
چ این زدن واقع شده؟ و به چه جهت زده شد؟‎ 
و غبر از این سوالهاست, پس بنابر این جمله ی فعل و فاعلی (ضرب زید) جمله ناقصه خواهد بود!‎ 
چواب: حتماً باید به تعریف کلام توجه کنیم که ( لقظ تضمن الکلمتین بالاسناد ) بود.‎ 
یعنی کلام لفظی است که مرکب باشد از دو کلمه در صورتی که اسناد در ميان آن دو کلسه هسم‎ 
ویو ددعت پاش و بالاخره بعیاز و علاک دز عون کم تام اینک یک ش ی نک دایب در‎ 
جمله باشد. و گذشته از ای کر اشکال مذکور صحیح باشد. پس ما هیچ کلام تامی را پیدا‎ 
نخواهيم کزد. زیرا هر کلامی که گفته شود اگر چه طولانی باشد یاز هم مقداری و جایی برای سوال‎ 
۱ خواهد داشته‎ 
تک وا ونم نع زان خر زیزع درغ ارت ری تس سم رویز‎ 
۱ فد ال‎ 
فایده: در زبان عربی اسم مسند و مسندالیه میشود. اما فعل فقط مسند می شود و حرف نه مستد‎ 
می شود و نه مسنداألیه.‎ 
تنذرش تا‎ E لیم أ‎ 7 TT 
يؤمنون » فعل آنذرت در ترکیب مسندالیه قرار می گیرد؟‎ 
شرف ار تاو‎ EN پم اب هکیت اس که شمان ماع اه مس شود نا عاعیه رام‎ 
اسم مصدر شود پس مسندالیه قرار می گیرد که در اصل تقدیر عبارت جنین بوده |نذارک او عَدم‎ 
۱ . ٍنذارک سو 2 علیهم » پس مسندالیه قرار می گیرد‎ 
جمله انشائیه‎ 
با اقا زیت قالش ان سیر کر شرا کار هن‎ 


است امر چون [(ضرب و نهی چون لاتضرب و استفهام چون هل ضرب زی و تمنی چون لیت زیدا 


اضر و ترجی چون لعل مابار عقر چون بستاو إشتریتا و تداء چون لو عرض ون 
آلاتتزل بتا فعصيب جرا و قسم چرن واه لاضرین زیذا و تعجب چون اا وآ 
اقسام جمله انشائیه: 


* . شم اول آفز: 


امر در لغت: به معنی فرمودن کار است. 
امر در اصطلاح: هو طلب الفعل ممن هو دونه على سبیل الاستعلاه. نحو إفعل کذا 
قسم دوم نهی: 
نهی در لفت: به معنی بازداشتن ازنکار آبست. :: 
هي تر امطلاخی: ی ی ها و ای نحو لاتفعل کذا. 

و 

قسم سوم انیتفهام: 

استفهام در لفت: طلب فهم کردن است 
استفهام در اصطلاح: هو طلبٌ المتکلم من المخاطب فهم الفعل. تحو هل ضرب زیه 
قسم چهارم تمنی: 
بر آفت ی و کردم ات 
تعنی در اصطلاحی: ی ی ی بت 
مانند: ل اك 
کم نیم ترچی؟ 
ترجی در لغت: به معنی امید داشتن است. 
ترجی در اصطلاح: همان کلمه ای را می گویند که بوسیله آن امید داشتن چیزی ظاهر می شود. 


اف تا 


ENR SLIME ES HL HY 


EEE ER OE 
نوشته می شود اما در حالت نصبی (واو) کلمه عمرو ساقط می شود. ( عمرا ) می شود.‎ 

فرق میان تمنی و ترجی: 

ترجتی برای امری که امکان وجودش باشد استعمال می شود. مانند کسی که در زندان است و آمید 
آزاد شدن را دارد مس ی کرت ام اسان یکرمنی, اما تمنی برای امری که امکان وجسودش 
باشد و یا امکان وجودش باد استعمال می شود مانند کسی که پیر شده می گوید. لیت الشسباب 
ھر کاش جوانی بر می گشت و این‌امکان پذیر نیت 

قسم ششم عقود: 

عقود جمع عقد به معنی گره ها 

تعر یف عقود در اصطلاح: همان خرید و فروشی را می گویند که میان فروشنده و خریدار انجام 
رن 

تزکر: در عقود شرط است که ایجاب و قبول هر دو با هم باشند پس در این صورت جمله انشائیه 
قرار می گیرد و اگر یکی از اینها ( ایجاب و قبول ) نباشد. جمله خبریه می شود. و همچنین ایجاب 
و قبول نکاح از همین نوع است که اگر از دو جمله ‏ نکحتک و قبلتک ) یکی از آنها گفته نشسود. 
جمله انشائیه قرار نمی گیرد و همچنین هر عقدی که در آن ایجاب و قبول باشد مانند( رهن و بیع ) 
بعت اشتریت ( صرف ) معامله نقد به نقد ( از همین نوع است). 

قسم هفتم نداء: 

نداء در اه ی راو دادن است. 

نداء در اصطلاح: هو کل إسم حتاف اا 

ی 


عرض در لغت: به معنی پیش کردن است. ۱ ۱ 


رضن در امه ار ای ی جز حالی کنه تقنودش راز طرف : 
مقابلش پایین تر می داند. مانند: al‏ فضیب تقو 
قسم نهم سم 
جمله تاکیده ای۲ است که متکلم بر ذا ت الله تعالی قسم یاد می کند تا سامع را شک نماند. 
حروف قسم عبارتند؛ ( واو .با » تا ) مثل: وله ؛ بالل ؛ تال 
قسم دهم تعجب: ۱ 
تعجب در لغت: به معنی تعجب کردن است.تعجب در اصطلاح: ما وضم لانشاء التعجب. 
تعجب یکی از کیفیات انقعالیه است که در هنگام بروز وظهور مر غریبی در انسان پدیدار می گردد. 
ات هار در ای رد اه شا 
قسم یازدهم جمله دغاتی: 
مانند: ارهد الله تعالی و بسم الله حمن ال رحیم گر مساق با جاره ات باشد پس در اين صرت تسمیه جمله نان 0 
ی اپ و را هی ۱ 

مر کب غير مفید 
فصل بدان که مرکب غیرمفید آن است که چون قائل بر آن سکوت کند سامع را خبری یا طلبی 
حاصل نشود و آن بر سه قسم است اول مرکب اضافی چون غلامٌ زید جزء اول را مضاف گویند 
و جزء دوم را مضاف اليه و مضاف اليه هميشه مجرور باشد. 
غیرمفید در لغت: یعنی غير فایده دهنده است. 
ون در اصطلاح: همان جمله ای را می گویند که پس از سکوت گوینده, شنونده را جمله 
خبریه يا انشائیه حاصل نمی شود. مانند: غلام زیدٍ 
اک و 
اضاقة در اصطلاح: نسبت دادن اسمی به اسم دیگر است بطوریکه اسم اول ی 
بای اه تاد ۱ 


مت همع لس و OES‏ 


تن 


ا سفينة نوع MSG‏ سم شه ENG‏ 


(نسبت داده شده است) 

a سای انش‎ a E 

مائند: کتاب ل کتاب المسلمین ؛ كات المسلمین 

توضیح: هر یک از کلمات ( اله ؛ المسلمین ؛ السسلمین ) مضاف اليه بوده و مجرورمی باشند. علامت 
جر در مثال اول کسره و در مثال دوع و سوم ياء است. 

فانیی کاس ما اه تقو مور شرا اب موی ور اسان ماه 


مجرور می شود. مانند: کتابه 


9 هیجگاه با ( ال ) تعریف همراه نمی شود. 

9 هرگز تنوین قبول نمی کند. 

8 هرگاه مضاف مثنی و جمع باشد. نون تثئیه و جمع به خاطر اضافه حذف می شود. 
بنابر این: 

® المعلم المدرسة نادرست ا معلم المدرسة درست ا 

ف ا ر و 


م رکب بنائی 


1 
1 
1 
3 


دم رکب ای واوآن ست که دو اسم یکی رده اش اسم دوم من حرفی باد چوږ 
اخ عفر تا تسعة شر که رَد و عشر و تسعد و عشر بود شت واو را حذف کرده ردو اس 
را یکی کردند و هر دو جزء مبنی باشد بر فتح الا اثنا عشر که جز اول معرب است. 

مرکب ینأئی در لغت: به معنای مبنی بودن است. ( نام دیگر مرکب بتائی تعدادی انت ). 
و عبات انبت از اینکه بو اسم رازیکی کنرده و انم دوم معضمن سرفنی 
باق هل مد که اش سب واو عف قیقر اش هی ۲ 


یکئ کرده باشند. 


فایده: مرکب بنائی نه عدد هستند که عبارتند: أحدعشر؛ إتناعشر؛ ثلاثةعش؛ أربعةعشر؛ 


خمساعشر؛ ستة عشر؛ سبعة عشر؛ ثمانية عشر؛ تسعة عشر که در اصل خن و عش إثنان و 


قزله: هی و جزه میتی باشد بر فتح [لا |ثتاعشر که جزء اول معرب است. 


سوال پیش می آید که چرا هردو جزء مرکب بنایی مبنی هستند؟ ‏ . 

و زه اول به این دلبل میتی است که محل اعرایش در وسط قرار گرفه بت لهذا قاغده 
نحویان است که هرگاه محل اعراب وسط کلمه قرار گرفت. برای او حیثیت اعراب باقی نمی ماند. 
در نتیجه مبنی قرارمی گیرد.. 

مانند: ضاربة که در اصل ضاربٌ بوده وقتی تای تأنیث به او پوست. بای ضارب که محل اعراب 
بود در وسط قرار گرفت. پس حیثیت اعرانش را از دست ذاد. 

اما جزء دوم به این دلیل مبنی است که متضمن حرفی می باشد: یعنی حرف (واو) را که مبنی الاصل 
بوده در بر گرفته و از آن حرف اثر گرفته و مبتی شده است. 

سوال: لیکن سوال پیش می آید که چرا میتی بر فتح شده اند ومبنی بر ضم و 


جواب: ژیرا که فتحه أخف الحرکات است. 


تبصره: از نه عدد مرکب بتائی هشت عدد هر دو جزء شان مبنی هستند ولی إتنا عشر جزء اولش 
معرب و جزء دومش مبنی است. 

سوال: جرا در اتنا عشر جزء اول (إثنان) معرب و جزء دوم (عشر) مبنی است؟ 

عونت زرا که انا خی بش ای با یی ال ان وو ا و اراس هد ار 
با نون اعرابی غلامان که معزب است و نون در وقت اضافت ساقط می شود. پس در نتیجه إثنان به 
دیا مایم مس کر ی و وی رخ NEN E CDSE‏ 

م رکب منع صرف: (مزجی) 

سوم م رکب منع صرف و او آن است که دو اسم را یکی کرده باشند و اسم دوم متضمن حرفی 
نباشد چون بعلیک و خضر موت که جزء اولشن مبنی باشد بر فتحه بر مذهب اکثر علماء و جزه 
دوم تور مب : 

منع صرف در لغت: یعنی منع از گردان است. ( مرکب منع صرف را به این خاطر منع صرف می 
نامند که تنوین و کسره قبول نمی کند و غیررمنصرف است. 

مرکب منع صرف در اصطلاح: هما ن دو کلمه ای را می گویند که آنها را یکی کرده باشند و در میان 
آنها حرف عطفی وجود نداشته باشد. 

مانند: بعلبک ؛ حضرموت ؛ بیت لحم؛ از دو مفرد مرکب شده اند. 

تنبیه: بعلبک نام شهری است که در اصل بعل نام بتی است و بک نام پادشاه بانی آن شهر است. و 
a‏ هتم فا کم کید کی NEA‏ 
قوله: جزء اول مبنی باشد بر فنحه بر مذهب اکثر علماء و جزء دوم معرب. 

مصنف رس هدر اینجا حکم اعراب مرکپ منع صرف را بیان نموده اند. 

تذکر: در بعلبک, حضر موت و بیت لحم جزء اول مبنی بر فنحه است و جزء دوم معرب. نزد بعضی 
مس تا نو تست یت ایا 


غير منصرف است. 


و 


۱ ۱ O ES ET ا‎ a ES النیسیر فى شرح نحومير‎ ۲ 


ناسا 


و جزء دوم حکم اعراب غیرمنصرف را دارد ). 


E 

سوال: چرا در مرکب منع صرف جزء اول مبنی و جزء دوم معرب است؟ 0 
جواب: چزء اول به این دلیل مبلی است که محل آغرایش وسط کلمه قرار گرفته است. لهذا برای او 
حیئیت اعرآب باقی نمانده است و جزء دوم به اين دلیل معرب است که دو سیب از اساب منع 


تذکر:اسامی کشورهاء‌شهرها وروستاهایی که در زبان فارسی,عجمی از دو جزءتشکیل شده اند جزء مرکب منع صرف به شسار می 
رونند.مانند:ایرانشهر,تریت جام» علی آباد ... 

تذکریر رکب مزجي تنوین والف ولام نمی آید.مانند:الییت لحم اشتباه است. 

بعلیک: بلدة من بلاد الشام 


بيت لحم: بلدة من الشام قى فلسطین ولد فیها السیح 
صوت وو او ار تزا کی 


مرکب صوتی در اصطلام: همان دو کلمه ای را مې گویند که آنها را یکی کرده باشند و اسم دوم 


آواز یا صوتی باشد. مانند: مسکوید , سیبویم . ( سیب ) یک اسم است و ( ویه ) اسمی دیگر 


7 ۳ ۱ 
رایت سیپویار » مررت بسیبوید . 


توصیفی در لغت: به منعی چگونگی و حالت است. 


مرکب توصیفی در اصطلاح: همان مرکبی را ھی گوبند که اسم صفت چگونگی و فی و حالت 


اسم:ذات زا بیان می. نماید. خواه مدح باشد. مانند: بسم اله الرحمن الرحیم و رجل عالم یا ذم باشد. 


مانند: آعوذ باالله من الشیطان الرجیم. 


مثل: جاءنی بعلیک : رایت بعلّبک ؛ مررت بیعلبک ( اما در معدیکرب جزء اول میتی بر سکون اس 


افایده: ترکیب نزد نحویان مجموعاً بر شش قسم می باشد که یک قسم مرکب مفید (اسنادی) و پنج ۱ 


قسم دیگر مرکب غیر مفید (غیر اسنادی) می باشد. چنانکه شاعر آنها را در شعری چنین جمع 


نموده است: 
پود ترکیب نسزد نحویان شش 
بیادش گیر اگر خائف زفوتی 


اضافی دان و توصیفی ومزجی 


هسم اسنادی و تعسداذی و صسوتی 


و ام ام و و عم خرس teeerreeeerereneeereerreereerecnerenrenetenereserereneseertneanetsaeununanieneenevasneasnnaeeenmeenesnnmea‏ 


اسم دوم بقول صاحب مققود النظیر شرح نحومیره مولانا عبیداله خضداری هیچ معنایی ندارد. صاحب التحو الوافی در مورد کلمه 
سیبویه مى فرمایند: سیبویه كلمة فارسية مركبة من (سیب) بمعنی الاح و (ویه) بمعنی رائحت فالمراد رائحة التفاح. 
جزء جمله ۱ 

بدان که م رکب غیرمفید هميشه جزء جمله باشد چون غلام زید قائم و عندی آخه عشر درهما 
و جاء بعلیک. 

قوله: مرکب غیرمفید هميشه جزء جمله باشد. (مرکب غیرمفید یا تنها مسند واقع می شود و یا 
مسندالیه) ۱ ۱ 

قوله: ( غلام زید قائم ) به مر کب اضافی اشاره است. 

ترکیب: غلام مضاف و زیدٍ مضاف اليه مضاف با مضاف ال مسندالیه مبتدا جزء جمله می باشد و 
با قائ که مسند است. جمله کامل می شود و تام قرار می گیرد. ۱ 


۳۹ 


u ۰ 


۱ التیسیر فس شرح نحوفیر و a‏ / 


می باشد و با عندی که مستد و خبر مقدم است» جمله کامل می شود. و تام قرار می گیرد. 


قوله: (جاء بعلبک) به مرکب منم صرف اشاره است. . 


۰ اتکی بعلبک مسندالیه قاعل, جزء جمله می باشد و با جاء که مسند و فعل است جمله کامل 


می شود و تام قرار می گیرد. . 
فصل: بدان که هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد لفظاً چون ضرب زیڈ و زیذ قائ یا تقاایرا شون 


قوله: بدان که هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد. الخ ا 

فیا رای سارت ان ات کا ا ی ن و ا ا که قبلا و و ی 
گذشته انست از دو کلمه کمتر فسات خواه لفظا یا هذیرا از دو کلمه کمتر تباشد. 

مثال لفظی جمله فعلیه: ضرب زی و مثال لفظی جمله اسمیه: زیت قائم است. 

فایده: تقدیراً را به تعبیر دیگر معناً نیز می گویند یعتی معناً از دو کلمه کمتر نباشبد چون اضرب که 
ف ا یی SE‏ و ی ا 
۱ 

فاندمه اک ماه از در کلفه بعش باشته بسن بای ان اھان تت 

طریقه ترکیب و مطالعه: ۱ 

بان که چون کلماثاجمله سیر باق لیم و فطل و حرف زا با یکد یگ شیر یاید کتردو ونر 
کردن که معربست یا مبنی و عامل است يا معمول و باید دانستن که تعلق کلمات با یکدیگر 
چگونه است تا مسند و مسندالیه پیدا گردد و معنی جمله بتحقیق معلوم شود.. 
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در عبارت بالا مصنف,رب ‏ طربقه ترکیب و مطالعه را بیان نموده اند. 


طریقه ترکیب و مطالعه: باید طالب العلم در وقت ترکیب و یا مطالعه بیندیشد و کلمه ها را بررسی و 


معین کند که کدام کلمه فعل و یا اسم و یا حرف است و بعد توجه نماید که کدامیک معرب است یا 
مبنی» اگر مبنی است از شش قسم مینی کدام قسم است و اگر معرب است از دو قسم معرب کدام 
است, سپس بررسی کند که معرفه است یا نکره اگر معرفه است مشخص کند که از هفت قسم معرفه 
کدام قسم است» پس توجه نناید که اسم» متمکن است یا غیرمتمکن» اگر متمکن است ن 
a SEA oS‏ اس سس SE‏ 
هشت قسم کدام قسم است» پس بررسی کند که کدام عامل است و عملش چیست و معمول را 
معلوم نمایده سپس مبتدا و خبر را مشخص نماید و اگر جمله فعلیه است» جستجوی فاعل و مفعول 
را نماید و توجه نماید که معلوم است یا مجهول, اگر معلوم است خواهان فاعل است و اگرمجهول 
است. خواهان تائب فاغل باشد. اما اگر در ایتدای کلام حروف باشد پس احوال حروف را بررسی 
نماید که عامله است يا غیرعامله, اگرعامله است عملش را مشخص کرده و در آخرء جمله را جمع 
نماید. ونوع جمله را مشخص نماید و توجه نماید که از ماقبل خودش اعراب دارد یایس این روش 
مطالعه را در هر جمله ادامه دهد. انشاء الله تعالی و عونه بعد از مدتی استعداد کامل می گردد. . 
علامتهای اسم ۱ 
فصل: بدان که علامت اسم آنست که الف و لام یا حرف جر در اولش باشد چون الحمد و بزید یا 
تنوین درآخرش باشد چون زید يا مسندالیه باشد چون زیدٌ قائ یا مضاف باشد چون غلام زید یا 
مصر باشد چون قریش یا منسوب باشد چون بغدادی یا مثنی باشد چون رجُلان یا مجموع باشد 
چون رجال یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم یا تای متحرک بدو پیونده چون ضاریة 
اسم علائم بسیاری دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
۱- گرفتن (أل) تعریف مانند: الرجل 
قول ابی الطیب: 


الخيل والليل والبيداء تعرفنى و السیف و الرمح و الترطاس و القلم 


+ فایده: در این زمینه بین علماء نحاة اختلاف است که آیا حرف تعریف الف و لام است یا تنها لام؟ ٠‏ 


| نوی کی ره a‏ ی ول سکس یت هو CEE aR e‏ ۱ 


نظربه أول: نزد امام سیپویه‌رس ۵ فقط حرف تعریف» لام است اما همزه را فقط برای این آورده اند که 
ابتداء به سکون محال است. 

نظریه دوم: نرد امام تخلیل بن احمدرس ك: مجموعه الف و لام حرف تعريف هستند. مثل: هل ٠‏ 
نظریه سوم: نزد امام مبردرس.ة فقط حرف تعریف همزه است» لام را آورده اند تا فرقی باشد بین 
همزه تعریف و همزه استفهام " ۱ 

۲- جر یا کسره یعنی کلماتی که قبل از آنها حرف جر بیاید و یا اینکه مضاف اليه واقع شوند. 
مانند: بسم الله که کلمه ( اسم ) مجرور با حرف جر و لفظ ( الله ) مضاف اليه است. ۱ 
ت مضاف واقع شدن از مختضات ا است. اما مضاف الیه بودن مختص اسم تتها نیست, i‏ 
آنکه گاهی فعل و جمله نیز مضاف الیه واقم می شوند. 

مانند قول خداوند متعال: « يوم يمم الله الرسل » ؛ « يوم ینفع الصادقین صدقهّم ەدر دو | 
کلمه یوم مضاف» یجمع و ینفع مضاف الیه واقم شده اند. 

۱ SA میاه #مفزنند؛ ای‎ TET 

۴- مسندالیه واقع شدن از دیگر خصوصیات اسم است. یعنی اینکه حکمی را به اسم تسبت بدهیم 
اه ی ای هه و ۱ 

مثلاً مبتداء فاعل» نایب فاعل . و... واقع شود. مانند: لعلم نور ؛ خرج الطلاب من القاعة ؛ 
بكب الدرس و....... که کلمات, العلم : الطلاب ؛ الدرس به ترتیب مبتداء فاعل و نایب فاعل است. 
۵- تصغیر نیز یکی از علائم اسم است. ۱ 

تنبیه: اسم مصغر اسمی است که بر کوچکی يا حقارت مسمای خود دلالت کند. 

مانند: (مردک). ۱ 


ر 
ك منسو بت / نسبت داده شده به سوی حیزی باشد).مانند: بغدادی 1 زاهدانی 


ا 


اعتراض: اگ کسی اشکال وارد کند که قعل هم تنیه و جمعمیشود بنا این ناهد هسیر 
ما لایوجد فی غیره) مانع اغیار نخواهد بود؟ 
در پاسخ اشکال مذکور می توان گفت که تثنیه و جمع آوردن فعل» صرفاً به اعتبار فاعلش است. 
یعنی اگر فاعل آن ضمیر باشد به اعتبار فاعل تثنیه و جمع بسته می شود اما اگر فاعلء اسم ظاهر 
باشد» فعل هميشه بصورت مفرد آورده می شود. مانند: ضرب زید ؛ ضرب الزیدان ؛ ضرب الزیدون 
۸- صفت واقع شدن هم یکی از خصوصیات اسم است. مانند: رایت رجلا کریماً 
فایده: قول تحقیق آنست که نعت واقع شدن از مختصات اسم تنها نیست. بلکه فصل نیز صفت 
واقع می شود. ۱ 
مانند قول خداوند متعال: « و اتقوا پوماً ترجعون فيه الى الله » که جمله فعلیه (ترجعون) صفت 
برای (یوما) واقع شده است. 
تذکر؛ در کتب نحوی دیگر در رد این قول مفصلاً جوابهای متعددی داده شده است. 
-٩‏ در آخرش تای مدوره باشد. مانند: عالمة 
سوال: چرا تای متحرک که از علامت خاص اسم است در فعل دیده می شود؟ 
جواب: تای متحرک که در فعل دیده می شود اسمی است. اما سای متحرک که در اسم دیده 
می شود حرفی می باشد و هنگام وقف به (ها) تبدیل می شود. 

علاتم فعل 
و علامت فعل آن است که قد در اولش باشد چون قد ضرب یا سین باشد چون سیضرب یا سوف 
باشد چون سوف یضرب يا حرف جزم بود چون لم یضرب يا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد چون 
ضربت یا تای ساکن چون ضربت یا امر باشد چون اضرب یا نهی باشد چون لاتضرب. 
۱- قد در اولش باشد. مانند: قد ضرب ؛ قد یضرب 
تذکر: چون قد برای نزدیک کردن فعل ماضی به زمان حال وضع شده است. ۰ 


| تسیر فی شرم ند هیر ا ۳ (fF) ET‏ ۱ 
مد چا ی تپ رمع هون وی ۲ هر کلمه ا ی که همرا 2 ۳ س موف ۱۳ ۳ سب هب + سوف یعلم A EO OR OE e ARE a gr E‏ بسک 


فایده: سین و سوف هر دو مختص بفعل مضارع هستند و فرقشان اینکه سین برای آیتده e‏ 
و رای مهد تسام رها AE‏ کف ان OS LN‏ 
E‏ زيادة المعانی. ترجمه: زیادی حروف دلالت زیاد بودن معنی می کند. 
و از آنجائی که (س) یک حرف و (سوف) سه حرف ا سی ی اه ی ورس 
برای آینده دور می باشد. ۱ 
تیه و اڳر لام موجه ز فعل مضارع ال شود اه ال متحصر وا مد 

مانند قول وه لس شا ن تذهیوا به » 
۲- از علائم فعل آن است که حرف جاذمه بر آن داخل شود. مانند: لم یضرب 
۴- یکی از خصوصیات فعل این است که ضمائر بارزه مرفوعه به او متصل شود. مانند: ضربت 
تبصره: بخلاف ضماثر متصوب و مجرور که به اسم و حرف ملحق می شوند. 
هو از خصوصیات میک شل ان ات که با تانیی ساکه که هر O‏ وا ری 
شود بر افعال داخل می شود. مانند: ضربت ؛ نعمت 
مصتف رسده از قید ساکنه» تاء تائیث متحرکه را خارج نمود. زیرا او بر اسم داخل می شود. ماتند: ‏ 
ضاربة ونیز خارج می گردد یوسیله این قید. تائی که بحروف متصل ميشود. مانند: لات ؛ رة ؛ مه 
- آمر باشد. چون: إضرب 
۷- نهی باشد. چون: لاتضرب 

ف آن است که هیچ علامتی از علامات اسم و فعل در او نبود. 
درحرف هرگز نباشد ای عزیز ازعلامات اسم و فعل هیچ چیز 


معرب 


۱ النیسیر قص شرح نحومیبر و ای و کت اه ایور ی 7 ...۰ ۳۸(۰) ۱ 


بر ۱ یت رت لس و ی رو 
اختلاف عوامل مختلف شود چون زی در جاء‌نی زیڈ و رایت زیداً و مررتٌ بزید جاء عامل است 
و زیڈ معرب است و ضمه اعراب است و دال محل اعراب. 

کلمات عرب بر دو قسم می باشد: ۱- معرب ؛ ۲- مبنی 

معرب: اسم ظرف از باب افعال که اسم مصدرش اعراب است. 

معرب در یی مت ظهور اعراب 

معرب در اصطلاح: هو کل إسم رکب مع غيره و لایشبّه مینی الاصل, آعنی الحرف و الفعل 
الماضی و آمر الحاضر. ۱ 

ترجمه: معرب آن اسمی را میگوند که در ترکیب با غیرش واقع شود و با مبنی الاصل مشابه نباشد, 
که اراده می کنم ماضی » امر حاضر و جمله حروف را 

حکم معرب: حکننه ان یختلف آخرهباختلاف العرامل |ختلقاً فظیاً نحو: جامنی زي و رای زيداً و 
مررت بزید آو تقذیریا نحو: جاء‌نی موسی و رایت موسی و مررت بموسی. 

SG‏ فاد ار ECE‏ اسر ید ری ات شمه اغر اب دال مت اعرانن رما 
دوم (رایت) عامل است» ( (زیدا) معرب» فتحه اعراب » دال محل اعراب. 

تعریف عامل: ره بت ی 

ترجمه: عامل آنست که به سبب او در اعراپ آخر اسم معرب تغییر می آید. خضواه تغیسر حروفی 
باشد یا حرکتی, لفظی باشد یا تقدیری. مانند؛ : چامنی E‏ آبوک چاه موسی. 

تعریف اعراب: ما به یختلف آخر المعرب. ۱ ۱ ۱ 

همان روف وخر مین ی سم معرب می آید. 

تعريف محل اعراب: محل الاعراب هر حرف الاخیر من الكامة. مثل: (دال) در زيد. 


| انتیسیر قیں شرح قحوشییر س 


SG TIT DT 
یکسان است.‎ 
مبتی در لغت: به معنی ثبوت شده.‎ 
TE A میتی در اصطلاح: هو کل سم غير مرکب مع غیره ره یی اطع‎ 
۱ ۱ ۱ ۲ ETT 
هل که ارادم‎ E TD ی‎ 
کنم, ماضی, امز خاضر معروف و حروف را‎ 
مکی میتی: أن لایختلف آخره باختلاف"العزامل اخثلافً قطيا أو هديرا‎ 
مانند: هولاء که قبل از ترکیب مکسور بوده و بعد از ترکیب هم مکسور است. جاءنی هولاء و رایت‎ 
هزلام و مررت بهولام که دز خالت رفع و نصب و جر یکنسان آمده ات‎ 
چنانکه شاعر می فرماید:‎ 

معرب آن باشذ که گردد بار بار مینی آن باشد که مانند بر قرار 
تبصره: اعراب بر سه قسم می باشد. ۱- لفظی ؛ ۲- تقدیری ؛ ۳- محلی. 


توجه: اعراب تقدیری و لفظی خاصند به معرب و اعراب محلی خاص است به مبنی. 


اقسنام مبنی 
فصل بدانکه جمله حروف مبنی است و از افعال ماضی و امرحاضر معروف و فسل مضارع با 
نونهای جمع مونث و با نونهای تاکید نیز مبنی است. بدانکه اسم غیر متمکن مبنی است. 
شیم نی یی ام این ما ی وال ی )تشه ی در E‏ 
تذکر: از اقسام مبتی فقط ردیفهای ۲-۲-۱ مبنى الاصل هستند. 


تبصره: نزد بعضی دیگر از علماء میتی بر هفت قسم است که جمله را در آن داخل کرده اند. 


| تسیر فس شرح نحومیر ۱ و مه کی روص ی ۱ 


1 
e‏ 
دوم: فعل ماضی مطلقا. (خواه مجهول باشد یا معلوم ثلائی مجرد باشد یا ثلائی مزید. رباعی مجرد 
باشد یا رباعی مزید). 
سوم: آمر حاضر معروف. ( که با قید معلوم مجهول خارج شد و با قید حاض غائب خارج شد). 
سه قسم فرع می یار ند ار 
اول: اسم غیرمتمکن مطلقا. 
ردوم: اسم متمکن وقتی که در ترکیب با عاملش نباشد. کلمه (زید) وقتی که در ترکیب با عاملش 
نباشد, مبنی بر سکون گفته می شود ا قول جمهور اما علامه زمخشری.-. اد می گوید که (زید) 
ای ری کفتد یی شوده زیرا که اا اعراب را دارد: 
وید قل ا وقتیکه استعمالش با دو صیغه جمع موئث غائب و جمع مونث مخاطب باشد. 
مانند: یُضرین ؛ تضرین ( از ميان چهارده صیفه فعل مضارع همین دو صیغه مبنی هستند) یا وقتسی 


که استخمال فعل مضارع یا نون تاکید ثقیله و خفیفه باشد. مانند: ْضرین ؛ آیضرین. 


تذ کرتولایمرف بقاعدة کون الکلمة مبتية على سکون اوضم اوفتم او کسربل المدار فى ذلك على النقل من الکسب الصخيحة و 
أفواه العارفین. 

اقسام معرب 
اما اسم متمکن معرب است بشرط آنکه از نونهای جمع مونث و نون تاکید خالی باشد پس در 
کلام عرب بیش از این دو قسم معرب نیست باقی همه مبنی است و اسم غیرمتمکن اسمیست که 
با مبنی الاصل مشایهت دارد و مینی الاصل سه چیز است فعل ماضی و آمر خاضر معروف و جمله 
A a‏ 5 


اقسام معر با 


مسج 


۹5 فعل مضارع ال از بای تاد ورن چم مرنت (فعل مضارع در دوارده ارب یي 
تک وق که مرت ییا قافن بای ما او موز مر پات 

قراس وال کی اش کاس لاس E‏ 

۱ در لغت: به معنای غیر جای دهنده.‎ e 

غیرمتمکن در اصطلاح: به اسمی گفته می شود که اثر عامل را قبول نمی کند و با مبنی الاصل 

مشابهت داشته باشد. مانند: هرلا 

متمکن در لفت: به معنای جای دهنده. 

متمکن در اصطلاح: به اسمی گفته می شود که اثر عمل عامل را قیول می کند و با مبنی الاصبل 


مشابهت نداشته باشد. 


ین 


قبول نمی کنند. (مقتضی الاعراب عبارتند از: قاعلیت ؛ مفعولیت ؛ اضافت). 

فایده: وجه مبنی بودن صیغه های جمع مونث فعل مضارع. به این دلیل مبنی هستند که مشابهت 
دارند با صیغه جمع موتث فعل ماضی که مبنی الاصل است. یعنی یضرین و تضرین مشابهت دارند با 
ای رای ان سای اي اش نا و کر e‏ رصن بسا ین و 
همچنین ساکن است در صیغه ماضی. ۱ 

فایده: : مبنی بودن صیغه های قبل مضارع همراه با Es‏ ند که صسدات 
اتصال نونهای تاکید با فعل خیلی زیاد است. پس حکماً جزء فعل هستند در نتیجه محل اعراب فعل 
در وسط قرار می گیرد و حیثیت اعراب برایش باقی نمی ماند. ۱ 

ماد شم ات ام وی را نا تال عم ی ۱ 
حکماً نون تاکید جزء فعل قرار گرفت. پس حرف (با) در وسط قرار می گرفت و در نتیجه حیثیت 
اعراب خود را از دست داد. 


غير متمکن 


فصل بدانکه اسم غیرمتمکن هشت قسم است. اول مضمرات چون آنا من مرد و زن و ضربتٌ زدم 


ول 
من ایائ خاص مرا و ضربنی بزد مرا و این هفتاد ضمیر است. 


اسم غیر متمکن: آنست که با یکی از اقسام مبتی الاصل مشابهت و وجه اشتراکی داشته باشد و 


- آخرش مانند مینی با اختلاف عوامل مختلف نشود. مانند (اذا) از اسمای اشارات که با حرف 


مشایهت دارد همچنانکه حرف به تنهایی معنا ندارد, اسم اشاره نیز بدون مشارالیه معنا نمی دهد. 
۰ اقسام اسم غیرمتمکن 

چهارده ضمير مرقوع متصل ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضرب 
ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربن» چهارده مرفوع منفصل آنا نحن أنت انتما انتم انت انتما آنتن هر 
هما هم هی هما هن, چهاده ضمیر منصوب متصل ضربنی ضربنا ضربک ضریکما ضربکم ضریکٍ 
ا ا ضریهم ضریها ا رن چهازده خنیر منصرب صل 
یا إیانا ایاک ایاکما ایاکم إیاک ایاکما ایاکن ایاه ایاهما ایاهم ایاها ایاهما اياهن, چهارده ضمیر 
مجرور متصل لی نا لک لکما لکم لک لکما لکن له لھما لھم لها لهما لهن. 


ی او از نسم غر کن 


قسم اول مضمرات: مضمرات صیفه جمع مونث سالم» اسم مفعول از باب افضال است و اسم 


مصدرش إضمار مى باشد. 

ضمیردر لفت: به معنای پوشیده شده, به این دلیل ضمیر را پوشیده می گویند که بجای اسم ظاهر 
واقم می شود گویا اسم ظاهر را می پوشاند. 

تبصره: کوفیون ضمیر را کنایه مکنی عنه می گویند. 

ضمیردر اصطلاح: همان اسمی را میگویند که واضع آنرا وضع کرده برای استعمال متکلم یا مخاطب 
با غائین که فلا کر فنده باشدو آن غایب گهی ا ذکر مي شود و گاهی شتا و کاهیحکسا. 
اگر ذکرشی لظا شده باشد آن را (مرجم اللفظی) می گویند. ۱ 


۳ 


شده و مرجع است برای ضمیر). 


اگر آن غات ذکرش شتا شد؛ باشد آنرا (مزنجع النعنی) می. گویند. 


مانند: اعذلوا هو اقرب للتقوی که ضمیر هو راجع است بطرف معنی عدل ( عدل لفظاً ذکر نشده ولی 


معنای او در إعدلوا مقدر است). 

اگر آن,خایب تکرش نه لفظاً و ند معا شنده باهند: پلکه نحکما موجود باشد: آن را (مرنجع الحکمین) 
می .گویند و به تعبیر: دیگر ضمیر (شان) و ضمیر (قصه) می گویند. 

ضنیر شأن: برای مذکر انتعمال:می شود. مائنن: | زیت قائم ؛ قل هو اه احث 


یر فص یراق موف ایستعمال ی شود انو ها ریب فا 


۰ دعلت عنوان ساحتن ضمير شان؛ 


غرض از عنوأن نمودن ضمر شان تعظیم و مهم بودن کاری است. مانند اینکة گوینده این اشر را در 
مرتبه نخست بطور مبهم و پوشیده بیان می کند. یعنی پوسیلة ضر تا شنونده.راابه اهمیت آن آگاه ‏ 
مارد و سس .ان را به جمله ای که از بین برنده شک و ابهام است. تقسیر می کند. 
قوله: ضربنی» توتی که در میان فعل و (ی) قرار گرفته (نون وقایه) نام دارد. 

وقایه: در لغت بمعنای حفاظت است. 


ز وجه تسمید این نون به نون وقایه دو قول است: 


کین تون تکیداوش بی هارمه یه اس میاه اه 
اه ی ری یعنی منازعه کرد با من» اگر شجری بدون نون وقایه گفته شود. شنونده خیال 
ی کید کهتقصرد آزتشترنی درعتامن انتخ رای اگر تون باه O‏ بقواهد هلر پیت 
تا ی تا یرد تا 


امر برای آنکه اگر به جای (آکرمبی) یعنی: | کرام کن تو مرد حاضر مرا و اگر (آکربی) ی 


- / 
التیسیر فا شرح فدومیر ی ...۰ ۴۱(۰) ۱ 
وقایه گفته شود شنونده خیال می کند که مخاطب ما مفرد مونت است» یعنی اکرام کن تو ای رن 


مخاطبه, اما اگر نون وقایه بیاید و (| کرمنی) گفته شود آنگاه توهم حاصل نخواهد شد. 
۲- همان نونی را می گویند که در میان فعل و یای متکلم می آورند تا که فعل را حفاظت نماید از 
کسره. چونکه (یای) تقاضای کسره می نماید. 
اقسام ضمیر 
ضمیر پر دو قسم است: ۱- مْصل ؛ ۲- منفصل 
ضمیر متصل: ضمیری است که به تتهایی به کار نمی رود بلکه پیوسته با کلمه ای دیگر (اسم. فعل, 
حرف) متصل است. 
مانند: ضمیر (ت) در ضربت ( تو زمی) 
ضمیر (ک) در کتابک ( کتاب تو ) 
ضمیر (هُم) در منهم ( از ایشان ) 
ضمیر منفصل: ضمیری است که به تنهایی و به صورت مستقل به کار می رود. 
مانند+ هو (او) ؛ أنت (تو) ؛ نحن (ما) 5 
هز یک از ضمایر متصل و منفصل, چهارده صیغه دارند: 


شش صیغه برای غ غا یب» شش س صیغه برای مخاطب و دو صیفه برای متکلم. 


اقسام ضمیرمنفصل 
ضمیر منقصل دو حالت دارد: ۱- حالت رفعی ؛ ۲- حالت نصبی 
ضمایر منفصل رفعی عبارتنداز: 
۱- مفرد (هو) ۲- مد تیاه ۲ جع له ۴- مفرد (هی) ۵- مشی (هتا) ۶- جمم (هسن) 
۷- مفرد(آنت) ۸- متتی (آنتما) 4- جمع (أتتہ) ۰ ۱- مفرد(نت) ۱۱- متنی (آنتما) ۱۲- جمع ان 


۳- وحده (آنا) ۱۴- مع الغير (نحن). 


و ۱۳۲ از 
۱- مقرد (ایاه) ۲- مث مسی (آیاهسا) ۲ بت (اتاشی ۲ - مفرد (ایاها) ۵--.متنی (ایاهسا) 
۶- جمع (إیاهم) ۷- مفرد (إیاک) ۸-متنی (ایاکسا) -٩‏ جمع (ٍیاکم) ۱۰- مفرد (ایاک) 
۱-متنی (ایاکما) ۱۲- جمع (لیاکن) ۱۲- وحده (یای) ۱۴- مع الغیر (یانا). ۱ 
و وه مه ۱ 
اقسام ضمایر متصل 
ضمیر متصل سه حالت دارد: رفعی, نصبی و جری. 
ضمایر متصل رفعی در قعل ها به کار می روند و بر دو قسمند: 
8 بارز (آشکار) E‏ تماء تم در ضربت ضریتماء ضربتم. 
ای ی ۱ 
ضير متصل رفعی بارز همان ضمایری هستند که در چهارده صیغه فعل ماضی به کار می روند. 
بجز دو صیغه (۱ و ۴) که مستترند و در چهارده صیغه مضارع و ام در پنج صیغه های ۱. ۳. ۷ 
NE ۹۴‏ شوه ها را ۱ 
استتار ضمایر, مستتر.گاهی وجوبی ات مائند: صیغه هانی ۱۴,۱۳۷ در مضارع و اراو گناهی 


جوازی ات در دو ضیعغه N‏ ۴ در ماضی. مضارع و مر 


ضمایر فاعلی بارز در افعال 
ماضی: وه تادن ت تما تم حور نات نا (تصراء تصرواء تصر تا تصون: تضرانت تضرفماء تصرتم. 
نصرت, نصرتماء نصرتن» نصرت نصرنا) 
مضارع: اء و ن ی ی (ینصران. ینصرون» تنصران. ينصرن» تنصرون. تنصرين»› تتصرن) 
امر حاضر: 1 3 ی» ن (أنصراء راتصروا؛ تشر ی انصرن) 


۱ ضمایر مستتر (ینهان) 


ضمایر فاعلی در هشت صیفه ذیل مت می باشند: - 


در ماضی: نص نصرت 
در قعل مضارع: ینصر, تنصر (مفرد مونت غايب) تنصر (مفرد مذکر مخاطب» آنصر, نتصر 
و در فعل آمر حاضر: آنصر 
ضمایر متصل نصبی عبارتند از؛ 
هماء هم ها. هُماء شر و ماد کہ کماء کم کی کماء کن 
این ضمایر پس از فعل ماضی؛ مضارع و آمر آورده می شوند. 
مانند:َصرء (او را یاری کرد), یتصرک (تو را یاری می کند)» أنصرنا (ما را یاری کن) 
| ضمایر متصل جری 
ضمایر متصل جری همان ضمایر متصل نصبی هستند که پس از اسم یا حرف جر آورده می شوند. 
مانند: من (از) ؛ فی (در) مثل: کته ؛ من 
فایده: ضمیر منفصل در مرفوعات (مبتدا و خبر) و گاهی (تاکید) قرار می گیرد و در منصوبات 
مفعول قرار می گیرد و در مجرورات ضمیر منفصل نداریم. ۱ 
فایده: ضمیر متصل در مرفوعات هميشه فاعل (ضربت) و در منصوبات هميشه مفصول (ضرینی) و 
در مجرورات هميشه مجرور (لی) می شود. 
سوال: با توجه به تقسیم اول ضمیر (متصل و منفصل) چرا برای ضمیر مرفوع و منصوب هم متصل 
و هم منفصل را آورده اند. اما برای مجرور فقط متصل را آورده اند؟ 
جواب: زیرا قاعده نحویان است که اگر در میان جار و مجرور. مضاف و مضاف الیه قاصله ایجاد 
شود. معنای جمله فهمیده نمی شود. یعنی رابطه آنها از بین می رود پس به این علت ضمیر مجرور 


را منفصل نیاورده اند. 


٠ -‏ ۰ سوال: چرا نحویان برای صرف صیغه ها از متکلم شروع و بعد مخاطب و به غائب ختم می کنند. 
اما صرفیان بر عکس از غایب شروع و بعد مخاطب و به متکلم ختم می کنند؟ 
جواب؛ زیرا نزد نحویان معرفیت و نکریت اعتبار دارد و از همه معرفتر صیغه متکلم (آنا و نحن) 

۰ هستند» پس نحویان از متکلم شروع می کنند. اما نزد صرفیان اشتقاق اعتبار دارد پس صیفه غایب 

(ضرب) در اشتقاق از همه مقدم تر است» یعنی از مصدر اول صیغه ها ی غایب اشتقاق مسی شوند 
بعد مخاطب (آنت) و بعد متکلم (أنا» پس صرفیان از غایب شروع می کنند. 
فایده: وجه تشبیه ضمایر با مینی الاصل؛ 
شباهت وضعیه: به جهت آنکه وضع اکتر ضمایر بر یک یا دو حرف است. مانند: (و ؛ هم ؛ هی ؛ تاء 
در رت نار ریاد کافو رک از سک Cg‏ فا سر 


اسماء اشارات 
دوم اسمای اشارات ذا و ذان و ذین و تاو ټی و ټه و ذه و ذهی و تهی و تان و تسین و أولاء بسد 
وآولی بقصر. ۱ ۱ 
ر اما خر م که ای اما رات ی بان 
اسماء جنع اسم و اشارات جه اشباره اس 
اا ور ل و شاه کرو 
اشاره در اصطلاح: أسمی است که به وسیله آن به شخص یا جیز معینی اشاره می شود. 
مانند: هذا (این) ؛ ذلک (آن) ؛ ألتک (آنان). ۱ 
فایده: هرگاه بخواهند شخص يا چیزی را به اشاره حسی نشان دهند, اسم اشاره بکار می برند و 
شخص و شیء مورد اشاره را مشارالیه می نامند و در عربی اسم اشاره با مشارالیه خود از جهعت 
(تذکیر و تائیت) و همجنین از نظر (افراد ؛ تثنیه ؛ جمع) مطابقت می کند. ۱ 
ماتند: ق رت هذا الکتاب < بحفظت هذه الکلفة" 


)۴۵( BEE AR DS SSA RRS sa التیسیر قى شره نحوسبر‎ 


e NL 

ذان: برای اشاره به ثتنیه مذکر در حالت رفع است. 

E E 

e OE E ذین:‎ 

مائند: ی دم 

وال و قو اه یف نک استا اضر انس یی ای ای ماس ام و E E‏ 
اختلاف عوامل مختلف نمی شود پس چرا ذان برای حالت رفعی و ذین برای حالت نصبی و جری 
آسیوان آ خر کرو مختاف شتده ات وال که اعراب برقع و صب ون متضوص سورب انست؟ 
جواب: اختلاف ذان و ذین در اثر عامل نیست بلکه بضاطر توافق اسم معریی اش یز بعد از آن 
واقع می شود. 

و تا و تی و ته و ذه و ذهی و تهی: این شش لفظ برای اشاره مفرد مونت (عاقل و غیرعاقل) به کار 
می روند و از اینها (تا) اصل است و باقی فرع هستند. 

e EL‏ هید تا کاسه منت گرانیه 

تان: برای اشاره به تثنیه مونت در حالت رفع آورده می شود. 

مانند: تان هندان ۱ 

تین: برای اشاره به تثنیه مونث در حالت رفع آورده می شود. مانند: رایت تین - مررت بتین 

اولاء بمد و اولی بقصر: برای اشاره به جمع (اعم ازمذکر ومونث عاقل وغیرعاقل) آورده می شود. 
هه اسان و سا ۱ 


مفرد (این) هذا ول تباي ۱ ذلک (آن) مفرد 
مذکر > متنی (اين دو) هذان رجلان-بابان ذانک (آن دو) مثنی 


جمع (اینها) هولاء رجال اولتک (آنها) جمع 


مقر د (این) هذه امرأة- حديقة تلک (آن) مفرد 


مثنی (اين دو)‌هاتان امرأتان سحدیقتان تاک (آن دز) مقنی :۰ 


جمع (اینها) هولاء نساء ١ ٠٠‏ اولنک (آنها) جمع 


وت 


١‏ مشارالیه از لحا موقعیت پر سه قسم أست: نزدیک. دور و متو سط برای نزدیک از اسمهای 
اشاره بدون کاف و لام استتاده می شود. هذاء هده, هولاء و برأی دور از اسمهای داری کاف و لام. 


مانتدء ذلک ؛ تلک ؛ آواعک 


ی ای بار آی که تنها دزای کاف می باشند. اک :یی فد ایسن:دو 


اسم در فارسی بصورت دور یی (آن) ترجمه می شوند. 

۲ .اسامی اشاره مفرد و مثنی؛ دور یا تزدیک برای عاقل و غیرعاقل بکار می رود در صورتی که 
اسامی اشاره به جمع رولا اوایک) فقط برای جمع عاقل است و برای اشاره به جمع غير عاقل 
نش اماره مقرد مونت (هذه تلک) استفاده می کنیم. هذا تلمیذ- هذان a‏ 


ذلی معلهٌاولک معلمون ۱ کات e,‏ ن کتابان- وہ کیت تلک مجلة- تلک مجلات 


اشاره یه ۳ 


ف 


متا هناک 
(اینجا) (انجا) (آنجا) 


نا اش اشاره به مکان متوسط (هناک) و مکان دور (هنالک) در فارسی(آنجا) می باشد 
۲- برای جمع های غیرعاقل در عربی از اسم اشاره موئت استفاده می شود. 

هذه اجا خضراء (اینها درختان سبزی ی ں) ؛ تلک کتب مفيدة | (آنپاکتایهای مفیدی ی 

۳ گاهی به جای کلمه (هتاک) کلمه م ) و (ْ) برای اشاره به نکان "بکار می رود. 

۴- گاهی برای موی اد یت ود کی متارالیه و جایگاه ‏ ن هر چند که نزدیک باشد, از اسم 
اشاره دور استفاده می کنیم. ۱ 

مانند؛ ذلک الکتاب لاریب فيه (اين است کتابی که شیج مکی در آن نیست). ۱ 


(FAD Bs ES SAS aia amid ۱ 


سس ڪڪ 


و آیْ و ای و الف و لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول چون الضارب و المضروب و ذو 


بمعنی الذٍی در لغت بنی طی نحو چاءنی دوضریک بدانکه ای و ای معریست. 


سومین قسم از اسماء غیرمتمکن» اسماء موصوله می باشد. 

و 

موصوله در لغت: بمعنی وصل شده. ۱ 

موصول در اصطلام: اس ات کان آن برسیله ععله ای که یس از ان کی ای هام یرد 


به جمله پس از موصول (صله) می گویند. 


سس انس و الي غا السفواسو الارحن بالحق - 


الذی موصول و جمله (خلق السموات و الارض) صله و معنای الذی به وسیله اين جمله تمام و 
کا است؛ e‏ 
ET E‏ 

-١‏ اسم ا ۲- صله ؛ ۲- صدر صله 

اسم موصول: الفاظی ماد الذی و اللذان و........ را گویند. 


تعریف صله: همان جمله ای را می گویند که بغد از اشم موصول می آیند و ضله هميشه جماله 


ری ا ی کد ا ات که سمله استیه یری باهدو یا جمله کله ر ا ا 


تذکر: صله مفرد و جمله انشائیه هرگز نمی شود:پس بتابراین عبارتجاءئۍ الذی هل ضرب زیدا 
اشتباه است.دوم اینکه شاه با ساه ات هه ری تا ار a‏ ماد 

با اه تا ای او سای سالجا دیدمت ره 
تعریف صدر صله: صدر صله همان ضمیری را می گویند که دز جمله بعد از اشم موصول می آید و 


2 5 ۱ 1 


 )دشاب توجه: موافقت بین آسم موصول و صدر صله (ضمیری که به جانب اسم موصول راجع می‎ ٠ 


لازم است. مانند: ذل التی اجتهدت در این مثال هی مقدر که صدر صله نامیده می شود موافق با 
اسم موصول خود (التی) است. یعنی اگر صدر صله مذکر باشد اسم موصول را مذکر می آورند و 
اگر صدر صله مفرد یا تثنیه یا جمع باشد, اسم موصول را موئٹ می آورند و اگر صدر صله مفرد 
یا تثنیه یا جمع باشد اسم موصول را هم موافق آن می آورند. 

۱ حذف عائد صله 
حذف عائد منصوب جایز است و چنین حالتی شامل مفعول به می شود. 
مانند: ای ما دون که در اصل اعد ما دنه بوده و عائد صله یعنی (۵) در تعبدونه جون 


مت ما مد باس کا مد سا اه ار اش سب 


مانند: فاقض ما انت قاضیه 

حذف عائد در مورد فوق جایز است زیرا عائد صله و ضمیر مجروری بتوسط اضافة مجرور شده 
است. و همجنين حذق عائد صله جایزاست» هرگاه مجرور به حرف جر بوده امأ در موضع نتصب 
واقع شده باشد. ا 

مانند: و یشرب ممًا تشریون که در اصل (...مما تشربون منه) بوده و ضمیر در (منه) حذف شده زیرا 
از نظر ظاهر توسط حرف جاره (من) مجرور گردیده اما محلاً متصوب است. زیرا مفصول به 


هرگاه عائد صله در آغاز صله و مبتدا و < خبر آن مفرد باشد. حسذف چنین عائندی جایز است 


مشروط بر اینکه صله طولانی پو ده و بمنظور تخفیف عائد صله را حدذف نمایند. 


اب مات ها آنا بالری فا لک سر برده و عاند صله هیا حاف کد دة اس 


النپسیر فی شرن نحوصیم NERS EE‏ ره ای ی ی موه تسس تا سس( ۲۵۶ 


aS‏ اه رهش و 

مثال واحد مذکر ذوی العقول: یلح لدی یجتهد ؛ متال واحد غیرذوی العقول: بت كاف الذی 
اللذان: برای تثنیه مذکر در حالت رقع عنوان می شود. 

مانند: فلع اللذان إجعهدا ٠٠‏ 

لین برای تننیه مذکر در دو حالت دیگر (نصب ؛ جر) آورده می شود. 

مانند: آکزمت اللذین اجتهدا 


لاش بای سم پمک اسعمال تن شید. 


NE‏ ی 


آتی: برای مفرد مونت (عاقل و غیرعاقل) آورده می شود. 

متال عاقل: فلع التی إجتهدت ؛ متال غیرعاقل: ای قلنسوة التی آعطیتک 
التان: برای تغنیه مذکر و در حالت رفع عنوان می شود. 

مانند: جاءعت هندان اللتان اجتهدتا 

التین: برای تتنیه مونت و در دو حالت نصب و جر آورده می شود. 

مانندء آکرمسه اللتیر: فجتهدان 

اللاتى و اللواتی؛ برای جمع مونث استعمال می شوند. 

مثال؛ ذهبت اللاتى یجتهدن 

تبصره: گاهی بجای (تا) در اللاتی همزه می آید. 

مثل قوله تعالی: و اللائی بسن من المحیض 

ما: بیشتر برای غیرذوی العقول استعمال می شود و گاهی هم برای ذوی لعقول استعمال هی شسود. 
مثال غیرذوی العقول: ول E‏ اعد التي 


E 


التيسير فس شرح نحوسير EEE‏ ی EES REE Ree‏ (۸۵۸۱) 


مثال ذوی العقول: فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و تلت و ربع للبت - 


مُن: بیشتر برای ذوی العقول استعمال مى شود و گاهی هم برای غیرذوی العقول استمال می شود. 
a‏ یش قلن مهن .جک واه ماهس 

فاید:(من) بگفته بعضی ازعلماء من حرف است وبعضی می گویند که اسم موصول لیکن بازهم 
درحقیقت اسم است البته به حرف می آید. 

ا 

یرای صوفت ی انس تالم رد ۱ ۱ 
ار ی او و من مشود میا ا و ابش شون ابو 


هت ای فاعل و تیال سای حدوئیت باشند (حادث بر زمان و مکان باشند دز اشم 


ا مفعول معنی دوام و استمرار نباشد و گرنه آن صفت مشبه می شود. پس بر صقت مشبه 


الف و لام بیاید موصولی نمی شودا). 
تذکر :دخول الف ولام موصوله بر اسم فاعل ومفعول آنها را معرفه نمی گرداند بلکه همچنان بحال 
نکریت خود باقی می مانند. 


مانند: الزانی ای الذی نی و الزانية ای التی زت 


ذو: 

ذو به معنی الذی و التی 

E N ES‏ مانن قول شاعر: 
فان الماء ماءٌ آبی و جدّی ##* و بئری ذو هریت و ذو طویتٌ 

ترجمه: همانا آب مورد تزاع آب پدر و پدر بزرگ من است و چاه من آن چاهی است که دور آن را با سنگ چیده ام 

در مثال بالا لفظ (ذو) از موصولات مشترک و بمعتای GEN‏ ( الذی هويتٌ و الذی طویتٌ 4 

ان و دهاش دور خامت N‏ کات ۱ 


* 7 سوال: فرق ذوئی که به معتی الذی است با ذوئی که در اسماء سته مکبره است» چیست؟ . . 
خر ی ای ی رو e‏ اس ات 
۲- ذوئ اسم موصوله مبنی است اما ذوئ سته مکبره معرب است. 
او ها ان و ی ان 
فایده: ذا وقتی بعد از ما استفهامیه واقع شود. آنگاه به معنی الذنی و التی می شود. 
متال: ماذا صتعت ای اي شیم الدی صنعت يا ای شیء ال تیت 


AS‏ سس 


سس سیهال :با ترتع یه از قز لمع وش نی اس و فیک ای وا مس تون هه سس 


ا ان را ریت سان گر کر آند؟ 

جواب: قبل از پاسخ به سوال بالاء ذکر مقدمه ای لازم است و آن اينکه اگر صلله ای و اي فعسل 
باشد» پس در این صورت هميشه معرب قرار می گیرد. مانند: جاءنی ائ ضربک. اما اگر صله ائ و 
E E a‏ ال مر تیاعر تست 
مقف رعاش اط بک سا نمی ای اھا را ادر عات دک پر ا 

حالت اول معرب: اینکه مضاف اليه و صدر صله هر دو مذکور باشند. مانتد: انهم هو قائ 

حالت دوم معرب: اینکه مضاف الیه وصدرصله هردومحذوف باشند. مانند: ای قائمٌ-یفلح ائ مجتهز 
و ای محلوفنو ضدر صله مسذکور پاش ماق آی هو قات ند 
آکرمت ایا هى مجتهدة ۱ 

حالت چهارم مبنی: اینکه مضاف الیه مذکور و صدر صله محذوف باشد. مانند: انهم قائ 

- | کرمت هم مجتهدون, قوله تعالی: ثم لتزعن من کل شيعة أشد على الرحمن غتياء ای ایهم هو 


E 


وجه تیه اسمای موصوله ب مبنی الاصل: هر دو 


E TT 


(انما بي الموصو ی لاختیاجها الی ا 


ا ای افعال 


چهارم اسسای افعال و آن بر دو قسم رت اول به معنی آمر حاضر چون رَد و بله e‏ 


و وم 


جه تسمیه اسمای افعال: به این دلیل تیوری ک a‏ اسم هستند. تنوین را قبول می کنند 


وخ (تض ریت ند 


التيسير ف شرح (SS‏ 1 


oT‏ می آید. 


تانتوه‌بادها E A‏ مرا وا فا ار مر Ee‏ 


ای ات اکن 


عایکنه بفمتنی الزم ( همراه‌باش ) 


ی ار اک 


ضّة (صباء نه معتی آسکت ( ساکت شو) 
مه مها ب می اکش ۱ دشت که درد 


روید (رویدک), به معتی آمهل (.مهلت بده ) 


ای ری یی هاا کا 


ا یه ره ها ۶ 
هیاء یت هلم به معنی آسرع ( بشتاب ) 

1 مق 2 ا 0 ا 
حی و حیهل» به معنی اقبل و عجل ( روی اور بشتاب ) 


له به معتی و واگذار ) 


یه به معنی إمض فی خدیثک او فعلک ( در سخن یا در کارت محکم باش ) ' 


ور همینا بای کن | 
مکانکت به معنی أَثبت (ابت باش) 
فایده: بیشتر فعل های تلا بر وزن (فتال) به عنوان اسم فعل به کار رفته اند. ... 


انند: ترال ؛ إنزل (فرود آی) ؛ قتال ؛ آقتل (بکش) ؛ سَمَاع ؛ (سمم (بشنو) 


وجه: هر اسم فعلی که مختوم به کاف خطاب باشد. با تفاوت مخاطب, کاف آن تفییر مئ کند. 


مانند: ٍلیک الیکما الیکم ...... |لیک الیکما الیکن 
علیک علیکما علیکم ..... علیک علیکما علیک 
دنک دونکما دونکم تس دونک دونکما دونکن 


وضع شده اند. بنابر این از جهت وضع با حروف مشابه شده و مانند آنها مبنی گشته اند. 


هراشا اي تاضری ماشی ام E‏ 


پنجم اسمای اصرات چون آح أًح و أف و بخ و نخ و غاق. 
ایح شرت اتقو کت راز ۱ 

کی فراع ای اسان داش کر زاس با وش رو برش 
نقل آواز و حکایت و درد و غم. ۱ 
بخ: با تشدید و تخفیف خاء هر دو ثبت شده ا فیی 
نخ: با فتح ی ی O O‏ نت 
شتر بکار می گیرد. 

اح اح أف: برای درد و غم استمال می شوند. گوینده این الفاظ, کراهت درونی خویش را نسبت به 
عملی اظهار می کند. 

غاق: حکایت از صدا و آواز کلاغ است. 

وجه تشبیه اسمای اضف با مبنی الاصل: 

۱- اسمای اصوات دارای شباهت اهمالی می باشند. لذا مبنی شده اند. 

باین معنی که مانند بعضی از حروف هستند (نه عامل نه معمول) واقع می شوند. 

۲- بعضی دیگر شباهت وضعی زا گفته آند..زیرا وضع.یعضی از اسماء اصوات ۳ ( ی ) 
یساش ال مزا کر 

تذ کر: قب برای حکایت آواز شمشیر که به شمشیر دیگر می خورد. 

طق: برای بیان آواز و صدای افتادن سنگی روی سنگ. 


اسمای ظروف 


عَرض و قبل و بع وقتیکه مضاف باشند و مضاف اليه محذوف منوی باشد و ظرف مکان چون 


حیث و قامٌ و تحت و فوق وقتیکه مضاف باشند و مضاف اليه محذوق منوی باشد. 


۱ اقسام ظروف: 


aA کوش کی ربا‎ DE a 
AES ey ظرف مکان:‎ -۲ 
بل وی فافش اف مره سا یا ی اروت با‎ 
ظرف زمان چون إذ و اذا:‎ 


EE‏ روف مس آست: 


لفظ (اذا) ظرف زمان برای فعل مستقبل و از ظروف دائم الاضافة است: و هنگامی که لفظ مزیور بر 


قعل ماضی وارد شود آن رای انتقبال تبدیل می نناید. ۱ 

مانند قول خداوندتباری و تالی:« [ذا جاء تصرالله و الفتح »چون هنگام فتح و پیروزی با یاری خدا فرا رسد. 
(اذا) در بیشتر موارد متضمن معنای شرط است و بر همین پایه و اساس جایز است که بعد از آن 
جمله اسمیه و فعلیه عنوان شود. ۱ 

جمله اسمیه؛ مانند: آتیتک اذا ا شیر طالعة ؛ هنگامی که خورشید طلوع کند. نزد تو خواهم آمد. . 
رام ققایت مانتر: E RR E‏ طلوغ کند. نزد تو بخواهم آمد. 

در پاره ای موارد (اذا) برای مفاجات (وقوع امر ناگهانی) آورده می شود که در این e‏ 
(اا اه اسه ا رار مین گر ۱ ۱ ۱ 

مانند: خرجت فاذا السبح واقف ؛ خارج شدم پس ناگهان به شیر درنده ای که ایستاده بود. برخورد نمودم. 
اذ: یکی دیگر از ظروف مبنی است. ۱ 


لفظ (اذ) غالبا برای ماضی است و در پاره ای از موارد لفظ مزبور به مضارع اضافه می شود. 


1 DOS E ی ی‎ 


1 9 ا 
( مانت واف قول لصاح ه اتر ن امتا وج درجمل اسیو فعلیه) اضافه می شود. 


ا طلات ال ی ا طا 

وجه تشبیه این دو با مبنی الاصل: اذ و اذا در عمل معنی (إن) شرطيه را مى دهند و إن شرطيه 
GS ON LS‏ 

متی و کیف و ان 

اک از ری E‏ رای ان ارو ره انس و 
استفهامیه واقع می شود. مانند: متی تسافر اسافر ؛ هرزمان شما سفر کتی من نیز سفر می کنم 

a‏ و وان ات 
ELE‏ کی ات وهای یاه وشرال رال آررده مس سوت 
مانند: کیف آنت؟ درچه حالي؟_. مش ی 

تاک ان کش موی وا ری فقس کی Ah‏ وان با فیس تن 
و 

در دو معنی استعمال می شوند: 

۱ بمعنای اول مدت 

۲. بمعنای تمام مدت 

این دو لفظ در صورتی برای اول مدت آورده می شوند که بتوانند جواب (متی) واقع شوند. 

متلاً کسی از شما سوال نموده و می گوید؛ متی ما رایت زیدا ؛ از چه زمانی زید را ندیدی؟ شنما در 
پاسخ این سوال می گویید: ما رایت واا یوم الجمعة ؛ زید را از آغاز و اول روز جمعه ندیدم. 

و این دو لفظ در صورتی بمعنای تمام مدت خواهند بود که بتوانند جواب ( کم ) قرار گیرند. 

مثلاً در مورد جواب کسی که گفته: کم ما رایت زیداً ؛ چند مدت زید را ندیدی؟ می گوید: ما رایته مد 
یومان ؛ او را در تمام مدت این دو روز ندیدم. 


"وجه تشبیه با مبنی الاصل: در بنا مشایهت دارند. 


دیگر از ظروف مینی ی 


ی ماه ماد اس ات اور ندیده آم. 


یکی دیگر از ظروف مبنی, لفظ (عوض) است که تتها بر مضارع منفی واقع می شود. 


ما اه عوض ؛ هرگز او را در زمان آینده تخواهم زد. ‏ 


الاصل است پس این ذو هم شتی قرار می گیرند. 


فایده: الفاظ (ابداً ۽ مع + دائماً و الان) ظرف زمان هستند. 


قبل و بع 


این دو لفظ ظرف زمان هستند که دارای سه حالت میباشند. در یک الت میتی و در دوحالت 


خلت رل منت شاف یت دون باه بهرامهضاف ها س ظاه باق با سم شم ۱ 
مثال ضمیر: من قبله و من بعده و متال اسم ظاهر: جاء زید قبل عمرو و جاء يد بعد عمرو 
حالت دوم یا م۱ محذوف باشد.(مضاف اليه لفظا و معنا مذکور نباشد) 
مثال: ربا بعر کان خير من قبل. 


حالت سوم که مینی هستند: مضاف اليه محذوف منوی پاشد. (در نیت و اراده متکلہ ا باشد) 


مائند؛ « له الامر من قبل و من بعد و يومئذر یفرح المومنون » در آیه شریفه (قبل) مبنی بر ضم شده 


4 امات ید آن خلف کردیله و مهای أن درتت و فة فده ات مر قتا ات و مه 


بعده...» یا بتقدیر: .من قبل کل شىء و من بعده..» 

دام و تحت و فوق: 

این سه ظرف مکان ی ی 
متال فوق: ( جلست فوق آین جلست فوق الشلجرة 

مئال تحت صلیت تحت این صليت تحت E‏ 


یی 


2 خانده:۲ ۳ ظ ی که فغتی قوق و تح را 2 قى د هنك لیر t7 a‏ کی هب هتخس یعس و 


مانند: خلفه + آمام ؛ آسفل : آعلی ؛ و ام و.. 


س 


لفظ مذبور ظرف مکان است. حیث به جمله اسمیه و فعلیه اضافه می شود. 


جمله اسمیه مانند:اجلیس حیث زي جالس 
O‏ 
وآنان که ما را تکذیب کردند بزودی آنها را به عذاب وهلاک افکنيم بگونه ای که خودشان متوجه نشوند. 
در پاره ای موارد. حیت به مفرد اضافه می شود که البته این قسم شاذ و بر خلاف قیاس بوده و تنها 
در ضرورت شعری واقع می شود مانند: 

ای ج ا 
ترجمه: آیا ملاحظه نمی کنی ستاره سهیل را در حالی که طلوع نموده و همچون شعله آتش بر افروخته» فروزان است. 
فایده: بعضی از ظروف معرب هستند. مانند: بیت ؛ مسجد ؛ سوق ؛ لیل ؛ نهار و.... 
وجه تشبیه با مبنی الاصل: به اعتبار احتیاجی است یعنی همانطور که حرف هميشه محتاج به ضم 


اقسام ظرف زمان: 

۱. ظرف زمان محدود: همان ظرفی را می گویند که برای او حد معینی باشد. 
مانند: الیوم ؛ شهر ؛ عام و... 

۲. ظرف زمان غیر محدود: همان ظرفی را می گویند که برای او حد معینی نباشد. 
مانند؛ ذهر ؛ حين ؛ عصر و.. 

حکم ظرف زمان محدود و غير محدود: به تقدیر (فی) منصوب می شوند. 


مانند: صمت یوم الجمعة آی فى يوم الجمعة- صمت شهرا آی فى شهر 


اقسام ظرف مکان: 
۱ محدود ؛ ۲. غیر محدود (تعریف هر یک بالا ذکر شد) 
حکم ظرف مکان غیر محدود: با تقدیر (فی) منصوب می شود. 
مانند: الامر فوق الادب - قوله تعالی: « یذ الله فوق آیدیهم » 
حکم ظرف مکان محدود: به ذکر افی) مجرور می شود. مانند: دخلت فى المسجد و دخلت الدار. 
چنانچه شاعر بزرگوار حکم ظروف را در شعری چنین جمع کرده است. 
ظروف زمان مبهم و محدود دان | قابل نصبند به تقدیر فی 


لیکن مکانی که معین بود نیست در أو چاره ز تحریر فی 


۱ اسمای کنایات 
هفنم.اسای کنایات چون کم و کذا کنایت از عدذ و کیت و ذت کنات ار خدیث. 
کتایات نع کتایٌ است و در لقت به معنای پوشیده. ۱ ۱ 
کناية در اصطلاح: کنایه الفاظی هستند که برای دلالت بر عدد مبهم و غیرمعین ا حدیث و خبر 
موی اوه شنم ال 
برای دلالت بر عدد مبهم از دو لقظء کم (چندین) و کذا (چه بسیار) استفاده می شود. 
۱ مانند: کم مال آنققته - چه بسیار مال که انفاقش نمودم- عندی کذا درهماً. 
ی ات ات را 
ماتند: قال فلان کیت و کیت و فعل ڏيت و ذیت"- فلانی چنین و چنان گفت و جنین و چنان انجام داد" 
وجه تشبیه کم و کذا با مبنی الاصل: کم به اعتبار بنا با مبنی مشابهت دارد. یعنی دو حرقی است و 


همجنین معنای همزه استفهام را می دشد. 


1 کذا: مرکب شده از کاف (حرف جاره) و ذا (اسم اشاره) که قبل از ترکیب مبنی بوده اند و بغد از 


ترکیب نیز بر همان حیئیت بأقی می مانند. 


مرگب یتائی عیارتند از: ۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱ این اعداد مرکب بنایی هستند و 


این نه عدد از اقسام غیر متمکن می باشند. 
وجه تشییه مرکب ما با اا اعتبار متضنن بودن حرف می باه 
معرفه و نکره 

فصل بدانکه اسم بر دو ضرب است معرفه و نکره معرفه آنست که موضوع باشند برای چیزی 
م و آن بر هفت نوع است اول مضمرات درم اعلام چون زي و عمر و و سوم اسمای آشارات 
چهارم استاي مزصوله و اند ت را مبهمات گویند پنجم معرفه به ندا چون یا رجل ششم 
معرفه به الف و لام چون الرجل هفتم مضاف به یکی از اينها چون غلامّه و غلامٌ زید و غلامٌ هذا 
غلام الذی عندی و غلام الرجل و نکره آتست که موضوع باشد برای چیزی غیرمعین 
چون وتیل یقن 

معرفه در لغت به معنای: شناختن 

معرفه در اصطلام: اسمی است که بر چیز معین دلالت کند. مانند: زید 

کو نامه ا 

تکره در اصطلام: اسمی است که بر چیز نامعین دلالت کند. مانند؛ رجل 

بطور کل معارف بر هفت قسمتد: 

O an‏ مه انس از آ نمسای زور ارات راز 
می گیرند. 

۲- علم: نام مخصوص هر شخص و هر چیزی را که شامل افراد همجنس آن نشود. در فارسی 


اسم خاص و در عربی اسم علم می نامند. مانند: جاء محمد - ذهبت الى مكة 


E E 3 EEE ا‎ e AE See ا[ نید فس شرح نحومیر‎ 


۳و ۴- مبهمات (اسم اشاره موصول) زیرا اسم اشاره به مشارالیه. مبهم است و نیز موصول بدون 
عنوان ¿ ساشتن صله با 
مان او دای ایا ایا تشتری منک کیک 


۵ معرف بلام. مانند: ذهب الرجل ۱ 


۶- هرگاه اسمی به یکی از معارف اضافه شود, معرفه خواهد شد. 


مثال مضاف به ضمیر: لام - مثال مضاف به طرف اعلام: غلامٌ زید - متال مضاف به طرق اسم 


اشاره: غلام هذا - مثال مضاف به طرف اسم موصول: غلام الذی عندی - مثال مضاف به طرف 
الف و لام: غلامٌ الرجل 


سمخ معارف؛ منادی ا 

od‏ رای دا اقا ی تا اور 

ROS‏ دمم اند 

ای او سس ار 

واب چونکه بن ندا و مندی فاصلهایجاد می شود و اگرفاصله بای پس عمل عاسل تخیر 
می کند. جواب دیگر اینکه چون حرف مضاف نمی شود. 


اما ماو موم و وم وج و و وم هوجو موه و وم و و و وم وا ان وه و او وا و و او وم و و هو و ما وج و و و ماو وم و وا نو و وا او ام جوم و موه هن وم 


ا:ولاتدخل(أل) عل الاعلام الاسماعا- فلایقال:(المحمد والعلی الا فى المثنى وجمع المذکر ایسالم لتتکیره حينشذ ومن السسوع 
الحسن والحسین والفضل. والحارث والنعمان. 


مذکر و مونث 
بدانکه اسم بر دو صنف است مذکر و هونث مذکر آنست که در او علامت تأنیت نباشد 
عون فا e‏ ات لفات حالبتا راشه مرت ابرار علایت بای Sl‏ 
تا چون طلحة و الف مقصوره چون بل و الف ممدوده چون خسراء و تدای مقدره چون ارضٌ 


ES‏ سل ارس ها ی تساه را فد ال شود برد بای بدا 


مونث سماعی گویند. 


اد دم یس سر ی ماس وج دج سرت بت س و س موم مسرت 


مونث به اسمی اطلاق می شود که دارای تانیث لفظی و تقدیری باشد. 


۸ 


ای روط E‏ 


7 - الت مقشنره + ماد کی تل 


8 الف ممدوده ؛ مانند: خمرام - صفراء 

® تای مقدر (معنوی) ؛ مانند: آرض و تعل که در اصل أرضة و نعلة بوده اند زیراک اف از رام 
است هر لفظی را که بخواهیم و و و نمائیم ادا ضيه من تا 
E O E a‏ 

وی گام کی ماش آست ۱ 

مونث شمالفی: انم موش است که خلاتت قانیت نذارد. قای تألیت در ARE‏ 


(سماعی آنست که از عرب شتیده شه تنیز 


مونث سماعی خیلی زیادند امّا مهمترین آنها عبارتند از؛ 


# نام بادها مانند: قول » ور » خصیف » خرور » سوم » عاصف وه 

#۴ اسامی شهرهاء کشورها و قبایل و حزبها n RE a‏ و 
# نام اعضای زوج انسان مانند؛ بجز دع » مرفق . حاجب , خد 0 
#* تمام حروف تهجی 


۴ نام شرایها مانند: خمر و... 


2 نام طبقات جهنم مانند: » جحیم و.. 


3 ہر خی از انا دارای دو وحه (تذكير وؤ تائیث) تند که عبارتند از: 
ابط ( انتهای توده ریگ شده باشد - بغل) ؛ حال (کیفیت و چگونگی- و و هنگام) ؛ حانوت 
(دکان می فروشی - می فروش) ؛ خمر (شراب) ؛ درع (ذره آهنی) ؛ ذهب طلا ) ۽ سراویل (شلوار- 


زیرجامه) ؛ سکین (کارد) ؛ سل (نردبان) ؛ میلم (صلح - سلام و تحیت) ؛ ستماء ( آسمان) ؛ ضحی 


E E‏ (چاشتگاه) )جر یق (راه) جد (بازه و ؛عقاب (یو وت ونده معرو رف) ؛ عقرب aT‏ ب) کِ ۲ ا 


ARO E E‏ ا کا 
a O E a E‏ 
و ای اه کر کی ای یا ی ی 
(تيغ) ؛ نفس (روح نفس) ؛ ورآء (پس و پیش). ۱ 
ر موارد استعمال تاء (8): 
۱ ای ای فری ‏ و E‏ ای E‏ 
ی تروند E‏ شوه آنگام بر E‏ کی کر 
مانتد: نله و تبرة (یک تخل و یک رما 
E NT‏ 
۳ گاهی (تاء) در صیغه جمع سی آید عوضی از یادا ک در صغ واحد بوده آبنت 
مائنذ: اشاعزة و متاطقة که (تاه) در این دو فوض از (یاع) صیقه واعد ای و منطقی انست: 
۴. گاهی به جای حرف محذوف استعمال می شود.. ۱ 


مانند: عدة که دراصل وعد بو ده است. به جای واو (وعد) با پس عدة شد. 


تقسیم مونث به حقیقی و مجازی e‏ 
و بدانکه موثت بر دو قمنم است عقیقی و لفظن خقیقی آنست که به آزای آو خیواتی ضذکر باشند 
چون مرا که به ازای او رجل است و ناقةّ که به ازای او جمل است و لفظی آنست که به ازای 
او حیوانی مذکر نباشد چون ظلمة و قوة. 
مونث حقیقی: آنست که در مقابلش جنس مذکر وچود داشته باشد. 


قاقه ماه کد هر باس ای رل ودر هبل ناف یلق پروشوه نارد: 


مونت لفظی: همان مونتی را می گویند که ذی روح نباشد و در مقابل او حیوان مذکری قرار نگیرد. 


مانند: ظلمة و قوة 

اقسام مونث 

بطور کلی می توان گفت مونث بر چهار قسم است: 

۱. مونث لفظی حقیقی ؛ مانند: فاطمة - کبری - حمراء - ناقة - حبلی و... 

1 مونت معنوی حقیقی ؛ مانتذ: مریم - زینب -آنان (ماده شتر) سم - أخت و 
۳. مونث لفظی مجازی ؛ مانند: سفينة ( کشتی) - لينة (درخت خرما) - بشری (نوید) و. 
۴. مونت معنوی مجازی ؛ مانند: ارض (زمین) - نار (آتش) -شمس (خورشید) و.. 
روش تشخیص اسماء مونث: 

اسمی که علامت تانیث در او مشخص نباشد به چند طریق می توان شناخت: 

8 پوسیله ارجاع ضمير ؛ مانند: « و الارض وضعها للانام ». 

® بوسیله اشاره ؛ مانند: « هذه جهنم التی کنتم توعدون ». ` 


8 بوسیله تصفیر نمودن اسم ؛ مانند: نعَيلّة یعنی نعل کوچک. از تصغیر نعل که با تاء تائیث متوجه 


می شویم این لفظ (نعل) مونث است. 
8 بوسیله خبر ؛ مانند: « کل نفس ذائقة الموت ». 
8 بوسیله صفت ؛ مانند: «فیها عي جار 
9 بوسیله حال ؛ مانند: « و لسلیمان الریخ عاصفة ». 
® بوسیله فعل ؛ مانند: « اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اقالها ». 
فایده: صیغه مبالغه و اسم مصدر برای مذکر و مونت یکسان استعمال می شوند. 


مثال مبالفه: رجل ضراب و إمراة ضراب - مثال مصدر: قالت عائشة زوج النبی من عد د 


و همچنین وژن فعیل که به معنی مفعول می شود. برای مذکر و مونث یکسان استعمال می شود. 
مانند: (مراة جریح ؛ رجل جریح. 

۱ واحد مثنی مجموع 
که اب اف اس سین سیر وا ارت لگ a‏ 
و مثنی آنست که دلالت کند پر دو بسب آنکه الف یا یای ما قبل مفتوح و نون مکسوزه به 
آخرش بیو ندند چون رجلان و رجلین و مجموع آنست که «لالت کند بر بیش از دو به سیب 
ا ر و و ن رجال يا ی رسای Ca E E‏ 


1 ای ِ ۳۷ 9 ا 
است بر وزن قفل و جمعش هم فلک بر:وزن اسد. 


تذکر: همانطور که اسم از نظر نوع به مذکر و مونث تقسیم می شود, از جهت عدد به مفرد و تلنیه و 


جمع تقسیم می گردد. 


مش وی ات که ر یی ردو با بل ا ان 


تثنیه به اسمی گفته می شود که آخر آن در حالت رفع همراه با الف و در حالت نصب و جر همراه 
با یای ما قبل مفتوح باشد. مانند: جاء رجلان ؛ رایت رجلین ؛ مررتٌ ین 


اقسام مثنی: 

8 حقیقی: آنست که از ماده اش مفرد داشته باشد و الف و یای ما قبل مفتوح و نون مکسور در 
ا تاش مانند: رجلان و رج جلین ۱ 

8 الحاقی: آنست که نون در اخرش بعلت لازم الاضافة بودنش هرگز نمی آید. ولی معنای تثنیه را 


می دهد. مانند؛ کل (برای مذکر) ۽ کلتا (برای موتش) 


e ی‎ 


ماده فان رای تک اسان ای مو 


ر ی ر 


مانند: رجال و مسلمون 


تغییر مفرد بر دو قسم است: لفظی - تقدیری. 

ا که از تغییر دادن لفظ مفرد. حاصل می شود. مانند: ۳ 

ب: تغییر تقدیری: که در جمع تغییر لفظی صورت نمی گیرد. بلکه تغییر آن تقدیری است. 

مانند: فلک ( کشتی ها) که جمع فلک ( کشتی) و تغییر آن تقدیریست به این بیان که ضمه فلىک را 
در حال فراد منند ضمه قفل و در حال چمع ماد ضعه سا فرض می کنیم بنابر این ضمه فلک 
eS E‏ 

از بیان قاعده بالا (جمع با تغییر یافتن مفرد. شکل می گیرد) متوجه خواهیم شد که الفاظی از قبیل: 
سر aE OG E‏ 
و بلکه است عم a‏ 

عریف اسم جمم: اسمی است که بر جمع دلالت می کند با آین تفاوت که از اشظ خویش مفردی 
ندارد. ا (گروه . طایفه) 


فایده: ار الفلک تأتی مفردةٌ و تأتی ب جمعاً گر فى حال الافراد و تون فى حالة الجمم 


بت ات نت ۱۳ 
بدان که جمع به اعتبار لفظ بر دو قسم است جمع تکسیر و جمع تصحیح جمع تکسیران است که 
بنای واحد در آن سلامت نباشد چون رجال و مساج و ابنیه جمع تکسیر در ثلائی به سماع تعلق 
دارد و قیاس را در او مجالی نیست اما در رباعی و خماسی بر وزن ا آید چون جعفر و جعافر 


جحمرش و جحامر بحذف حرف خامس و جع تصحیح آنست که بنای واحد در او سلامت ماند و 


قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیرندد چون مسلمون و مُسلمین و جمع مونث انست که الف 


و تای به آخرش پیونده چون مُسْمات. 


همانطور که عنوان گردید. جمع اسمی است که بر بیش از دو فرد و یا دو چیز دلالت کند و بر دو 


قسم است. 0- صحیح ۲ مکسر 


جمع مکسر: به جمعی اطلاق می شود که بنای واحد (مفرد) در آن تغییر کند. 


مائنذ؛ رخال جمع رل 


فایده: برای بنای جمع تکسیر در ثلائی, قاعده ای وجود ندارد و به سماع تعلق دارد. (آنچه از 


عرب شنیده شده اند) اما در رباعی و خماسی, بر وزن فعَالل می آیند. 
متال جمع تکسیر رباعی: جُعفر جمعش می شود جَعَافر 
مثال جمع تکسیر خماسی: جحمرش جمعش می شود جَحایر ( که شین حذف شده است) 
تذکر: در خماسی حرف پنجم را وقت بنای جمع تکسیر حذف می کنند تا وزن فعالل درست شود. 
جمع صحیح (سالم) بر دو قسم است: 

. جمع مذکر سالم: شیوه ساختن چنین جمعی بدین گونه است: 

به آخر مفرد وأو و نون یا ياء و نون الحاق نموده و آخر مفرد قبل از واو مضموم و قبل از ياء 
مکسور آست ز نزن جن مقر را به دال آن مي-آورند. ماد میرن نبلمین چم سم 

۲. جمع مونث سالم: شیوه ساختن چنین جمعی بدین گونه است: . 


به آخر آن الف و تاء اتصال مى یابد. مانند: مسلمات جمع مسلمة 


1 


تبصره: جمع مونث آنست که در آخرش الف و تاء EET E eal‏ 
با این قید خارج شدند کلماتی مانتد تحات, اعات :غات زیرا که در اين الفاظ 7ا1 و تاء) 
زاید نیستند. مثال اتفاقی: لمات ؛ ضاربات 
فایده: جمع تصحیح را همچنین جمع حقیقی نیز می گویند و عشرون و لائون را مشابه به جمع 
می گویند و اولو را ملحق به جمع می گویند. 


۱ a a 
بدان که جمع به اعتبار معنی بر دو نوع است جمع قلت و جمع کثرت جمع قلت آن است که کمتر‎ 
از ده اطلاق کنند و آن را چهار بناست أفعَل مثل کلب و آفعال چون أقوال و لد مشل عون و‎ 
فعلَةَ چون غلم و دو جمع تصحیح بی الف و لام یعنی مُسلِمُون و مُسلمات و جمع کثرت آن است‎ 
که بر ده و بیشتر از ده اطلاق کنند و ابنیه آن هر چه غیر از این شش بناست.‎ 
جمع باعتبار معنی:‎ 
جمع قلة: و آن جمعی است که بر سه تا ده دلالت کند.‎ 
جمع کثرت: و آن جمعی است که از سه به بالا دلالت نموده و متحصر در عدد معلومی نبوده پلکه‎ 
تأمحدود است.‎ 
مجموعاً جمع قلة دارای شش وزن است که عبارتند از:‎ 
افئل و آفتال و فبلة و فعلةٌ و جمع تصحیح مذکر ومونت وقتی که بدون الف و لام استعمال شوند)‎ 
مانند: ی (جانها) - آجداد (جدها) - آعینً (ستونها) فة (جوانان) و دو جمع تصحیح مذکر و‎ 
موت وقتی که بدون الف و لام استعمال شوند. مانند: مسلمون و مسلمات‎ 
جمع قلت را جهار بناست ابنیه #64 فل ء آفتال ؛ َنملة ؛ فعلّة‎ 


و ستعمل كل منهما فى موضع الاخر على سبيل الاستعارة: 
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۱ 


ِ 
/ 
۳ 
۱ 


۰ . کاربرد و استعمال هر یک از اوزان جمع قلة و کثرة در مکان و جایگاه دیگری جایز است روط 


به اینکه قر ينه بر جنین استعمالی موجود باشد. 

مانند قول خداوند تبارک و تعالی: « و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلقة قروع...» زنان مطلقه ازشوهر 

کو باکی ا ر ۱ ۱ 

لفظ (قروء) در آیه شریفه از اوزان جمع كثرت است اما بقرینه (ئلثة) بر قلة دلالت دارد و اینرو 

بصورت جمع قلة (آقرء اقا ان نله اسی: 

قوله: و ابنیه آن هر چه غیر از این شش بناست 

مقصد جمله اين است که هر چه غیر از این شش وزن جمع قلت. 1 

دو وزن مقید باشد. اوران جمع کثرت گفته می شوند. ۱ 
اعزاب اسم 

فصل بدانکه اعراب اسم سه است رقع و نصب و جر. 

توجه: اعراب معرب و مبنی بر سه قسم است. ‏ 

۱. رفع ؛ تصب ؛ جر (اعراب معرب) 

۲ ضم ؛ فتح + کر (اعراب مبنی) 


۲ ضمة ؛ فتحة ؛ کسرة (مشترک بين معرب و مبنی) 


نکته: کل مرفوعات بر هشت قسمند: 
. فاعل: جاء زیڈ ۲. مقعول مالم یسم فاعله رب زید + ۳. مبتدء ید عالم ۴.۰. خبر: زیعالم ۱ 
+ ۵ کر و اخوانها: ان زیداعالم ؛ ۶, اسم کان و اخواتها: کان زید. کی ۷ خبر لای نفی 
جنسن: لارجل قات ؛ ۸ ام ما و لا آلمشبهتان بلیس: ما زيه قأئماً 


نکته: کل منصوبات بر دوازده 5 فسمد: 
۱ مفعول مطلق: ضربت ضرباً ؛ ۲. مفعول به: ضربت زیداً ؛ ۳. مفصول فیه: صت یوم الجمعة ؛ 
ای I‏ وا انم متا زان زیت رای O‏ 
آحدعشر کوکباً + ۸ مستتتی: جاء القومٌ الا زيداً + ٩‏ اسم إن و اخواتها: إن زیداًعالم ؛ ۱۰. خبر كان 
و اخواتها: کان ريد غنیاً ؛ ١‏ اسم لای شی جس :لا رجل قات 0 ۳ خبسر ما و لا المشبهتین 
بش و فا 

اسم متمکن باعتبار وجوه اعراب بر شانزده قسم است. اول مفرد منتصرف صحیح چون زید دوم 


مفرد منصرف جاری مجری صحیح چون دلو سوم جمع مکسر منصرف چون رجال رفع شان به 


متا امه 0 و E E‏ ونر a‏ ی یم وت اه ی ری 5 و ی ی POR ERE ES‏ ا :۳ 2 2 
ضمه باشد و نصب به فتحه و جر بکسره چون جاء‌نی زید و دلو و رجال و رایت زیدا و دلواو 


رجالا و قزرت رت و دلو و رجال. 

NER E ad 
ات ریا مررت بزید‎ 

بطور کلی اسم معرب از نظر اعراب بر ثه قسم است که مشروحاً بیان می گردد. " 

قسم اول از اقسام نه گانه اعراب آنست که در حالت رفع به ضمه و در حالت نصب به قتحه و در 
حالت جر به کسره می باشد و این قسم از اعراب ویژه اسم مفرد متصرف صحیح است. 
ناگفته نماند مفرد بر پنج نوع است: 

TT‏ که 

۲ مقرد در مقایل جمله و شبه جمله. 

۳ مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف. 

EE 


القیسیر فی شرم تومیر 1337 yy‏ ۳ ا ) 1 


مقصود از مفرد در این مقام» قسم اخیر ( یعنی مفرد در مقابل تثتیه و جمع ) است و اسم مفرد در 
صورتی اعراب مذبور را قبول می کند که منصرف باشد و با این قید اسم غیرمنصرف (عمر) خارج 
می شود چه آنکه اسم غیرمنصرف در حالت جرء مفتوح خواهد بود. 

و همچنین اسم مفرد در صورتی اعراب صنف اوّل را قبول می کند که صحیح باشد و با این قید. 
اسماء ستّه خارج می شوند زیرا اسماء سته در حالت رفع E‏ و 
تال هن بات او زاس 9 ۱ ۱ 

تعریف اسم صحیح نزد نحویان: به اسمی اطلاق می شود که در آخر آن حرف عله نباشد. مانند زین 
که نبه شرظ بالا مذبور را دارانت زرا که اولامفردو ثاثياًمنصزف و ثالتا صحیخ اننت. 


۳ 1 
مانند: جائنی زید - رایت زیدا - مررنت پزیل, 


جواب: زیرا نحویان از اعراب و محل اعراب (آخرین حرف کلمه) بحت می کنند و تردشان اعراب 
و محل اعراب اعتبار دارد» پس هر کلمه ای که محل اعرابش حرف صحیح اا نزد نحویان 
دس توت انا SLES OL‏ 
هر کلمه ای که تمام حرفهای آن صعیح باشد. آنگاهنزد صرقیان صحیح گفته می شود. 

اعراپ قسم اول: رفع به ضمه و نصب به فتحه و جر به کسره. 

- در مورد اسمی که جاری مجری صحیح باشد, نیز جریان دارد. ۱ 

تعریف جاری مجری صحیح: آن اسمی است که در آخر آن واو و یاء ما قبل ساکن باشد. 

مانند: دلو و ظبی ۱ ۱ 

و همچنین اعراب یاد شده در مورد جمع مکسر منصرف نیز جاری می شود. 

تا معا ها تس ال 


۱ التيسير قی شرح نخوصير N a aa, NEE.‏ ی و ۱ أ 


تبصره: شایان توجه است که با عنوان نمودن لفط (مکسر) جمع ۳ ا از ایین تغریف 
خارج شده است اعّم از اینکه با واو و نون یا با الف و تاء باشد و با قید (منصرف) جمع منتهی 
الجموع (مساجد و مصابیم) از تعریف فوق» خارج می شوند. 

| 
چهارم جمع موّنث سالم رفعش بضمه باشد و نصب به فتکهٍ و جر بکسره چون هُن مسلمات و 
زیت تاک هرت شبات 
صنف دوم از اعراب نه گانه‌ویژه جمع مونث سالم است به این بیان که در حالت رفع به ضمه و در 
دو حالت (نصب و جر) به کسره عنوان می شود. 
مانند: جاعت مسلمات - رایت مسلمات - مررت بمسلماتٍ 
سوال: چرا در جمع مونت ساألم تصب تابع جر است؟ 
جواب: اول باید بدانیم که جمع مذکر سالم اصل و جمع موّنث سالم فرع آن است. دوم اینکه اعراب 
جمع مذکر سالم, نصب تابع جر می باشد. پس در اعراب جمع مونث سالم که فرع جمع مذکر سالم 
است به طریق اولی نصب تابع جر می شود تا مطابقت در میان اصل و فرع دیده شود. 
هر او و وان ایو ار کین او سای تفای 
می افزایند بدون اينکه مفرد آن دچار تغییر و دستخوش گردد. 


مانند: مریم که جمع مونث ان مریمات است. 


3 77۳ 3 


یم ان ات ری ار ی ریات ات ارت 
DE e‏ هد وی کت بر رام رت و 
نون زائدتان چون عمر و آحمر و طلحة و زینب و ايراهیم و مساجد و معدیکرب و آحمد و عسران 
رفعش بضمه باشد و نصب و جر بفتحه چون چاء عفر ورایت شر و فررت بعفر. 

صنف سوم از اعراب نه گانه» مخصوص اسم غیر منصرف است به این بیان که در حالت رقع به 
ضمه عنوآن ھی شود و در حالت: دیگر (نضب-جر) به کے آوزده مین شود. ۱ 
غیرمتضرف: آن اسمی است که دو سبب از اسباپ نه گانه و یا یک سبب که قائم مقام دو سبب 
استةء در اسم موجود ناش ۱ ۱ 

اسباب نه گانه منم صرف عبارتند از: ۱ 

۱. عدل: هر اسم علم یا صفتی که معدول باشد یعنی از اصل خود تغییر و عدول کرده باشد. 

مانند: غر که معدول از عایراست و جِمّع که در اصل جارات یا جمع بوده است و ماتند: آخر 
که جمغ خی و معذول از آخر است: " 

۲. وصف: هر صفتی که بر وزن آفعل باشد. خواه افعل وصفی یعنی صفت مشبهه باشد. 

آ خی کر امرس ی وا اس I‏ تفیل باه 

مانند: آکیر » اصفر » أعظم » آفضل ‏ اعلم. 

۳. تانیت: هر اسم علمی که مونت لفظی یا معثوق باشد. 

مانند: (فاطمة -زینب و ۳ اگر مونث ثلائی و ساکن الوسط باشد. مانند: (هند) که سه 
حرفی و حرف وسطش ساکن است» در این صورت منصرف خواندنش جایز است یعنی تنوین و 
کسره می گیزد: ما هت ووا ج هتد. 1 

CNS GREG Sl a aS 
قاعده خارج بوده و سیب منم صرف نمی شوند.‎ 


| التیسیر فی شد نحوسیر امیش ی توا ها یوم هر ی ای اس ( ۵ب 


۳1 ا A E‏ 
۶ جمع: هر جمع مکسری که بر وزن (َفاعل) یا (مَاعیل) یعنی بعد از الف جمع» دو حرف 
E‏ 

مانند: مَدارس - اعد - مفاتیح - قوانین 

۷ ترکیب (مرکب بودن): هراسم علمی که مرکب مزجی باشد یعنی از دو جزء ممزوج و آمیخته 
E‏ عرسا گام قیال مود 

مانند: بعلبک - معدیکرب 

۸ وزن فعل: هر اسم علم يا صفتی که هم وزن فعل باشد. 

ان پر یدک لے اخمد ۱ 

٩‏ الف و نون زائد: هر اسم علم یا صفتی که الف و نون زائد در آخرش باشد 

مانند: رای مه فا ی لیام ان 

حکم غیرمنصرف: ان لاتدخله الکسرة و التنوین و یکون فى موضع اجره مفتوحاً كما مر 

اولین سیب از اسباب منم صرف عدل است. 

عدل در لغت بمعنای: تغییر و تبدیل 

عدل در اصطلاح: فهو تغییر اللفظ من صیفته الاصلية الى صيغة آخری 

ترجمه: دست کشیدن یک لفظ از صیغه اصلی خوزبسوی صیغه دیگر. 

یی سمخ هی ای ه شود زر دوعسم اس ۱ 

۱. عدل تحقیقی: به لفظی می گویند که از صیغه اصلی خود تغییر کرده باشد در صورتی که اصل او 
معلوم و محفوظ است. 

مانند: احاد وه و تام و ی ترا و خی ور وم هدر اض: سین 


اثئين > اربعة اربعة ۾ الاخر . جماعی پو ده اند.اینها تمام بخاطر وصفیت ولعت غير ستصر فند: 


۱ ۱ E O 
پفیر از علمیت سپي, دنگری در او وجود ندارد, تحوییها نیاز مند باعتباز سیب.دیگری شدند کذ در‎ 
کنار علمیت باشد. تابر این عدل را مقدر گرفتند. یعنی فرض گردند که آين اسم از نظر لفظ عدول‎ 
EET E yS 
عدم انصراف اسم گشته اند. نانند: (عمرء زد زفر) که فرض می شود ایتها در اصل (عام:‎ 

AS‏ ی چم 

فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا: 
یعنی: عدلیت با وزن الفعل هرگز با هم جمع نمی شوند. اعم از اینکه عدل, E‏ 


باشد. بعلت آنکه اوزان عدل بحسب آستقراء در (۶) وزن مثحصر است بتر تیب زیر: 


۲. مفعل: ا 

۳ فقل: بر وزن عمر 

۴ فعل: بر ون آمس 

۵ فعل: بر وزن سحر 

فتال: بر وزن قطام ۱ ۱ 

و حال آنکه هیچ کدام از این (۶) وزن» بر وزن فعل نیست» پس بنابر اين, عدل با وزن الفعل جمع 
شدنی نیست. ۱ 

دومین سبب از اسباب منع ۱ 

تذکر: شرط تاثیر وصف در ممنوع الصرف بودن آنست که وصفیت اصلی باشد به این معنی که آن 
لفظ ازآغاز برای افاده وصفیت وضع شده باشد وازاینرو دو لفظ(آسود- مهتر ویزرگ قوم)و(آرقم - 


خردمند) غير متصرفند چه آنکه اولا هر دو بر وزن فعل بوده وثانیا وصف این دوکلمه اصلی شمر ده 


می شود یعنی ازاغاز برای وصفيت وضع شده اند واینک گرچه برای دو نوع از انواع مارها علم 
شده اند اما چون در اصل برای وصفیت وضع شده آند غير منصرفند. 

سوال: با توجه به این مثال مررت ا انع > چرا اربع با وجود اینکه دو سبب (وزن فصل و 
وضف) در آن دیدهمی شوده ان متصرف خوانده اند (یعنی ا ر 

باه روصت آزیم EOE‏ ین بات ی یدیل EGE‏ بیزاق ار ند 
وش ریوصت e‏ و وهی ای رکه رمک 
سوال: چرا وصف و علم با هم جمع نمی شوند؟ 

جواب: زبرا وصف به ذات مبهم دلالت می کند. اما علم به ذات معین و مشخص» پس این دو ضد 
2( 
تانیث در لغت: بمعنای مونث کردن. 

تانیث در اصطلاح: آ ن اتی راس کر که هو ان امت انیت لطا با هديرا وجرد داش باد 
اقسام تائیث: ٠‏ 

۱ لفظی: آن را می گویند که تای تائیت در لفظ آن موجود باشد. مانند: طلحة » فاطمة 

۲ معنوی: آن را می گویند که تای تانیت در لفظ موجود نباشد. اما معنای مونث را داشته باشد. 
مانند: زینب 

تذکر: در هر دو تانیث (لفظی . معنوی) علمیت شرط است. 

اقسام تاثیث معنوی: 

رای مگ وی اشفا 

تا ی ی مت یت باه 

۱ کلمه سه حرفی باشد و بشتر از سه حرف نباشد. 


تا 


ی دا 
حکم اعراب تانیت معتوی جواز التحصیل: منصرف و غیرمنصرف خواندنش جایز است. منصرف 
را ی وی ای یا قاط درا ی ی 
دیگری تانیت. غیر منصرف خوالدنش جایز است. مانند لفظ هند و.. 

۱ تانیث معنوی وجوب التحصیل: آن را می گویند که از سه شرط فوق الذکر یکی کم باشد. 

۲ مانند: ر که یی نا کم ال بیط را دارد ول دو شرط دیگر را ندارد پس وجوب التحصیل گفته 
VUE E E‏ 
است. امّا عجمه است پس وجوب التحضیل گفته می شود. 

-تنیه: ماه : ور ء حیمص : بخ اه ایا 
۳ انیت معنو کات می شود. وی اسامی تاها ها 
متال مکان: بدر » حنین 

۱ فایده: از اسماء شهور (ماههای دوازده گانه یا منصرف و شش ماه غير متضترف 

شش ماه منصرف عبارتند از: محرم » ربیع الاول . ربیع الثانی » شوال . ذی القعده . ذى الحجه. 
شش ماه غیر منصرف عبارتند از: صفر » رجب ( زیرا صفر از صافر و رجب از راجب عدل شده 
اند پس دو سبب یکی عدل و دیگری علم در این دو دیده می شود) . رمضان . شعیان (دو سسبب 
علم و الف وتون.زائدنان دیبه می شود)-: نماد الاوآی : جنادی الثانی لب مقضوزه فائم م2 ام 
دو سبب در آن دیده می شود). ۱ 
چهارمین سبب از اسباب منع صرف معرفه است: 
یرمع ی قوب ارب فر چیه 


سوال: چرا مصنف رح از میان هفت قسم معرفه علمیت را شرط قرار داده اند؟ 


جواب: زیرا از میان هفت قسم چهار قسمشان میتی است از جمله ( ضمیر » اسم اشاره : اسم 
موصول و حرف ندا) اما الف و لام و اضافت, حکم غیرمنصرف را منصرف می گردانند. پس اینها 
را شرط قرار نداد و علم را شرط قرار داد. 

سوال: منظور از عبارت (اذا نکر صرف) چیست؟ 


جواب: منظور این جمله انست که برای نکره نمودن معر فه نزد نحات دو روش موجو د است. 


۱. وقتی ما از علمی که در معرفه وجود دارد, ذات معین و مبهم اراده کنیم, آنگاه حکم منصرف را 
می گیرد. ۱ ا 
مثال: جاء احمدٌ و آحمد آخر که احمد دوم با وجودی که علم است اما چون از آن ذات مبهم اراده 
شده است. لذا تنوین را قبول کرده و منصرف شده است. 

۲ وقنی ما از غلم وصف اراده کنیم آنگاه حکم منصرف را می گیرد. 5 
مثال: لکل فرعون موسی ای لکل مبطلق محق- که مراد از فرعون و موسی کسانی هستند که 
صفت فرعونی و موسایی دارند. (در مقابل هر ظالم و زور گویی که فرعون گفته می شود یک 
فردی مطبع و فرمانبردار موسی صفت وجود دارد). 


پنجمین سیب از اسباب منع صرف عجمه است: 


۰ ۳۹ ت ص ۷ ۹ 1 9 ۰ ۰ 
عجمه در لغت:بمعنی گنگ و منظور از عجمه انست که عرب ان را وضم ننموده و در زبان غير 


عرب (فارسی » ترکی» بلوچی و...) علم باشد. 

فایده: در عجمه علمیت شرط است غیر از این شرط, دو شرط دیگر نیز دارد: 

۱ از سه حرف بیشتر باشد. 

مانند: اسماعیل » داود » ابراهیم که از سه حرف بیشتر هستند و در آنها دو سبب علم و عجمه دیده 
می شود. 


i‏ اگر يىك خرفی است یس سا کن الااوسط نباشد. 


۲ النیسیر کی شرح تحومیبر ی زره واه الکو رن رهق یی دبس و اوه وراه وال وی رای EA‏ ری ایوس مرو یز (K*)‏ ا 


ما اه فلا ای ها کی کش سوت ات ابا مق کر رسای هلو در ارو 


سبب علم و عجمه دیده مې شود. 


فایده: از ميان اسامی مبارک انبیاء علی الملاة و النلام هفت نام منصرف و بقید غير منضر ف اند. 


- چنانکه شاعر آنها را در شعری اینگونه بیان فرموده اند:. 


گر همی خراهی که داننی تسام هر پیغمبسری 

ET EEE 

صالح و هود و شیت و با محمد شعیب و نوح و لوط 
ايتا را منصرف دان بساقی همه 
a‏ 

توضیح: : نام ۰ مبارک حضرت مجمدسای ۵ عله موه و داسام چون عربی شستند: 
منصرف گفته می شوند. نام حضرت شیث » هود » لوط عم سد ,اسم چون سا کن الاوسط هستند, 
کب بق ا وین کش کر زا ای ا ا رت وا زرا ع 
بدانیم پس بخاطر عجمه وعلمیت غیر منصرف می گردد. 


ششمین سبب از اسباب منع صرف جمع است. 


یکی از اسباب و علل منع صرف که در واقع جایگزین دو سبب شمرده می شود, جمع است و این 


قسم در صورتی ممنوع الصرف که بر صيغه منتهی الجموع آورده شود. 

ما ال ی اس ار اک ی N GT‏ 
یا اينکه بعد از الف» سه حرف وجود داشته باشد با این تفاوت که حرف وسط ام 
نیز تای تانیت قبول نکند. مانند: مَصّابیح محاعل - مطاء ع 

تا او جع صیثل و (فرازنة) جم فرزین. بهلحاظ قبول تای تانیت منصرفند 

ار ن گونه که تانیث با الف ممدوده, جایگزین دو علت ( تاییسث- - لزوم تانیست) بنود. جمم منتهی 


الجموع ت قائم مقام و جایگزین دو سپب است. یعن ی : جمعیت و امتناع جمعیت. 


۱ به عبارت دیگر: لفظی که دو مرتبه یا بیشتر جمع بسته باشد و برای بار دیگر نتوان آن را بسه جسم 


1 
۳ 


مکسن جمع بست مانند: بیوتات که مفرد آن بیوت و آن نیز جمع .پیت می باشد و یا کلمه آیادی که 
eR‏ ايدي و آن نيز ِ ید کر می و > ۱ 

aR REG DE E 
الجموع گفته نمی شود؟پاسخ: زیرا وزنش مشابه با وزن مفرد است و ا وزن فعال مانند‎ 
. کاب است پس رش نش مشابه مفرد باشد اعتباری ندارد.‎ 

مراد از ترکیب منع صرف (مزجی) است. 

ترکیب دارای چهار شرط است که سه شرط عدمی و یک شرط وجودی است. 

قرط اول عدب این است که مرف سانش اش ۰ 

مانند: زید منطلق - زیرا آن اعلامی (علم های) که در آنها نسبت اسنادی موجود باشد از قبیل 
مبنیات از می آیند اما غیرمنصرف از اقسام معربات است. 

فرظ دوم عدمی: این است که مرکب آضافی تباشد زیرا اضافت غیرمتضرق را متضرف نی گرداند 
قرط شرم غتی دزن ان که رسای واتوین تام زیاس تست 

شرط چهارم وجودی: این است که مراد از ترکیب, مرکب منع صرف می باشد که جزء دومش علم 


است. مانند: پعلبک » حضرموت 


تذکر: برای صيغه منتهی الجموع ضروری نیست که باید آن کلمه جمع باشد آگرمفرد بود ویروزن جمع منتهی الجموع باشد باز هم 


غیر منصرف بشمار می آید. مانند؛ هوازن...نام قبیله عرب- بیّادر علم است برای مذکر بروزن مفاعل 


۱ هشتمین سیب از اسباب منم صرف وزن فعل است. ۱ 

یکی از اسبأب منع صرف: ون :قمل است و شرط ار وژن جمل دومع مرف آنست, کبه:آق ون 
مختص به فعل باشد. بدین بیان که آن وزن در غير فعل موجود نباشد. مانند: + ضري و شم - که 
اگر برای کسی عل شوندء منصرف خواهند بود. 

و اگر آن وزن مخصوص به فعل نباشد, در آين صورت لازم است که در اولشان یکی از حسروف 
ل ع a‏ وط بر ا تاي تانیت بر آن اس داضل نشود..غانند؛ آحمند » 


ینابر این لفظ يعمل (شترقوی) با توجه به این که دارای دو علت از علل منع صرف است یعنی 


E DT 


تسوال: جرا در ثلائی مزید (شمر)وزن معروف و در تلائنی مجضرد (اضرب) وزن فعل مجهول را 
۱ 

پاسخ: زیرا وزن فعل ثلائی مجرد معروف مخصوص فعل نیست و در اسم هم دیده می و مانند: 
قر » شجر » سَحّر - ولی وزن فعل مجهول ثلائی مجرد مخصوص فعل است و در اسم دیده نمی 
شود» پس می توأنیم آنرا غير منصرف قرار دهیم و برای ذوالعقول اسم بگردانيم» و همچنین وزن 
فعل معروف ثلائی مزید هم در اسم دیده نمی شود و خاص فعل است. 

نهمین سبب از اسباب منع صرف الف و نون زائدتان است 

یکی از اسباب و علل منم صرف» وجود الف و نون زائده و شرط تاثی الثف و شبن 
EES CS‏ علست E‏ رآن وعسان E‏ 


سیب از انتاب منم NEES E‏ زائده 


1 
۲ 1 are DARDE SERS SRS النیسی, قی شرح فحومیر‎ ۱ 
1 ۱ 


ی EN‏ یداع اس ای کب ام ی و با مه 


اینکه دارای الف و نون زائده است. علم نبوده بلکه اسم جنس برای نوعی از گیاه و از این جهت 


تیش ات 


NO‏ تاش عوط باقن است بای موه E‏ ورق ( شارت 


نباشد. مانند: : سّکران و عطشان د ن دو سکری و عَطشی بدون تأی تائیث استعمال شده و 
a‏ اش سر a‏ 
اسا لفط دما ضرفت زونه جا فاق تام نذمانة اتال شده است: 

دز الهاي دیل غیزمتض رف عکم صرف را می گیرد: 


OT‏ غیرمنصرف مضاف واقع شود. مانند؛ مگ تعالی: لقد خلقنا فى 


3 ۱ 8 ا یر 
٣‏ ا بر غیرمنصرف الف ولام ۳ شود. مانند قوله تعالی: و و 0 كت 
ا 


۳. بخاطر ضرورت شعری: 


17 


صت غاي E‏ ماهتا 


یا 
ما 


بت غل الایام صرن لیالیها . 

تو ضیح: در این شعر مصائب. غیرمنصرف است اما بخاطر ضرورت شعر تنوین را قبول کرده است 
و اگر نه وزن شعری فاسد می شود. 5 

مثال دوم رت شعری:شعر حضرت امام شافعی(رح) درمدح حضرت امام ابوحنیفه(رح): 
أعد ذکر نعمان لنا إن ذکره هر المسک ما کررته یتضوم 


سای شه کیره 
ششم اسمای سته مکبره در وقتیکه مضاف باشند به غیر یای متکلم چون َب و آخ و حَمٌ وهن و 


قو و ذومال رفعشان به واو باشد و نصب به الف و جر به یا چون جاء ابوک و رایت آباک و 


2 


مررت بابیک 
مكبرة موحدة مضافة الی غير ياء المتكلم 

Be El SES 
اعراب مفرد متصرف‎ N آنها‎ RA مصفز‎ ES Ov 
جاری مجری صحیح را می گیرند. مانند: نی وأ‎ 

۲. مَُحَدة: مفرد باشد, ینابر این اگر تیه و یا جمع باشد. معرب به اعراب تثنیه و جمع و 
۳ ۳ شاف آینکه ماف باشتد. بتابر این اگر شا ال مفرد ضحیخ را کی گيرند. 
مانتدء آب و آخ ۳ ۱ ۱ 

۴ الى غیر یاء المتکلم: به یای متکلم اضافه نشوند. TE‏ ی 
شود. مانندء جاء او ۱ 
- وجه اعراب اسماء سته مکبره: رفع به واو و نصب به الف و جر به را 
قوله: u‏ حموک (بکسر کاف دافا بد جهت اینکه کلمه (حه) اضافه نمی شوه مک زد 
موْنت, از اینرو کاف در حموک هميشه مکسور است. حم یعنی نزدیکان شوهر ستبث به زن» مانند 
پدر یا عمو یا برادر شوهر نسبت زن. ۱ 
قوله: هنوک ؛ هن یعنی غورت انسانی یا قعل قبیح و مذموع می باشد. 

سوال: فرق ذوئی که در اسماء سته مکبره است با ذوئی که در اسم موصول است» چیست؟ 
پاسخ: ۱. ذوثی که در اسم موصول است بععنی الذی می اید و این ذو بمعنی صاحب است. ۲. هر 
انیس ای رک زا یل ان را ای 


مغر ب است. ۳.در معنا با هم فرق ذارند معنای دو در اسم موضول بمعنی الذى و التى و این ڏو به 


۱ التیسیر فی شرو دوعي . ۳[ ۱ Oe YT‏ 


هی ری و انا ون هن سول ای سس و وا 
یطوق اما دوع ایام بش عگی ها رشن مه دی ید 

سوال: چرا ذومال را به صورت مضاف به اسم ظاهر آورد و پنج تای دیگر را بدون مضاف به اسم 
ظاهر آورد؟ ۱ ۱ ۱ 
پاسخ: زیرا قاعده نحویان اس که این ذو هیچگاه با ضمیر استعمال نمی شود اگر استعمال شود. 
خیلی شاذ و نادر است و مضاف اليه اش هميشه اسم ظاهر می شود و بدون اضافت استعمال 


نمی شود و لازم الاضافة است. گاهی اوقات شعراء ضمیر ذو را آورده اند ولی آن را شاذ گفتد اند. 


مثنی و کلا و کلتا مضاف به مضمر و اثنان و ائنتان ` 
هفتم مثنی چون رجلان هشتم کلا و کلتا مضاف به مضمر نهم ثنان و اتتان رفعشان به الف باشد 
و نصب و جر به یای ما قبل مفتوح چون جاء رجلان و کلاهما و إثنان و رایت رجلین و کلیهسا و 
[ئنین و مررت برجلین و کلیهما و [تنین 
اون اشاره ات بط قمع خفن 
کلا و کلتا این دو ملحق به مثنی گفته می شوند. 


او ا ا اعرایهای وی و سای طاهر باشتب مزاع ام 


مانندء جاءنی کلا الرجلان و رای کلا الرجلین و مررتٌ یکلا الرجلین که الف خوانده نمی شود. 


اثنان و اثنتان این دو مشابه به مثنی گفته می شوند. 


اعراب قسم هفتم و هشتم و نهم: رفع به الف و نصب و جر به یای ما قبل مفتوح می آید. 
جمع مذکر سالم و اول و عشرون تا تسعون 


دهم جمع مذ کر سالم چون مسلمون یازدهم ور دوازدهم عشرون تا تسعون رفع شان به واو ما 


قبل مضموم باشد و نصب و جر به یای ما قبل مکسور چون جاء مسلمون و ولو مسال و عشرون 
تحار مرانک و وا مان وی رها هتساشن و ال تون راد 


ود 


قسم دهم به اعتبار وجوه اعراب» جمع مذکر سالم اشت. مانتد: مسلخون 


قسم یازدهم به اعتبار وجوه اعراب اولو است که به آن ملق بقع می گویند و بخاطر لازم 


الاضافة تون ندارد. 

قسم دوازدهم به اعتبار وجوه ا عشرون تا تسعون است که به آن مشابه پو ع ی گویند. 
اسم مقصور و غیر یای متکلم ِ 

سیزدهم اسنم مقصوره و آن اسمیت که در آخرش الف مقصوره باشد چون موسی چهاردهم غیر 

جمغ مذکر سالم مضاف بیای متکلم چون غلامی رفع شان بتقدیر ضمه باشد و نصب بتقدیر فتحه 

او جر بتقدیر کسره و در لفظ هميشه یکسان باشند چون جاء مزسی و غلامی و رایت موسنی و 


غلامی و مررت بموسی و غلامی 


مقصورة در اصطلاح: همان اسمی را می گویند که در آخرش الف باشد و بعد از الف همزه نباشد. 
اقسام الف مقصورة: 
۱ الف مقصوره تائیشی (مونت): آن است که در آخر اسم زائد باشد و بدل از چیزی قرار نگیرد. 
ا خبلی ؛ کر که الف مقصوزه قائم مقاخ دو سب انت و اعزاب غیرمتصرف را می کرد 
۰ الفت فقصوزه غیر تأنیشن(مذکر): آن است.کة دز اک اسم زائد نباشد و بدل ار یری قرار نگنرد 
(یعنی آلف شان اصلی است) و برای مذکر استعمال می شود. مانند: موسی که اعرابشش در سه حالت 
تقدیری انست. ۱ 
سوال: چرا اعراب اسم مقصور تقدیری است؟ 
پاسخ: چون در آخرش الف قرار دارد و از خاصیت الف این است که هميشه ساکن باشد و بدون 
جنبش زبان ادا شود پس اگر اعراپ لفظی به آن داده شود الف از بین می رود و محفوظ نمی ماند. 


آقسم چهاردهم به اعتبار وجوه اعراب غیر جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم است. 


باشند مانند: رجالی و ضواربی و یا جمع موئث سالم باشد مانند مسلمّایی همه اینها در این قسم 

چهاردهم داخل اند فقط جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم خارج از قسم است چونکه اعرایش 
لزق تضیری و ار ی ا 

سوال: چرا اعراب غلامی تقدیری است؟ 

پاسخ:زیرا اعراب حرکتی درآن متعذر ومشکل می شود به این دلیل که (یا) تقاضای کسره از 

ماقبلش را دارد و عامل تقاضای اعراب (رفعءنصب.جر) را دارد پس بر یک کلمه دو اعراب 

مختلف در یک زمان مشکل ایجاد می کند. 


اسم منقوص 
پانزدهم اسم متقوص و آن اسمی است که آخرش یای ما قبل مکسور باشد چون.قاضی رفعش 
بتقدیر ضمه باشد و نصبش بفتحه لفظی و جرش بتقدیر کسره چون جاء القاضی و رايت القاضی و 
مررت بالقاضی 
منقوص در لغت: بمعنای نقص شده. ۱ 
منقوص در اصطلاح: اسم معریی است که در آخرش ياء لازمه باشد» در صورتیکه ما قبل ان اج 
هم مکشور باشد. ماتند کلمه اي 
ملاحظه: علت اینکه اسم متقوص را منقوص می گویند. آنست که حرکات سه گانه بر او ظاهر 
نمی شوند. ی( 
سوال: فرق مان قاضی با غلامی در چیست؟ 
جواب: حرف یای در قاضی لازمی است. یعنی جزء ذات کلمه می باشد اما حرف یای در غلاسی 
عارضی است یعنی ذات و نفس کلمه نمی باشد و یای غلامی یای ضمیر متکلم ا اشتت که 
غلام بطرف آن مضاف شده است. 


سس سر ییحی بمب بونج وا وود اب یمسج هو مرو روبجم 


rrp‏ رو وووجم یو ور و مج رز برس 


فاید دس مقوص بدون م الف E eT‏ 


در حالت نصب. یاء بصورت خود باقی می ماند. 


ماننده ات" هاد لكل عاد و آن کان انیا اتو ازشاد وفدایت گر هرطغیان کننده ای اگر چه آن عصیان گر 


آسیر ودربند باشد) 


وجه اعراب قسم پانزدهم: رفعش به تقدیر ضمه و نصب بفتحه لفظی و جرش بتقدیر کسره. 
ی 

ت کریا SG‏ قرف راکش مر 

بیای ما قبل مکسور چون هولاء مُسلیی که در اصل مسلمون بود نون با اضافت ساقط شد واو و ۱ 


يا جمع شده بودند و سابق سا کن بود واو را به يا بدل کردند و ۰ 


Ê‏ رود شک " شد ضم میم 11 پگ دل کردند و رایت مسلمی و مررتٌ ینسلمی:: 
۳71 اعراب جمع مذکرسالم است که مضاف بیای متکلم باشاٌ اعراب این نوع رفع بتقدیر وأو 


و (یاء) ظاهری انت در سالت رفع: جاء مسلمی علامت رفعش واو 
بقلر شش بامی و که اصل کی N E‏ کسوس کل 
اضافه شد تون در اثر اضافه ساقط کشت (مسلموی) ر دیب و بابر قاعبده ضرفی که هرگاه 


(اجتمعت الواو و الياء فى كلمة واحدة) واو و ياء در کلمه ئی ج پشوند (و الاولی منهما شا کته) و 


حال آنکه مر فقوت رات در خف وراه O‏ فتاه فلت ارام ار 
ادغمت الیاء ِِ واو به یاء قلب می شود و طبق قاعده صرفی ۰ در ياء ادغام 


ی (فصار مسلمی) بعد از آنکد واو را قلب به ياء کردند و یاء 


اولی را ذر ياء دومی ادغام نمودند. در خود کلمه و لفظ واوی که علامت رفع باشد نبود. بلکه واو 
تغییر ماهیت داده و بشکل یاء در آمده است و باید گفت که علامت رفع در این جمع مذکر سالم که 


اء متکلم اضافه شده. واو مقدر می بناشد. 


رات مسلی اما دوحالت لب علامت نضیش طاهر و آشکار است: 


مانند: رایت مسلمی» مسلمی در اینجا مفعول به رایت واقع شده منصوب, و علامت نصبش ياء 
N EEA SE EE‏ واو به ياء قلسب شد و 
پوسیله ادغام در یاء دوم مدغم گشت باين شکل در آمد و در صورت ادغام حرف بر حقیقت خود 
باقی است. بخلاف حالت رفعی که در آنجا ابدال صورت گرفته بود. 
و ی ای وا ات ات راشف ارت 
ملاحظه: کلمه مسلمی در سه صورت (رقع » نصب » جر) از نظر حرکات مساوی و بی تفاوت بسود. 
به جهت آنکه قاعده صرفی در او جاری می شد و آن ادغام است» منتها در حالت رفعی بتقدیر واو 
AE 1‏ 

۱ اعراب فعل مضارع 
فصل بدانکه اعراب مضارع سه است رقع » نصب و جزم فعل مضارع به اعتبار وجوه اعسراب بسر 
چهار قسم است اول صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع برای تثنیه و جمع مذ کر و برای واحد 
مونث مخاطبه رفعش بضمه باشد و نصب بفتحه و جزم بسکرن چون هو یضرب و لن یضرب و لم 
یضرب دوم مفرد معتل واوی چون یغزو و یایی چزن یرمی رفعش بتقدیر ضمه باشد و نصب 
بفتحه لفظی و جزم یحذف لام چون هو یغزو و یرمی و لن یغزو و لن یرمی و لم یغز ولم یسرم 
سوم مفرد معتل الفی چون یرضی رفعش بتقدیر ضمه باشد و نصب بتقدیر فتحه و جزم به حصذف 
لام چون هو یرضی و لن یرض چهارم صحیح یا معتل با ضمائر و نونهای مذکوره رفع شان 
باثبات نون باشد چنانکه در تثنیه گوئی هما یضربان و یغزوان و یرمیان و یرضیان و در جمع 
مذکر گوئی هم یضربون و یغزون و یرمون و یرضون و در مفرد مونث حاضر گوئی آنت تضریین 
و تغزین و ترمین و ترضین و نصب و جزم بحذف نون چنانکه در تثنیه گوئی لىن یضربا و لىن 
وا ول ای ان ترا و ق تساو نم برض ویر عسع سا کر 


گوئی لن یضربوا و لن یغزوا و لن يرموا و لن يرضوا و لم یضربرا و لم یغزوا و لم يرمراو لم 


برضوا و در واجد مونث حاضر گرئی لن تضربی و لن تفزۍ و لن ترمی و لن ترضی و لم تضربی 
و لم تفزی و لم ترمی و لم ترضی. 

اعراب E‏ (رفع » نصب و جزم) و فعل مضارع به اعتبار صورتهای ی 
قتنم انشت: 

اول: بضمه» نصب بفتحه و جزم به سکون شدن آخر فعل» این نوع اعراب اختصاص دارد به فعل 
نضارعی که خالی ای ی تثنیه» جمع مذکر و واحد مونث مخاطبه می آید. 
eS‏ 9 ۱ 

دوم: رفعش بتقدیر ضمه نصب بفتحه لفظی, جزم بحذف لام الفعل اين نوع اعراب اختصاص دارد 


به متعل یائی. مانند: هو یرمی ‏ لن برمی لم یرم 


آسوم: یه E‏ بحذف لام الفعل این نوج آعرب اختصاص داره 


به معتل الفی.. مانند: هو برضی: لن :برضي لم برض 

چهارم: صحیح با معتل, با ضمایر و نونهای تثنیه و ج جمع مذکر و نون مونث مخاطبه. 
کرو روا وهی ا که باقع نازخ با نك تون ای ناهد مس کت 
مائند: لن یکی لن یکتپا لم ینب ,لم یکت 


عوامل اعراب: 


فصل بدانکه عوامل اعراب پر دوقنم است؛ لفظی و معنوی: لفظی بر سه قسنم است. حزوف و " 
افعال و اسماء و این را در سه فصل یاد کنیم. ان شاء الله تعالی 


عامل در لت : به معنای عمل کننده. ۱ 


عامل در اصطلاح: ما آوجب کون آخر الکلمة على وجه مخصرص من رفع آو نصب آو را جزم 
عامل لفقلی: ما تعر ف بالقلب و اط باللسان. ا 


اقتاه خرامل لقظی: ۱- ا 

عوامل لفظی: ما يُمكن ضبطهٌ بالجزئیات. 

آنچه که امکان حفظ کردن آن با جزئیاتش باشد. مانند: حروف جاره... 

رازن فاییبها لامک صطه ال تمرم کل مر فیط ای 


آنچه که امکان حفظ کردن آن نباشد. مگر با یک مثهرم کلی. 


عوامل معنوی: ما یعرف بالقلب و لا یتلفظ باللسان. 


آنچه که شناخته می شود با قلب و تلفظ نمی شود با زبان. مانند: زیذ عالم... 
ملاحظه: مجموعاً عوامل ۱۰۰ نوع هشتند که از میان آنها دو نوع فقط معتویند و ٩۸‏ نوع دیگر 


لفظی که از میان ۹۸ نوع لفظی. ۷ نوع آن قیاسی هستند و ٩۱‏ نوع دیگر سَماعی می باشند. 


عوامل ۰ ۱۰ 


EE‏ ۰سا ایند اسان E‏ ابتداء فعل مضارع خالی از عوامل 


تنم 


حروف جر حروف مشبه بالفعل لای نفی جنس حرف ندا ما و لا المشیهتین بلیس 


۱ یاب اول در حروف عامله و درددو فصل است.‎ ao ao 
حروف عامله در اسم ۱ ۲- حروف فعل‎ -۱ 
فصل اول در حروف عامله در اسم و آن پنچ قسم است اول حروف جر و آن هقده است با و من و‎ 
و و و و ورف عم واعان واف تفه وم وش و حاار خلا و‎ 
۱ عدا این حروف در اسم روند و آخرش را بجر کند.جرن المال لزید.‎ 
۲ . علائم چر:‎ 
اصل در علامت جر کسره است و گاهی یاء و فتحه از آن ثیابت می کند.‎ 


علائم سه گانه چر: ‏ 

۱- کسره در اسم مقرد ( بزید- بالرجل ) 

و جمع مکش [ برجال- بالرجال) 

و جمع موئث سالم ) بمومنات- بالمومنات ) 

۲- یاء در مثنی ( بمومتین ) و جمع مذکر سالم ( بمومتین ) 
و اسماء سته انا بأبیه- بأخیه ۳۷ 


۳- فتحه در اشقا غير منصر.ف. مانند: بابراهیم 


اقسام مجرور: 
ی 2-۱ به حرف جر. ‏ ؛ سیر اساشخ زاین بعت. N‏ ۱ 
هفده حرفند که هر یک از آنها اگر بر اسمی در آید. آنرا مجرور می سازد و در اصطلاح به آتهسا 


حروف جر گویند. 


سوریو mar‏ مروخب و هون کرو رصی اه وط ‏ رلع ESE‏ 


حرف جردهنده را جار واسمی که جر را پذیرفته. مجرور و هر دو را با هم جار ومجرور می امند. 


مانند: فی الدار ( فی جار » الدار مجرور و علامت جر آن کسره است). 


رو ها وتا 

باء تاء کاف لام واو من مذ خلا ٭ اد # رب حاشا من عدا فى عن على حتی الى 
ای کار ر 
جار و مجرور متعلق و وابسته به فعل یا شبه فعلی است که به آن متعلّق گویند. 
تعلق به فعل: ۱ 
مانند: دخلت فی الدار. ( فی الدار. جار و مجرون متعلق به (دخلت) پس دخلت نتعلق فی الدار است) 
تعلق به شبه فعل: 
منظور از شبه فعل؛ اسم فاعل, اسم مفعول. صفت مشبهه. صیغه مبالغه و سم تفضیل و مصدر و سم 
منسوب و اسم فعل است. 
مانند: هو عالم بالغیب ( بالفیب. جار و مجرور متعلق به (عالم) که شبه فعل است). 
غير المغضوب علیهم ( علیهم. جار و مجرور متلق به (المفضوب) که شبه فعل است). 
سلام هی حتی مطلع الفجر (حتی مطلع. جار و مجرور, متعلق به (سلام) که شبه فعل و مصدر است), 
زید علا لحقيقته ( لحقيقت, جار و مجرور. متلی به (علاَم) که شبه فعل و صیغه مبالغه است). 
زید اعلم من عمرو ( من عمرو و ملق به(اعلم) که شبه فعل و صیفه اسم تفضیل است 
اد ارو مر و رعس ) که فد تفه ان یه تیک 
زید بغدادی منهم ( منهم. جار و مجرور, متعلق به (یغدادی) که شبه فعل و صیفه اسم منسوب است). 
روید دا تارف ان جار و مجرور. متعلق به (روید) که شبه فعل و صیغه اسم فعل است». 
تذکر: برای هر جار و مجرور متعلقی به ظرف» ضروری است. ۱ 
گاهی این متعلق مقدّم از جار و مجرور می شود. مانند: مررت بزید. 
کاهی ان تفای موی از جار و مجرور می شود. مانند: بزید مررت 
گاهی این متعلق مقدر می شود. مانند: زید فی الدار ( که متعلق ثابت مقدر گرفته مر ید 


فرق متعلق مقدر و متعلق محذوف: 

متعلق مقدر: آن ات که قبلا" دش نبوده أما 8 ایا آفرده اند. مانتد: ین در زی فی 
الدار: که تأیت قبلاً ذکرش تبوده؛ اما پعداً آن را آورده ند. 

متعلق محذوف: آن است که قبلاً ذکرش بوده امّا بعداً آن را حذف کرده اند. ماتتد: آقسم در و لله 
ا ۳ بو ده. آقسم را حذف نمودند و بجای آن (واو) قسمیه را آوردند. 

فایده: هر جار و مجرور در هنگام ترکیب تعبیر به ظرف می شود. 

اقسام ظرف: 

ظرف لخو؛ آ ن است که متعای او مقدر و از ال عامه اش بر است که مع موف بشد با 
مذکور. مانند: + هرت برد ؛ آنا مار پزیار 

۱ ۱ A a ف‎ 
SSE GS a 

افعال عامه چهارند نزد اهل عقول #۴ کون است و ثبوت است وجود است و 

تذ کر: هر وقت قبل از جار و مجرور, اسم جامد نکره ای بیاید این اسم جامد. موصوف می شود. 
نار و مجزوز با متعلق مود صفت برای اسم جانذ نکره:می شود. مانند؛ ایحیام شعبةٌ من آلایمان 
الحیاء مبتداء شعبة موصوف من الایمان جار و مجرور ظرف مستقر متعلق به ثابت. ثابت شبه فعل 
ay‏ سیر بزای عبط خمله اتید خیربه گر دید, 

و اگر قبل از جار و مجرور اسم جامد معرفه بیاید. آن اسم جامد معرفه ذوالحال می تاد ارو 
و ای له الا وت ۱ 

مانند؛ سید القوم فى السفر خادمهم. 

سید القوم ذوالحال. فی السفر جار و مجرور, متعلق ثابتاً حال برای ذوالحال, فوالحال با حال خود. 


نشد ا خادمهم مضاف و مضاف اليه خبر برای مبتداء مبتدا با خبر خود جمله آسمیه خبر ید گردید. 


معا نی (باء):مهمترین معانی حرف (با عم عبار تند ره 


التیستز کی شرح توس ری هت یرل شون دوز ری ی سم شک وس 0 OSes EE‏ 1 


قاخذهم 1 نیم (خداوند ایشان را به سبب گناهانشان فرو گرفت). 
ذهب قعل لازم است بوسیله (بأء) متعدی شده و معنی آن از (رفت) به (برد) تغییر یافته انلس 


۶ زائده» در چندین موضع از 'جمل" 
۱ در خبر منفی. مانند: : و أن اله لیس یلام لعیید + (خداوند نسبت به بندگانش ستمگر تیست). 


۲. در فاعل (کفی) مانند: کفی باالله شهیدا که بوده است کفی الله شهیداً 

(۱)- حروف جر بر سه قسم است: اصلی- زاید- شبه زاید. 

شید ات ی شاوی وا وش ررقم ی را ۱ 
مانند: دخلت فی الدارء (فی الدار. جار و مجرور, متعلق به دخلت, حرف جر (فی) در این مثال اصلی است زیرا نیازند دخلد 
است و حذفش نیز معنی جمله را مختل می کند). 

(1)- حروف جر بر سه قسم است؛ اصلی- زاید- شیه زاید. 

۱- اصلی؛ آنست که حذفش موجب اختلال در معنی و اعراب جمله می شود و همواره نیاز به مق دارد. ۰ 
مانند: دخلت فی الدارء (فی الدارء جار و مجرور متعلق به بخ حرف جر (فی) در این متال اصلی است زیرا نیازمند دخلت 
است و حذفش نیز معنی جمله را مختل می کند). 

۲- شبه زائد؛ آنست که حذفش موجب اختلال در معنی جمله می شود ولی محتاج به متعلّق نیست و آتها عبارتند از: رب" - عدا س 

بحاشا - خلا 

مانند: جاء القومٌ عدا زید (عدا زیدر» جار و مجرور متعلّق ندارند. ولی اگر عدا حذف شود از جمله معنی استتناء فهمیده نمی شود و 

این اختلال در معنی است). ۱ 

۳- زاید, آنست که نه حذفش موجب اختلال در اعراب جمله است و نه متعلّق دارد و صرفاً جهت اة مضمون جمله آورد, 

می شود. عبارتند از: (باء لام -کاف من ) 

ناگفته نماند که این چهار حرف هم بصورت اصلی و هم بطور زاید بکار میروند. در صورتی که حذفشان موجب اختلال در اعراب و 

معنی جنمله شود و لی هم داشته باه اصلی آند. ۱ 

متال: ا آیس ال أحکم الحاکمین (آیا خداوند حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست), توضیح: (حرف جر در این آیه زائد است زیرا 


نه حذفش موجب اختلال در معنی می شود و نه متعلّق به چیزی است و صرفاً معنی احکم الحاکمین بودن خداوند را تاکید می کند). 


۱- ایتداء غایت؛ گاهی آغاز یک فاصله مکانی است.. 


ماتند: سیسان الذی آسری بعبده ا من المسجد الحرام ال المننجد الاقضی. 


3 (متزه است خداوند که شبانگاه بنده خویش( محمد(ص)) را از مس الحرام تا مسیحد الاقصى سیر داد) ابتداء سیر 


مسچد الحرام پوده که با (نن) بیان شده است. 

گاهی آغاز یک برهه زمانی-اینت. 

مانند: مت من الصباح الى المساء. 

(از صبح تا شامگاه روزه گرفتم) زمان شروع روز صبح بوده که با (بن) بیان شده است. 

۲ - تبعیض؛ مانئد: اخذت من الذرهم ا از درهم را گرقتم). 

معانی (من): ۱ 

۱- ابتداء غایت؛ گاهی آغاز یک فاصله مکانی است. 

مات ای ات e‏ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. 

(منزه است خداوند که شبانگاه بنده خویش(محمد(ص) را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی سیر داد) ابتداء سیر 
سرام بر یا ا 

گاهی آغاز یک برهه فا انیت 

مانند: صمت من الصباح الى المساء. 

(از صبح شامگاه روزه گرفتم) زمان شروع روزه, صبح بوده که با (من) بیان شده است. 

۲ د تبغیض: مانند: آجذت من آلرفم (ینضی از درهم را گرفنم) .۰ 

هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ا الکتاب. 

(هم اوست که این کتاب را برتو تازل کرد. قسمتی ازآن, آیه هائیست استوارکه اساس و بنیان کتاب بشمار می آید). 


۳- بیان جنش؛ مانند: عندی خاته من ا ا سس طار اسکرا: 


9 ای عابت که کاهی در مورد مکان بکار سی اید 
مانند؛ : ميرت من البصرة الى الكوفة eT‏ و گاهی در مورد زمان استعمال 


می شود. مانند: ِ ات الصیام الی اللیل (آنگاه روزه را تا شب به پایان برید). 


مانند: و لاتأکلوا مرت ال رش وان ابا رب مالیا ودا یر 


8 مجاوزه (عبور دادن) که یا حفيقي اش : مانند: اه اسهم عن ال (تير را از کمان پرتاب کردم). 
و یا مجازیست. مانند: ا عن زیذ حدیث (سختی از زید به من رسید). 


7 تعلیل. مانند: ما نحن بتارکی الهتنا عن قولک (بخاطر گفته تو رها کننده خدایان خویش نیستم). 


8 بدل. مانند؛ قم عتی بهذا الامر (به جای من برای انجام آن کار برخیز). 


معانی (علی): 

7 استعلای یا لفظی است. مانند: صَعَد على الشجرة (از درخت بالا رفت). . 

و يا معئوی, مانند: خس تا بعضهم عل بعض (بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر ی 

ا ا بطضمون الطعام علی یه (خوراک یداه شزا رح وانش بط خبط دوس 
داشت خدل). 
ن ریک آذو مففرة للناس على ظلمهم (بدرستی که RR‏ ا 

آمرزنده و بخشتده است). 

معانی (فی): 

9 ظرفیت. که یا حقیقی است: مائند: هو ای برک فی الارحام (او کسی است که شما را در رح 
هاف بایان ی ره دی ید رآ الق رآن فی لا ام قرآن را در سه زوا 

و یا مجازی» مانند: النجاة فى الصدق كما آن لهلاک فى الكذب ایس اش مت اد 


نابودی در دروم ۶ است. 


TIERRA‏ مس سود 


مقایسه. مانند: ما رازب ۱۰ IT‏ - در مقایسه دانه ی 
ای نیست). فمًا تاع الحيوة الدنيا فى الاخرة الا قلیل (کالای زندگانی دنیا در قبال عالم ده 
اندکی نیست). 


ا معانی (کاف): 


@ تشبیه. مانند: و (زید ماتند شير استٽت). ليس الذکر کالاتنی (مرد مانند زن 2 

@ تاکید. کاف هنگامی که باشد مفید تاکید است. 
ما لو شئ (هیچ چیزی مانند او- 1 

معانی (لام): 

@ اختصاص, مانند: الحمد SRS E‏ خاص خدا و 
پیامبران او و مؤمنان است).. 

9 استحقای, مانند: الجنة للمتقین و الا للمعاندین (بهشت از آن پروا پیشگان و آتش جهنم از آن انکار 
کنندگان است). 

® ملکیت. مانند: هذا لکتاب لی (این کتاب مال من اسنت) له ا فی السموات و الارض تیا ا 
آنچه در زمین و آسمانهاست). ۱ ۱ 

® عاقبت. مانند: لاو | للخراب (بزائید برای و ی ی 

® بمعنی (فی واف اا کک جا لا س لاریب فيه ( بار وو ر گرداشده د 
e‏ یجری لأجل شم اهر کدام تا وقت محدود و معینی 
در جریان و گردشند). ۱ 

8 تا کید معنای نفی» و آن گام ات که ما قبل آن» کان ی 
اوا گام اله لیطلعتکم على الغیب (خداوند شما را از عالم غیب مطلع و آگاه نسازد). 
َم يکن له لیغفر لهم (خداوند آنها را هرگز نمی آمرزد. 

تبصره: 


مگر پر سر انبم مستغائی که مستقیفاً حرف (یا) یر آن داخل شده باشذ. مانند؛ یا زین و نیز با هر 


ضمیری مفتوح است. مانند: له ؛ لک ؛ لنا. 
معانی (رب): 
® تقلیل, مانند: رب ي یه (چه کم با مومن راستین برخورد کرده ام). 
® تکیفیر. مانند: رب تالی ردان و القرآن یلعَنه (بسا قرآن خوانی که قرآن او را لعنت می کند. 
0 
معنی (حتی): 
2 انتهاء غایت, که گاهی در مورد زمان بکار می رود. 
" مائند: سلام هی حتی مَطلم الفجر (آن شب تا صبحگاه شب رحمت و سلامت است). 
گاهی درباره مکان استعمال می شود. مانند: شیعته نی الباب (تا دم در پدرقه ای کردم 
معانی (مُذ ؛ مُنذ): 
8 بمعنی (من) ابتدای غایت؛ در صورتی که زمان انجام فعل» ماضی باشد. 
مانند: ما ا هد يوم الجمعة (از روز جمعه او را ندیده ام). 
بمعنی (فی), در صورتی که زمان انجام فعل. حال باشد. 
ماننده ما راز یی ی پوس ادزم سرت در رت 
ان سه بحر ف افا عدا ووا در حروف استتام تخر اهید امن 
حروف قسم: 
(واو ؛ تاء ؛ باء) در معنای قسم کار می روند و از حروف جر نیز هستند. 
واو قسم بر اسم ظاهر داخل مى شود مانند: و الله - و العصر. 
و ثاء قسنم اختضاص به اسم ال جلاله دارد. مانند: تا ال لأَنصرَن الق (قسم بخدا قطعاً حق را یاری 
خواهم کرد). ۱ 


و باء قسم هم بر اسم ظاهر داخل می شود و هم بر ضمیر, مانند: با الله - یک 


e وود وس مومع جرب مرو‎ e زد‎ o 


۱ 2 اور سا ی کی تس( ۱] ا 


حروف مشبه بفعل: 


دوم جروف مشبه بفعل و آن یز شش است ا وان وان و لک و یت ول د صروف را 
اسمی بان سرت نز E‏ مرفوع چون إن زيداً قائم زیداً را اسان گویند و قائم را خیسر ان 
بدانکه اوا ا و عرف و خرف اسار اکا و لیت خرف شی 
و لعل حرف ترجی. 

رش یه وال مس تایه ری رمق ای با هار ها مهو 
حروف مشبهه به فعل عبارتند از: 

(ٍن)- همانا» بدرستی که. 

(آن) اينکه. 


۰ ۰۰ (کآن) متل آینکهء گویا: این حرف آگر خبرشن جامد باشد. معنای تشبیه رآ می رساندمانشد: کان 


العلم نور (علم همانند ور است) و اگر خیرش مشتق باشد. معنی شک و تردید میدهد. مانشد کا 


زیداً عالم (گویا زید دانشمند اسنت): 


۱ از جهت لفظ ؛ ۲. از جهت معنی. 


اما لفظا: از شش جهت به اقعال شباهت دارند بشرح زیر: 


۱- همانطوری که آففال ثلائی و زباعی .و خماستی مانبد» مرب 4 زازل واتندخرج) هسبتند, این 


" حروف همچنین می باشند که ثلائی از آنها (إِن ان و لیت) و رباعیشان هآن:؛ ل) و خماسی 


۱ 121 ها رس سس وه(‎ CS a 


۲ همانطو ار قتح اشت» واخ ر این حروف سنه( ۶ اند ی میتی بسر 


فتح می باشد. 

۴- همانطور که ادغام در اقعال وجود دارد مانند: (حبٌ و مَد) در | کثر این حروف سته ادغام نیز 
موجود می باشد. مانند: ا شا 

۴- همچنان که افعال متعدی, فاعلشان را رفع و مفعولشان را نصب می دهند. این حروف هم اسم 
و خبر خود را مرفوع و 2 می نمایند. ۱ 
۵- همانطوری که افعال مقاریه و افعال قلوب و اقعال ناقصه فقط بر اسماء داخل می شوند. این 
حروف هم مختص اسماء می باشند. 

۶- همانطور که افعال مقاربه و قلوب و ناقصه مختص به دخول بر مبتداء و خبرند. این حروف نیز 
ی اش را 

ما معنی: شباهت این حروف سته به افعال از این جهت است که این حروف به معنای افعالند, زیر| 


ت e‏ 
ر 


إن و آن به معنای حققت» کأن به معنای إستدرکت و لیت به معنای تمنیت و لمل به معنای ترجَیست 


کی اف ایا ار ا و 


وجه عمل حروف مشبهة بالفعل: این حروف سته فقط بر جمله های اسمیه داخل می شوند. که در 


این صورت اسم اوّل را بنایر اشتشتی نصب و دوم را بنابر خبریت رفع می دهند. مانند: 1 وا عالم 


ie 


(۱) بعضی از نحاة مانند سیبویه حروف مشبهة بالقعل را پنج عدد می داند به این بیان که (آن) مفتوحه را فرع (م) مک وره 
هرق رت وهر دو را یکی می تفا رف 

و بعضی می گویند: حروف مشبهة بالفعل ۷ عدد است. شش عددی که شمرده شد با اضافه (عسی) برای آنکه عسی حرفی است که 
دلالت بر (ترجی) می کند.. 


۱ التیسیر ق شرح نحومیر اه ۳0 
ا rE‏ 0 ۳ لمقیمات چنین ا س ج 0 ۱ 


ان و آن» کان: لیت لکن, لعل #٤٤‏ تاصب أسمتد و رافع در خیر ضد ماو لا 


سس یرک هرگاه پتی از حروف مفبهة بالفعل مای کافه (یاز دارندہ) در آید. از عمل باز مانده و دیگر 


مبتدا را منصوب و خبر را E‏ 

E‏ و که درآین مثال (المومنون) بعنوان مبتدا و (إخوة) بعنوان خبر مرفوع شده اند. 

تذکر: هنگامیکه (إِن) بوسیله مای که از عمل باز ماند. دیگر اختصاص به جمله اسمیه لته ور 3 
از عم این ۱ 

مانند؛ اما تقبل الله م من المتقین ( (همانا تخداوند از تقوی پیشگان - اعمال - می پذیرد). 

خبر خروف مشبهة بالفعل: 


خبر حروف مشبه بالفعل بر سه قسم است: ۱-مترد : ۲- جمله ؛ ۳-شبه جمله 


۱ ۱ 7 


۱ ِ [ٍن عَلیاً بو عالم (بدرستی که پدر علی دانشمند است). 


۷ . حار و مجرور: نی المج ان هی Eas‏ 


۱ شبه جمله 
e‏ :إن - علياً عند الاستاذ ( (همانا عل زد استاذ است). 


Rr EE # 7 ۹ ESOS قديم وجوبی خبر براسم ° ا‎ ٠. 


در چند مورد واجب است که خبر حروف مشبهة بالفعل بر اسم پیشی گیرد. از آن جمله: 
7 هرگاه خبر» شبه جمله و اسم نکره باشد. 


تا ماند: إن فی آلدار (فی الدار» شبه جمله خبر مقدم, رجا نکره و اسم و 


إن م العسر ی اش سی دون کر دید اسا شی را به همراه دارد). 
9 هرگاه اسز» معتمل بر ضمیری باشد که به خبر باژ گردد ۱ 
مانند: إن فى الدار صاحبّها (إِن از حروف مشبهة بالفعل, فى الدار شبه جمله. خبر مقدم. صاحیها 
اسم ان منصوب به فتحه که ا بعد از خبر واقع شده زیرا دارای ضمیر (ها) است که به الدار 
باز میگردد). 
E E‏ 
فا این اش کم زان ا ر ی کو و کی ا د وا 
قائم) که در این مثال قبل از آمدن (إِن) بصورت (زید قائم) مبتدا و خبر بود و معنای جمله به جای 


2 


خود باقی مانده و علاوه او را تا کید نمود و معنای جمله چنین شد. (قطعاً زید قائم است). 


به خلاف زونه کترتيی تن بل گرب نت و خی را بعد از تأویل رفتن به مصدر در 


" رسید به من که زید سوار شونده است. و روشن است که قبل از امدن (آن) سوار شدن زید بدون 


کد بود و هتگافی که (آم) امد مضتون سنله زا تاکید موف که آن همزاه با [زیدا راک تاویل ید 


مصدر رفته و به صورت (بلغنی رکوب زید) در آمد, بلغنی: فعل و مفعول و رکوب زید: مضاف و 
مضاف اليه - کالکلمة الواحدة - فاعل بلغتی می باشد. خلاصه اينکه فرق بین مکسوره و مفتوحه 
این است که مکسوره هیچ تغییری در معنای جمله بوجود نمی آورد بلکه او را تاکید هم می کند. 
ولی مفتوحه تغییری در معنای جمله ہو جود می آورد. و او را به مصدر تاویان 0 واضح است 


که مصدر مفرد است و در ضمن او را هم تاکید می کند. 


ملاحظة: طریقه تاویل بة مصدر بردن (آن) مفتوحه با اسم و خبرش در مانند: ی آن رمتا راک 


مقلا ان است که مصدر خبر ٍن زاکی گر اه ی ار کید اس صایه انیا 


۳ ۰ ها لمتی از زیدا اس که است او مقر اس ور یمسا و مات تابر تیه و 


۸ آن بعد از ندا واقع شود. مثل: ایا آمت... - رسب زد 


2 


مقدر نمائیم؛ بنایراین. مثال مذکور بعد از تاویل بردن به مصدر به صورت (بلغنی ۳ زیر اسلا 


خواهد شد. 


مواردی که همزه ان یگ ورم گرد ES‏ 7 ۰ 
.١‏ أن در ابتدای کلام قرار گیرد. مانند: ان زيداً ائم ساد ا hte.‏ 1 


۲. أن بعد از ماده قول واقع مود منت فا له BD‏ لا نکر هتفر 
۳ أن بعد از موصول وأقع شود. مانند: رایت الذي ان لاوقا 

۴ خبر إن دارای لام ابتدائیه باشد. مانندء إن زیدا قائ 

۵ آن. بعد از قسم قراز گیزد. مانند: و المضر: ان الانسان لفی خر 

۶ آن یعد از ثم قرار گیرد. مانتد؛ کم [ن علینا بان 


¥ ان بعد از گلا قرار گیرد. مأنند: کڈ ام عن رهم 0 ا FA‏ 


او و 


۰ آن بعد از تدا واقع شود. همچون فرمایش رسول خاتم مل اذ عبرسد: يا معشر التجار إن اله باعنکم مارا 


ال" من حدق و ادى الامانة 


١‏ ن بعد از اذا واقم شود. همانند E‏ ختمیی ف رتیت صلی اف عله و أذا آصیح اپ آدم فان الاعضاء کل ا 


كفو اللا 


E e a Î 


۳. آن بعد از حرف تصدیق (حروف ایجاب) واقع شود. مانند؛ أ زي قائم» نعم له قائ 


۵ . إن بعد ازحرف افتتاح (یعتی حروف ی الا اما قا1 واقع شود. مانند: آلاإن أولیاء له حرق عل 


۵ ن بعد از حتی واقع شود. مانند: رایت فلاناً حتی له مریضه 


مواردی که همزه ان مفتوح می گردد. 


E E ا ل ی[ اسم و خبر اقاعل ار ماه ی‎ E 


و از خود مفعول به واقع شود. مانند: کرهت نک قائہ. 


اس 


aT‏ ها یا کی ی ی ی 


n 


o‏ بعد از (لو لا) واقع شود. مانند: لولا ند E mL‏ (لولا حوره لفات ین 


bö 


آن بعد از حرف جار واقع شود. مانند: عَجبٽ من آن زیدًقئم ؛ بتاويل: (عجبت ِن قیام زید) 


0 


ان را او معمول خود مبتدا واقع شو د. مانند: عندی آنک قائم ؛ بتاویل: (عندی قیامک) 


. آن بعد اول واقم شود. اوو ا هي 


ج 


۷ ن¿ جمله واقع شود. مانند؛ : رايت بت آن زيدا قان“ 


جے 


. أن بعد از ظن واقع شود. ماند: ظننت اى قاد“ 

مواضعی که مفتوح و مکسور خواندن ان جایز است. 

۱. بعد از لاجره. مانند: لاجرم ان زیداً قائ" 

۲. بعد از اذا مفاجاتیه. مانند: سغلت زیداً اذا آنه بخیل 

۳ بعد از حرف اما که به معنی حقاًباشد. مانند: آماانک قائ" ای حقاً 

۴ بعد از ال مانند: زید غنی الا انه شت“ 

۵ بعد از فای جزائیه. مانده من یکرمنی انی ا کرم 

۶ بعد از اسم اشاره. مانند: ذلکم و آن الله موهن کید الکافرین 

بحثی پیرآمون تخفیف مشبهه به فعل: ۱ 
حروف مشبهه به فعل به استثنای (َعل و لیت) تخفیف می یابند به این معنی که تشدید از آنها را 
Eg‏ 


و و 


هر گاه إن محفف شود ابطال عمل ان ت ر جیح دارد پس دو جزء‌ش بنایر مبتدا و خبر بودن» مرفوع 


می شود و لام ابتدا پر خر آن در می آید. مانند: أن البدر لطا" 


هرگاه أن مخفف شود. اسم آن ضمیر شأن محذوف می باشد و خبرش جمله است و در ایین 


صورت» بر سر جمله اسمیه و فعل جامد و فعل متصرف وارد می شود. 


مانند: علمت أن الموت قريب (دانیتم که مرگ نزدیک است) 

اع آن لیس للصایر الا النصر دان بر شکیباء جز پیروزی نیست) 
yT‏ فا( ایا 
للیین) با وف با (اوا و با یکی از روف نلی فاص شوه , 

مانند: عرفت أن قد ينج آخوک (دانستم که گاهی برادرت پیروز می شود) 

نی آن سود مين رحلتک غداً (به من خبر رسید فردا از سفرت باز می آیی) 

بطرانی آن سوف تحرر منستاً رفیعاً (مرا شادمان می کند اینکه تو مقام والایی احراز خواهی کرد) 


محتقت آن لو سنت بالحاکم لما ضاعت وک (برایم ثابت است که اگر از حا کم یاری جویی حقوقت ضایع 


ني شود) 


و طتنت آن لم تصَادف اعدا گمان بردم که با هیچ کس روبرو نشدی) 
هر گاه (کأْن) مخفف شود حکم (آن) مخفف در آن جاری می شود. پس اسم آن ضمیر شان و 


خبرش جمله ای است که پس از آن می آید. و هرگاه بر سر فعل متصرف در اید. میان کان و فعل 


آن در ایجاب با (قد) و در نفی با (م) فاصله می شود. مانند: کان قد قام زید. کأن لم يقم عبرو 


۳۹9 ستعمال مخفف إن آندک است پس این را بدان و به کار بز. ۲ اما نظر ادباء کوفه آن است که آن هر گاد مخفف شود همیشه از 


عمل مهل می شود و نیازی به تقدیر شان نخواهد بود. کان نیز هرگاه مخفف شود هین حکم را دارد : 


ا یک ها فاص عون 

مانند: نجًا المسافرون و لکن صدیقک غرق (مسافران نجات یافتند و لکن دوستت غرق گشت) 

ما ولا المشیهتان بليس: ۱ 

سوم ما و لا المشبهتان بلیس و آن عمل لیس می کنند چنانکه گوتی ما زیڈ قائماً زیدٌ اسم ماست 

اا ا 9 

ما و لا در دو صورت با لیس مشابهت دارند: ۱. درعمل ؛ ۲. در معنی 

8 مشابهت در عمل: یعنی همانگونه که لیس اسم مرفوع و خبر منصوب می خواهد. ما و لا هم 
اسم مرفوع و خبر منصوب می خواهند. 

AE EVER Eh EE 
۱ و ما از نظر معنا بیشتر با لیس مشابعت دارد.‎ 

ه  OG‏ دض را کی 

تصب میدهند. مانند: ما ال ظالماً (خداوند ستمگر نیسب) ؛ لا فارس جیانا (قبرمان اسب سواوه تربسوتمی 

باق مس مهار ی کر شتا 

تبصره: 

حروف در دو مورد ذیل از عمل باز می مانند: 

ھر کاو کی ان خی اھا لا دک شرد: ۱ 

sS‏ وم ان ی 

۲. هرگاه خبر, مقدم بر اسم شود. ۱ 

مائند: ن طالح سسیه که در ال بوده است؛ ان سعید ظالما + ما فاسق زیة که در اعبل بوده انشست, 

فا ار کر اف را ۱ 


| O e a تسیر لع‎ | 


. فایده: قاعده نحویان است که ما عام ست یعنی هم بر نگره و هم بر معرفه داخل می شود مانند: . 


بااصامیک پشتترن ما رجل ها ابا له خاش ات با موم انا هلا وس افص مس 


لای نفی جنس: 


چهارم لای نفی جنس اسم این لای اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع چون لا غلام رجل 


ظریف فی الدار و اگر نکره مهرد باشد مبنی باشد بر فتحه چون لا رجل فی الدار و اگر بعد او 
مغرقهباشد تکرار لا با معرفة دیگر.لازم باشند ولا ملقيباذ يعني عنل تکنددو آن معرفه ا 
باشد بابتدا چون لا زی عندی و لا عمرو و اگر بعد آن لا نکره مفرد باشد مکرر با نکره دیگر در 
پنج وجه رواست چون لاحول و لا قو إلابلله و لاحول و لا قوة الا باله و لاحول و لاقوة الابائه و 
لاحر و لا قوة الاباله و لاحول و لاقو ابا 

لفق ی برش ات که فان سر وف شود شا برس ما وش در ار ار 
به اسم و (رفع) به خبر می دهد به این تفاوت که (اسم) آن همواره نکره بوده ار (ل۷), جتس 
آن تفن زو شوک ا لا رب ا (یروردگاری جز اه تیست) ۲ 

اقسام اسم لای: 

مش ی یداه بخ اف وه سای بای مت ار مت اس 
مانند: لا عالم فی الدار (هیچ دانشمندی در خانه نیست) عا اسم لا ی جنس, مینی بر کے چون 
مت ان کا ست ۱ 

لا عالِمین فی الدار ؛ عالمین اسم لا نفی جنس» مبنی بر (یاء) چون علامت نصب مثنی ياء است. 
E EON TS‏ 


أاست. 


.گاهی مفرد در مقابل مثنی و جمع است و گاهی در برابر جمله و شبه جمله و گاهی در مقابل مضاف و شبه مضاف. پس هرگاه بر 


اننمش مقرد اطلاق شد باید دقت کرد که متکلم کدامیک از معانی مفرد را اراده کرده است. 


۰ ۳ سم 


1 7 1 
1 التیسیر فی شرح نحومیر تا هو مزا رم اک ورس راو ی تا اوه شا CONE‏ ۱ 


۳0 ۱ مشتق؛ مانند: لا رجُل حاضر (هیچ مردی حضور ندارد) 


۲ جامد؛ مانند: لا رعل اد هش کش ام عون فر ان نیست) 


ات لا اد اس قاس LECE SA‏ 


۲ فعلیه؛ مانند: لا احد یبقی (هیج کسی باقی نمی ماند) 


۱ جار و مجرور؛ مانند: لا ربب فیه (هیچ شکی در آن راه ندارد) 


3 ظرف؛ مانند: لا کاب عندی (نزد من هیچ کتابی نیست) 

تبصره: 

ماه اس لیا علی سای رت 

و ای کی رل ی هت دیس اس اس کی اف( ری لا بای 


مانتد: لا اله الأ الله ؛ اصل آن (لا إله (موجوخ) الا الله) مى باشد. 


ae a SR‏ | رای عمل لح ی تا E Ea E E‏ شوت هت و موی خی سرت ۲ ِ سس یتست 


1 ۲ 


ی ی ری مر 


E‏ ار دحا و و: 


eT‏ انب وتگیر آن هر دو نکره باشند. 


۳ جیزی میان (لا) ز ا فاصله تشود. 

اگر (لا) هر یک از شروط ید شده را نداشته ا نمی کند و هنگامیکه فرط 9 سوم را 
اند باه عوهت یا بتکم در ان له ده اه گرا رم اب 

مانند: اشتریت الحصان بلا سج (اتق او رنف وی 

در معال بالا جزت نج (نا) بر سر () دلخل شه و مائع E‏ گردیده است: 

۱ فا اد ال رو ان هقف EME‏ 

دز تفال پالا چون آسنم (لا)معرقه است, عمل نکره و( کار شده است: 

مانند: لا فی القصيدة هجا و لامدیح (نه ستایش ۷ ا و ی 

فی القصیده که خبر است, میان (لا) و اسمش فاصله انداخته و موجب عمل نکردن لا و تکرار آن 


شده | ست . 


تذگر: اگر اب لا تکزه مفزد باشد و نکره دیگری نیز با وی تکزار شبده باهد, در آن پنتخ Sg‏ 
اسان ات ال E‏ ر 

نداء: ۱ 

ی ارات e‏ وس CSE‏ و وا 
رن پات وا ان او ی ار و سر 
ا ا تن ای و ی و ر ر واه 
یا مسلمون و یا موسی و یا قاضی بدانکه آی و همزه برای نزدیک است و یا وها برای دور و 
یا عام است. ۱ 


/ 


| Oe ۲ 


4 ندای ن و e‏ ممدوده در e‏ به lL lT‏ 5 در E TT‏ از کک قیال 


مخاطب بوسیله الفاظ مخصوص یعنی طلب روی آوردن و توجه نمودن مخاطب به متکلم و آن 


E‏ و 


۱- حروف ندا ؛ ۲- منایی + ۳- منادا ؛ ۴- مقصود بالنداء 
ون مار ات اراس هد اتای ۱ 
ی تک ۰ 
آی (ندای متوسط)؛ ی زیذ - ی عبد ال 

ياء هیا (ندای دور)؛ ايا زیڈ - هیا عبد ال 
یاء برای نداء نزدیک و دور بکار می رود. 
منادی: اسم فاعل به معنای صدا زننده؛ یعنی همان کسی که حروف نداء را تلفظ می کند. 
منادا: اسم هه مه تس ماک انس ری ات E E‏ 
حروف ندا می e‏ ۱ ۱ ۱ 
فد بر مه A E E a‏ 
اغا 
۱ ی ا رفع است» در صورتی که منادی (مفرد معرفه - دراینجا مفرد مقابل با مضاف وشبه 
مضاف است پس تقنیه وجمع معرفه در این قسم داخلند.) و یا (نکره مقصوده) ۱ 
و O‏ ناویا 
ED a‏ منکن اش ود تر کیپ با عانلفی هی ضم‌هی وید 
جواب:زیرا یا زید در اصل تقدیر عبارتش آدعوک بوده ولفظ زی بجای کاف آدعوک قرار گرفته که 
به این کاف.کاف خطابی گفته می شود ومشابهت دارد با کاف حرف جاره. ر لفظ زید مت 


بر صم می گویند زیرا که بجای کاف خطابی قرارگرفته است وکاف خطابی مشابهت دارد با کاف 


التیسیر قى شرم تحومیر .... 


عرفجاوه کی ااصل Rm‏ دبای هس اس 


اش 


دی نگره مقصوده: مخاطبی است که متکلم ندا او را نمی شناسد و لیکن می بیند و به او التفات دارد: 


۲.منصوب است: در صورتی که منادی (مضاف) و يا (شبه مضاف) و یا (نکره غير مقصوده) 
باشند. مائند: یا غفار نو بخ شاف ای کاس اه اد امیساه اه 
کو و سخن انسان ایا که می گوید: | اي مرد دستم را ییا 

شبه مضاف: : هو الذی لاتم معتاه بدون انضمام شیم آخر؛ اسمیست که بدون انضمام امر دیگر در 
کا معنای او ناقص و ناتمام خواهد ماند. 

مانند: طالماً + که معنای این کلمه ظاهر نیست, زیرا طلوع کننده من E‏ 
ی ا که (خیاد) یا ض نی و ی ی کاملا تفه مب گر دقرو فرسست ماتند خود 
مضاف و مضاف ال (غلامٌ زین می باشنه. که معنای غلام مهم و غیر من است» ولي هنگامی که 
که وین فرکتار و ی آید ز غلام به آو اضافد می کرد املاغلام مهم معلوم مس هنود ان 
بدین جهت است که این نوع را شبیه مضاف می گویند و شاهد: در این متال اینکه (طالعاً) شسپیه 
مضاف و متای واقع شله و متصوب گردیده است. ۱ 

نکره غير مقصوده: مخاطبی است که متکلم هنگام ندا او را نه می شناسد و نه می بیند. 

له قرش E‏ نی انار ای ار کت 
یا الناس یا النفس. ۱ 

برای منادی قرار دادن اسمی که دارای (ال) می باشد, بعد از حرف ندا کلمه اا ا 
اها (برای مونت) آوزده مین شود. 

E‏ مردمان) ؛ یا يها النفس المطمتنة (ای تفس آرام گرفته). 

AE ES EE aS 


ی ۳9 77 .1۳ 1( 8 کت 


دی چ سس ET E RSE‏ تیب 


فعلی بعد از حروف ندا واقع شود بات وه تا ول قرار گیزد. جنانکه را ا تک 


معهم فا فور برای تنبیه است. 


E‏ سا بوده استم با راطلسا ایا 

تم عفن را ی توش ارضی ی هدل 

سکم منادی مضاف: ید یاه متکلم: ۱ 

هرگاه منادی به یاء متکلم (ی) اضافه شده باشد. چنانچه آخر مناذی حرف علَة نباشد پنج حالت 
جائز است. 

فا با فا ECS GLEBE E‏ يشان شا 

حالت پنجم پیشتر استعمال دارد. مانند: یا عا نا ون (پس ای بندگانم! تقوی مرا پيشه کنید 

و هرگاه آخر مثادی حرف علة باشد. یاء متکلم همیشه (مفتوح) خواهد بود. . 
مانند: یا مولای (اس سرور من) - یا مقتدای (ای پیشوای من) - یا قتای (ای جوان من 

قایده: در ندا در مورد (أب و آم) یاء حذف می شود و بجای آن (تاء) مفتوح یا فکسور سین ایند 
مثل (يا آبت) و در مورد(ابن 1 و ابن عَمّ) یاء حذف می شود میم مکسور یا مفتوح می گردد. 

مثل: يا بن ام ۱ 


ترخیم منادی: 


ترخیم در لفت به معنی کُوتاه کردن دنباله چیزی است و در اصطلاح به حسذف آخر منمادی گفشه 


می شود که بخاطر اختصار و سهولت کلام صورت می گیرد. 
موارد ترخیم: 


۱. اسمهائی که به تاء تانیث ختم شده اند, خواه علم باشند و یا نکره مقصوده " . 


مانند: یا جارية --- يا جاری ؛ يا فاطمة سس یا فاطم 


۳ 


۱ الل فان شرع توش E‏ اس و مه OEE as‏ ۱ 


یه E‏ ها ا اغات جاز 


1 هر کک پا خدیج ؛ يا پا ا سست يا سى 


حروف e‏ تال ر قغل مضارع: 


فصل دوم در حروف عامله در قعل مضارع و آن بر دو قسم است قسم اول حروفی که فصل 
ا کسفو آن عهار اسب ارل آن شوخ آرید زد ار فاد 
باشد یعنی رید امک و بدین سبب او را مصدریه می گریند دوم آن چون آن یخرج زی و لن 
با کید فی است سوم کی چون آاست کی آدضل الجن هرمن چون لان آکرشکه در 
جراب کسی که گرید آنا آتیک غدا ۱ 
تذکر: قعل مضارع بعد از (عوامل نصب) منصوب می شود. 
عوامل نصب: 
عوامل نصب پر دو قشم است: ۱. ناصب بالذات ؛ ۲. ناصب به (آن) مقدّره. 
حروف اصب بالذات چهار است: آن- آن- کی اذن 
اين چهار درف به دو نوع عمل می کنند: ۱. عمل لفظی ؛ ۲. عمل معنوی 
غتل لقظی: ان است کد در شم ا می طفیل. در هت یه تو ده اغری زا 
a E‏ بیس کی ۱ 
9آن: این لفظ فعل مضارع را به مصذر تاویل پرده و مخضوص زمان آینده است:" 

فا رید ان خر نتوین ار تفای ۱ 
مثالی دیگر: ا الى اراک کت کن اسان ¿ کتی) به تاویل: رید احساک ا 
فایده: هر گاه لفظ (آن) بعد از فعلی که بر يقین دلالت دارد. واقع شود. فعل مضنارع منصوب نخواهد 
شد. بلکه در چنین موردی أن مخثفه از مثقله است. مانند: علمت آن لایرجع آخوک (به بقین دانستم 


که پرآدر شا بای ناهد غ واک ار د از فعلی قرار گیرد که بر يقین دا نددارد در آینن 


الشیسیر قى شرح نحوصير و وا کی هی هو ی هو با اه زر ۱ 


Es‏ ۲ و مرک 
ارید. ستء بتعدیر رید لتعلم. 


آن: بطور معمول برای نفی.موکٌد استعمال می شود. | 
مانند: لن تد لِسنة الم تحویلاً (مرگز در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت) 

8 کی: این لفظ در صورتی ازع زا بضوی E‏ اروت باق سا یاف 
مانند: آنلست کی آدخل الجنة (اسلام آوردم تا وارد بهشت شوم" 

اا وان ا کے gla E‏ یشک 
جواب می گوییم. اذن اکرمک» پس در این حالت شما را اکرام می نمایم. ا و 
شاه اون او از وا a. SEE‏ 

ناصب به (آن) مقدره: 

و بدانکه آن بعد از شش حروف مقدر باشد و فعل مضارع را به تن کند ورن 

ام O‏ تس ماکان الله شش و آو باس آن یلا آن نس الرمک ار E‏ 

حتّی و واو اصرف و لام گی و فا که در جواب شش چیز است اصر و نهی و نفی و استفهام و 

تمنی و عرض و آمتلتها مشهورة 

حروف تاضب به آن مقدره شش حرف است؛ حتی, لام جسد. او وأو کی, فاء 

. حتی: مراد از حتی جاره است (نه عاطفه و ثه ابتدائیه). مانند: مررت حتی 1 البلد. 

سوال: چرا حتی بر فعل مضارع داخل شده در حالیکه حروف جاره بر اسم داخل می شوند؟ 

جواب: در حقیقت بر فعل داخل نشده. زیرا بعد از حتی آن مقدر است و قاعده نحویان است که آن 

مدر فعل را به تاویل ا مصدر می نماید. پس وقتی قعل به معنی مصدر شد دضول حتی 


التيسير قي شرم نومير aT‏ یک ی ۴ 4 
"۳ و جحل: : قعل ل ا بعد ار ار تخد 7 ان شود 9 در صو ر ليست TS‏ ار کان 
منفی و یا یکی از مشتفات کان قرارگیرد. مانند قول تبارک. وتعالی: و ما کان الله لمعد آننت 


فیهم... ولی خدا تا تو دز میان هستی آنان را عذاب نخواهد کرد. 


درآیه شریفه لام در (لیغذیهم) لام جحد نأمیده می شود و به همین جهت فعل مضارح به تقدیر آن 


تذکر: لام جحد حرف جاره می باشد و علامتش این است که بعد از ماکان نافیه استعمال می شود 


. .و شميشه مکسور 


در ايه فوق اسم مرفوع کان لنظ اه است و در مورد خبر کان بین غلماء کوفه و بصره اختلاف است. 
کوفیون گفته اند: که مدخول لام خبر کان است 

بصریون گفته ند: که لام متعلق است به خبر کان: و آن خر مقدز ۳ می باشد. تقدیر عبارت ما 
کان الله مریداً ليعذيهم است و قول علماء بصره راجح می باشد. 

E‏ آن يا ال آن: ماند: : منک آو تعطینی ی تقدیر عبارت چنین است لک فی 
کل وقت الا فی وقت آن ات ی متالی دب بگزء لا آستریح آو آقول الق TT‏ آرام 
نمی گیرم) ) که ذر اص بودة است. آو آن اقول الحق. ۱ 

۴ واو صرف (واو الجمع): واوی است مدخولش صلاحیت اعاده چیزی که بر سر معطوف است 
نداشته باشد. مانند: : لا تنه عن خلق و تأتی نله دیگرن را از صفتیباز مار با آنکه خودت آن را نام 
ی و ل و اه رام تأتی مثله. 

۵. لام کی: به آن لام تلا تس کی مات ی ارام با رن وت یی 
ای توبات که قز اص ده سس الدرام ان بر رده ات شالی فیکیر (فتام ویتضا 
ای وی خاش تا ماود از ۱ 

فایده: هرگاه لام به معنای تعلیل باشد. در ایتصورت جایز است آن ناصبه همراه فعل اوه شود 
مانند: سمت بان ادحل ال ۱ 


رو ار 
تذ کر: لفظ (آن) هرگاه بعد از ماده علم قرار گیرد» ناصبه نبوده بلکه مخثفه محسوب می شود. 
و a‏ ی (خداوند بر احوال شما آگاه است که برخی مریض و ناتوانید) 
و هرگاه لفظ(آن) بعد از ماده ظن قرار گیرد. دو وجه در مورد آن (مخففه از متقله- تاصبه) جایز است. 
E‏ لایقو- تن آن لا قفوم ۱ 
۶ فا جوابیه: وقتی فا جوابیه و واو جوابیه همراه فعل مضارع در جواب که جير پیایند . فعل 
مضارعی که بعد از فاء و واو قرار گرفته نصب می شود زیر آن مقدر است. اگر فاء و واو نباشد. 
فعل مضارع مجزوم می کر i‏ 
آنها عبارتند از: ۱. امر ؛ ۲. نھی ؛ ۳.نقی ؛ ۴. استفهام ؛ ۵. تمنی ؛ ۶, ترجی ؛ ¥ عرض ؛ ۸ لولا ؛ 
متال امر: آسلم فتسلم ۱ 1 ۱ a KC‏ ۳ 
متال نهی؛ لا تفتروا علی الله کنیا یسحتکم 
مقال نفی: لایقضی علیهم فیموتوا 
مثال استفهام: ار را فی الارض روا 
متال تمنی: يا لیتنی کنت مهم و رز فوزاً عظیماً 
متال ترجی: ی بل الاسباب أسباب السموت فأطلِم الى إله موسی 
متال عرض: أ لاتترل بنا تون شیر 
متال لول لو لا آَخرتنی الى أجل قريب فاصدق ۱ 
جمله دعائیه: رُنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا یوبن 


تذکر: اگر در متالهای فوق همراه فعل مضارع (فاء) نباشد. آنگاه فعل مضارع جزم مئ شود. 


ی 


حروف جزم فعل مضارع: . 


ET OAs. E TY 


تسا 


قسم دوم حروفیکه فعل مضارع را یجزم کنند وآن پنج است لم و لا و لام آمر و لای تهی و ان 


شرطیه چون لم ینصر و لما ینصر و لیْنصر و لایتصر و أن تنضر انصر بدانکه ان در دو جمله رود 


چون إن تضرب آضرب جمله اول را شرط گویند و جمله دوم را چزا و ان برای مستقیل است اگنر 
چه در ماضی رود چون ان ضربت ضربت و اینجا جزم تقدیری بود زیرا که ماضی معرب نیست 
و بدانکه چون جزای شرط جمله اسنیه باشد یا امر يا تهی یا دغاه فا در چنزا آوردن لام برد 


گوئی چنانکه گوئی ان نی قلت مک و إن ریت زد قکمه و إن تک سرد لا و إن 


آکرمتنی مراک اه خير 


هرگاه یکی از عوامل جزم بر سر فعل مضارع در آید. مجزوم می شود. 

هه ی ای ار ی 
خواهد آمد.) ۱ ۱ ۱ 

خروف جازمه عبار تند از: لم (نه) - لما (هنوز نه) - لام امر (باید) - لای نهی (نباید) - ان خر (اگر). 


بعروف ا یک را جزم ی د( کد ف را جزم.می وھ فل اوّل را ران 


(فعل شرط) و فعل دوم مدا بعنوان یا جواب شرط). 


ماد : إن یجتهن > ینجح (اگر تلاش کند. موفق می شود) 

ان تنصروا ال بطر کے (اگر خدا را یاری کنید(شرط) خدا شما را یاری می کتد(جزای شرط)) 

فرق لم و لمّ: ۱ ۱ ۱ ۱ 

فا فا ای ی CGS‏ 
در (لما) نفی از زمان ماضی تا زمان حال استمزار دارد مثل: ل کر زید - زید در دشن نزده 
است) - لا ُضرب زیا زید هنوز ترد است) ۱ ۱ 

حذف مجزوم لا ی است. مانند: قاریت المدينة و لا (تردیک شنهز شدم. اما هنوز به آَن نرسیدم) 


این مخکم (مت ضل) در مووه (لم) جزیان تخواهد دآشت. ماانده قاری الم ول" 


E RSE تفت تا ا‎ 9 ET حکم شرط‎ " ES me GS Ei ERE 


هرگاه فعل شرط و جزاء هر دو مضارع باشند. در این صورت جزم هر دو فعل لازم است. 


و هرگاه فعل شرط و جزاء هر دو ماضی اشد شرط 3 جزاء محلا مجزوم خواهند بود. 

مانند: ن ضربت ضربت. 

و اگر شرط, مضارع و جزاء ماضی باشد. تنها شرط لفظاً مجزوم می شود. 

ماتند: إن تضرینی ضریتکا. ۱ 3 " 

وهرگاه شرط ماضی و جزاء مشارح باشد. در این صورت جزم فعل مضارع و "۳ رفع آن عازن 
مات سار موی ومد پر I‏ 
e‏ ۱ 


( 0وا E EES E MESA Te ES OE‏ 
مضارعاً مثبتاً او منقیاً جاز الوجهان نحو: إن تضربنی اضربک او فاضربک و آن تشععنی .لا اضربک او فلا اضریک. 

و شین الجزاء احد القسمین المذکورین یجب القاء و ذلک فی اربع صور: احدیها: ان یکون الجزاء ماضیاً مع قد کقوله تعالى: إن 
يسرق ققد سرق آخ له.الانية. ان یکون الجزاء مضارعاً متفياً بغير لا نحو قولهتعالی: و من يبتع غيرالاسلام دیا فلن یقبل منه.الاشة: 
اگوی تاه امش کف له ا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. الرابعة: ان یکون جملة انشائية اما امرا کقوله تعالی: قل ان کنتم 
تحبون لله فاتیعونی و اما نهیاً کقوله تعالی: فان علمتموهن موّمنات فلاترجعوهن الی الکفار او استفهاماًکقولک: ان ترکتنا فمن رحمنا 
او دعاء کقولک: ان اکرمتنا فیرحمک اله 

و قد یقم اذا مع الجملة الاسمية موضم الفاء کتوله تعالى: و ان تصبهم سيثة بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. ۱ 

و انما یقدر أن بعد الافعال الخسنة التى هی الامر نحو: تعلم تنج و اللهی نحو: لاتكذب يكن خيراً و الاستفهام نضو: هل بزورنا 
تکرمک و التمنی تحو: لیتک عندی اخدمک و العرض نحو: الانتزل بنا قصب خیرا.. 


ری س 
در عبارت فوق الذکر مصنف زرم یک قاعده کلی را بیان نموده اند و آن این است که در جسواب 
شش آکد تاه اتید ام تون واه N‏ مر وان N‏ 
معال آمر: ان رات زیداً فأکرمه. 
متال نهی: ان اتاک عَمرو فلا 


معا غا ان رایت زیدا فجزا کت له تخیر 


یاب دوم در عمل افوا سس 
افعال در اعمال: ۱ 
بدانکه هیچ فعل غیر عامل نیست و افعال در اعمال بر دو گونه است قسم اول معروف بدانکه فعل 
معروف خواه لازم باشد یا متعدی فاعل را برفع کند چون قام زیڈ و ضرب عمرو و شش اسم را 
بنصب کند اول مفعول مطلق را چون قام زید قیاماً و ضرب زیڈ ضرباً دوم مفعول فیه را چون 
صمت يوم الجمعة و جلست توقک سوم مفعرل معه را چون جاء البره و الجُبات ای مع الجْبّات 
چهارم مفعول له را چون قمتا (کراماً لزید و ضربته تادیباً پنجم حال چون جاء زی راکب ششم 
تمییز را وقتیکه در نسبت فعل بفاعل ایهامی باشد چون طاب زید تفسا ما فعل متعدی مفعول به 
را بنصب کند چون ضرب زید عمرواً و این عمل لازم را نباشد. 
افعال بر دو قسم اند: ۱. معروف ؛ ۲. مجهول 
فعل معروف: آنست که فاعلش (انجام دهنده) معلوم باشد. مانند: قامٌ زی 
فعل معروف بر دو قسم است: ۱ لازم ؛ ۲. متعدی 
۱. فعل لازم: اکر معنی فعل با فاعل تنها تمام شود و نیازی نداشته باشد آن را فعل لازم می نامند. 
مانند: ذهب محمد و جلس محم 
۲ فعل متعدی: اگر معنای قعل به فاعل تنها تمام نشود و نیاز به مفعول به داشته باشد آن را فصل 
متعدی می تامند. مانند: سَاعَد عل مسکینا 
قوله: فاعل را برقع ند الخ؛ یعنی قعل متعدی و لازم هر دو فاعل را برفع می کنند و هفت اسم را 
مشترک نصب می کنند که شش تا از آنها (علاوه در متن کتاب) مثال هر یک در پایین هم مذگورند و 
هفتمی مستثنی» قسم هشتم که مفعول به است, تنها فعل متعدی را نصب می کند. 
مفعول مطلق: مانند: (قیاما) در جمله, قام زیث قیاماً (فعل لازم) و (ضربا) در ضری ضرباً (مسال 
فعل متعدی). ۱ 


در قرآت القرآن يوم الجمعة (متال فعل متعدی) 
۲ ار ای e‏ ونیا N‏ ی 
ضرب زید عمراً و الخشية (منال فحل متعدی) 

۴ مقعول له : بانند : (| کراما) دز چمله قست اکراما A‏ لازم) و (تادیسا) در ضتربته تادیبا 
e NS‏ ۱ ۱ 
یت اي ام را شال سل لاز) 


مشدوداً (متال فعل متعدی) 


و (مَشدودا) در ضربت سهیدا 


تمییز: آن است که رفع ابهام کند. آ ن گاه که در نسیت فعل به فاعل ایهامی باشد. 

مانند: (تفسا) در جمله طاب زیث a‏ مثال فمل لازم) و جر در رس ثلاث شجرات (منال 
فعل متعدی) 

کک 

فصل بدانکه فاعل اسیست که پیش از وی فعلی باشد مسند بدان آسم بر طریق یم قصل يدان 
اسم چون زید در ضرب زید. 

فاعل یعنی انجام دهنده و در اصطلاح: فاعل اسمیست که پیش از آن قمل یا شنبه فص E‏ 
غبارتند زد اسم قاعل: الم مفنول اسم تفضیل,اسم فعل, صفت مشیهه, مصدرا باشد و تسبت آن قعل یا شیه 
فعل ES‏ > خواه فاعل حقیقی ای پا تویی: 
مثال فاعل حقیقی: ضرب زید 

متال شبه فعل: زید ضارب آبوه غمرآء که ارب شبه فل است و ای فاغل. آن: 

با فا شمارا را فان مان با نس وش SE E‏ 
i‏ فاعل برای بل می شود. ۱ 


فایده: گاهی فاعل (با) زائده و (م من) زأئده مج جرور می شود. 


ی( اد یرد tas‏ فاعل ی مود برای کف یسب 


متالی دیگر. قوله تعالی: کفی بنضیک. 

متال (من): قوله تعالی؛ ما یاتیهم من تسول. که من رسول فاعل یاتی می شود. 
AE‏ ۱ ۱ 

و همچنین گاهی فاعل مجرور به اضافت می شود. 

مانند: قوله تعالی؛ و ولا دم لله الاس که دقع اسم مصدر: شبه جمله گفته می شود و مانند فصل 
عمل می کند. لفظ (الّه) مضاف اليه و فاعل دقع است. 

وجه اعراب فاعل (با و من و اضافت): مجرور افظاً و مرفوع معناً می شود. 

مفعول مطلق: ۱ 

و معول مطلی مصدریست که واقع شود بعد از قعلی د آن مصدر بمعنی آن فصل باشد چون 
اد ف فا و فام در ی فام 

مفعول مطلق" مصدری ات از فقط با سنایفل که پس از هل بری تیدا بان توح و با بان 
عده آن می آید. پس مفعول مطلق پر سه قسم است: تا کیدی 9 

yy O A 

.مفعول مطلق نوعی: نوع فعل پیش از خود را بیان میکند. (استسمالش با اضافت و صفت خاص است) 
ES‏ مسا (همانا ما برای تو قتع کردم یی ا 

جلت جلوس الامیر ماد ار تشستم- آمیر وار تشستم) 

یا ات مش ی ۱ 
RED‏ دقتين انم تج 

(۱)- مطلی در لفت به معنای رها شده و مجرد از قید است و این مفعول را مطلق نامیده اند زیرا خالی و مجرد از قید است یعنی به 


حرفی مقید نشده بخلاف دیگر مفاعیل (غیر از مفعول مطلق) که مقید بحرف می شوند. و 


مفعول معه مقید به حرف جر است اگر چنانچه باعتبار معنی باشب مقید به اسم است. 


گت ِِِ 7 گاهی- مقعول ی 


مانند: قوله تبارک وتعالی؛ یت منهم فراراً: لن الذین رون علی اه الکذب: 


و همچنین گاهی مفعول مطلق به اعتبار ماده حروف اصلی با فعل فرق ندارد و معنایش هم فرق 


ندارد اما یه اعتبار باب فرق می کند. 


مانند: و اله نکم من الارض بات که بت از باب افعال و نباتً از باب فعل یفشل می باشد. ۰ 
قأل برای مطابقت باب و حروف اصلی و معنای مفعول مطلق با فعل. 

مان هرله الیو اسررت لیم اسراب 

عامل مفعول مطلق: 

۱. فعل: و آن نیز بر دو قسم است: 


اه مه ات ان و ی ی زب موی اشکار مت ی 


در ای در :۱ فعل (لْم) در مفعول مطلق و ا ۱ 
a‏ اینکه قعل از معنای مصدر شتت مانند: قذي ا 


۲ وصف تس فاعل ِ فعول: 2 صفت مشبهه» صیفه مبالغه و...) یا مصدراست.. 


تر ی و کت و مجته اسم فاعل (وصف) خبر (أنت) 
و مرفوع به ضمه. اجتهادا مفعول مطلق تاکیدی برای مجتهد و منصوب به فتحه. (در این مثال 
عامل مطلق وصف (مجتهد) است) ۱ ۱ ۱ 

ال مصذره اجه جراژگ جراء موقوراً راستی که جهن پاداش تعانت: باداش ام 
رانا حروف مشبهة بالفعل و مبنی بر فتح. جهنم» اسم ا وي به فتحه. جزاوکم. 
خبر إن و ب به ضمد. جرا موفوراً مفعول مطلق توعی برای جزاؤکم. (در این مشال عامل 


مفعول ‏ مصلق مصدر (حزاء) اس 


ی 5 


عامل مفعول مطلق در پاره ای موارد از روی قیاس و قانون خاص حذف می شود و مفعول مطلق 
راهم مهو ره خی از و وا و و 

ما اس انشا وا اه مت نتسه 
است» اصبر صبرا و لاتجزع جَرَعا. (صبر کن صبر کردنی و بی تابی مکن بی تابی کردنی) 

۲. هرگاه جمله دعائی باشد. نشل اینکه در پاسخ شخصی که به ما آب می بخشد. بگوئیم: سَقياً و 
رعیاً که در اصل آن بوده است. تاک سا و زعاک ال ری (خدا ترا سیراب گند سیراب کردنی و 
زارت اد ا 1 

۳. هرگاه مقعول مطلق بعد از استفهامقرارگیرد تا (سرزنش با تمجب وبا تاسف) ی 


مانند: : أ كفراً عد هذه الم که در اصل بوده است: أ تكفر كفراً بعد هذه الم (آیا باز هم کفر می ورزی 


و توت ات کل eS‏ 

یر قد علاک لمیر اصل ان ۱ (آیا ( (جون کودکان) بازی E‏ حال آنکه 
پیری موئی بر تو چیره گشته است!) 

و( 

E E E Eb‏ عبارت اینگونه بود اند شکرنک تشک 
NE‏ 

ین وراه تن ان لدی آسری بده که سیحان متصوب و مفعول مطلق است باب 
عامل مقدر نس سبحان + الذی 

مفعرل فیه: 

و مفعول فيه اسمیست که فعل مذ‌کور در او وأقع شود و او را ظرف گویند و ظرف بر دوگونه 
است ظرف زمان چون یوم درصمت یوم الجمعة و ظرف مکان چون عند در جلست عندک. 

مفعول فيه (يا ظرف)؛ اسم منصویی است که زمان يا مکان وقرع فعل را بیان از 


ا ایس یش ۳ ی E‏ وا و وس 4 وس اد سا ی e‏ )۶( | 


EE‏ موی ور نس قعل زا ا گو چ E E‏ تست س م ر ا س 0 سس سا وس شین مد 


و ری فش ری Gg‏ وا هر ای ان ها ی 


می کو 


اک الشجرة ار و نشنتم) + سافرنا یوم الحمعة (درروز جمعة سفر کردیم) 


ظرف بر دو قسم است: ۱- ژمان ؛ ۲- مکان ۱ 
ظرف زمان آننتت که زمان,وفوع فعل را بیان می کند. مانند: يو م الخميس در صمت يوم م الخميس 
ظرف:مکان؛ آنست کد کان وقوع فعل را بیان نی کند. ماتتذه عند ور جخلست عنذ رید 

مفعول معه: ۱ 

و مفعول معذ اسمیسث که مذکور باشد مد از واو بمعنی هم چون الجات در جاء البرد و الخ اترا 
TT 8 ۳‏ 

مفعول معه, اسم منصوبی است که پس از واو معیت (واو مصاحبت بمعنی «با») بیاید و دلالت بر کس 
یا چیزی کند که فعل به همراه او واقع شدء است. 

مان: سافرت و سعیداً به صاحبت و هرای سید مسافرت کردم) یا (با سعید مسافرت کردم) 
وکا امش را E‏ 

تر کیب: ابیت" فعل مضارع مرفوع. فاعل آن ضمیر مستتر (آنا) است که استتار آن وجویی است. واو. 
واو معیت که معیت که همراهی اسم پس از خود را با فاعل فعل بیان می کند. 
ACNE EG‏ اس 

حذف عامل مفعول معه: 

گاهی عامل مفعول معه حذف می گردد. در صورتی که پس از (ما) استفهامیه یا ( کیف) استفهامیه " 
واقع شود. اک زا کی ار 

كيف انت و التحو؟ (با نحو چطوری؟) یعنی: آیا بخوبی ۳ می پردازی؟ 


در این دو متال (واو )» واو معت ۱ است و الكتابة وا مفعول معه و مهو بند. 


E E |‏ مود E‏ زیر E‏ می ES‏ د ۱ س 


۱.مفعول معه. فضله باشد ؛ ۲.واو به معنای مع باشد ؛ ۳.مفعول معه بعد از جمله ويا 2 فعل ا 
EE‏ ابا ذاهب و خاندا: دراین فقال داهب اسم فاعل و یی ناشد: 

فده - عامل تسب مفعرل معد دز ترد جنتهورفعل و نا شتبه قعل سی باشد اا در نزه علا د 
جر جانی(رح) ی که ۱ 1 
مفعول له: ۱ 

مفعیل له اسیست که تللت کند بر چيزي که سیب فعل مذکور: باشد. ۱ 

مفول له: آن اسمی را می گویند که دز فلیمذگور باشد در حالی که علت انجام گرفتن فعل را 
مانند: قام التلامیل احتر ما للمعلّم (شاگردان بر 3 

ینت المدينة اجلالا للحاکم (شهر بمنظور تجلیل و بزرگداشت حاکم» تین افت) 

در جملهاولعلت قیام شاگردان.احترام به معلم و در جمله دوم لت زینت و آرایش یافتن شهر 
تجلیل حا کم بیان شده و چنانکه می بنيم دو افظ (إحتراماً و اجلالا) هر دو مصدر و متصویند و 
اینگونه مصدرهای منصوب را که علت واقع شدن کار را بیان می کند. در اصطلاح. متصول له مت 
mi E a‏ 

تذکر: بطور معمول مفعول له در برابر سوال لم (چرا) ار 

گفته می: شنود: : چرا شاگردان از جای خود برخاستند؟جواپ: احتراما . 

مفعرل له حصرلی و تحصیلی: ۱ ۱ 
تفه نت و الى الله (پيش از انجام EAE‏ بو ا از 
نجام بافت تا قریت و تزدیکی بهخداحاصل شود 9 


و حصولی؛ ؛ مانند: : قر زید من الحرب جُبنا توس پیش از فرار حاصل بوده و همین ترس موجسب فرار از 


جنگ شده است) 


فقو له بایل مر دو (ال ا فده ا و ا 


و چنانچه مصدر نباشد و یا الف و لام بگیرد. حرف (لام) پر سر آن می آید. 


هاجرت لارغبة فى الیلم (یجهّت علاقمندی به فراگیری داتش هجرت کردم) 

E ESE aa 

SS ES SEL aS 
مانند: ك الخير جدت (چون به 8 تمایل داشتم بخشیدم)‎ 


و 9 
یوت MESE‏ بای ما مت 
خرن مروا دن کربت ردا مدرد با : بر هیأت هر دو ار اکن در له لقیتُ زیداً راکبّین و فاعل و 
مفعول را ذوالجال گویند و آن غالبا معرفه باشد و اگر نکره باشد. حال را مقدم. دارد رن يم 
E‏ و حال جمله نیز ا ل ا رتجل و 
حال جمله نیز پاشد چنانچه زایت الامیز و کر راک 

حال: اسم صروت فی ات که کوک فاعل یا مفعول ويا هر دو را درزمان انجام فعل 
مرها ند 

مانتد: جاء مرا راکنا (ع شواره اا بات حال فان 1 

رایت خالداً باکیاً (خالد راگریان دیدم) بیان حال مفعول) . 


ا على ا ا (علی یز را در حالیکه هر دو خندان بودند. دید) بیان حال شر دو) 


ترکیب؛ جاء فعل ماضی مبنی فج عمر قاعل و مرفوع علافت رفم آن ضمه اسنت: راا اسم 


منصوّب. مشتق و حال برای (غمر). علافت نصب آن فتحه است. 


وه مه اوه ها زد شرب ی ترس و ال در یس 


د و من رم موی ری ویر کی ام نی پم ی اآواع حال سس مہ ی م ر ر 3 سس سس ۳ 
۱. مشتق؛ جاء‌علی ضاحکاً (علی خندان آمد.) 


مفرد 


. اسمیه؛ سهرت و التاس * ا (بیدار ماندم در حالیکه مر دم و ۱ 


آ. فعلیه؛ جاء سی و (سعيد در حالیکه مید وید EN‏ 


۱ جار و مجرور؟ مانند: رایت سعیدا علی الشجرة (سعيد درحالیکه روی درخضت بود 


' ی ی المنبر (سعید در حالیکه بالای مثبر بود. خطبه خواند)‎ EIR 


ا 


ا.سهرت. فعل وفاعل. واوءواوحالیه, الناس» سعدا ومرفوع.ناگمون,خیر ومرفوع به واو..جمله(الناس نائمون) جمله اسمیه اینست که 
حال واقع شده است ومحلاً منصوب می باشد. ۱ 
۲.جاء قعل ماضی. سعید فاعل ۳ ومرفوع به ضمه.یرکض, فعل مضارع مرفوع وفاعل آن (هو) مستتر و ملد 


فعلیه ایست که حال واقع شده ومحلاً منصوب می باشد. 


به شخصی که دارنده و صاحب حال است (ذوالحال) گویند؛ پس (عمر) در متال اول و (خالد) در 


مثال دوّم و (علی و سعید) در مثال سوم ذوالحال اند و (راکباً و باکیاً و ضاحکین) حال میباشند. 


ا شرایط حال و ذوالحال: 


" اضل ات که حال نکر و فینر‌باشد و خوالحال معرفه وامقدم مانتدسالهای که گذشت, 


و چنانچه ذوالحال نکره باشد. وجویاً حال بر آن مقدم ميشود. 
بای و رال CSO‏ راهان مرح اک اس 


تبر ۵: 


سال مدو اید 


مانند جاء عتمان راکباً ضاحکاً فائزاً (عتمان سواره. خندان و پیروز آمد.) 


و رجم موسی الى قومه ی آسفا ا غضبتاک و اندوهگین بسوی قوم خویش بازگشت.) 
و گا میک است دوالحال مخغدة باشد: 1 


مانند: و ا 1 لت و القمر دائبین (خداوند خورشید و ماه را برای شما مسخر گردانید- در حالیکه 


" در پی هم می آینذ و روانند:) 


فایده در پاره فواقم ال تعذف‌ضی شود بشرط اینکه قرینه بر محلوف:دلالت کندمتلا تسبت: پبه 
کسی که برای مبارزه و پیکار با دشمن عازم جبهه جنگ است آروزی سلامتی و پیروزی نمسوده و 
می تن (سالماً غانما) که در اصل بدین صورت (ترجع التبا غانماً- از پیکار رجوع می کنی در 


TT E OS‏ انته: 


و تمییز اسمی است که رفع ابهام کند از عدد چون عندی أَحَدَ عشر درهماً یا از وزن چون عندی 
رطل زیتاً یا از کیل چون عندی قفیزان بر یا از مساحت چون ما قى السمام در راحة ستحاباً 
تمییز در لغت: به معنای جدا کردن. ۰ 
تمیز, اسمی است (جامد نکره) که بعد از اسم یا نسبت مبهمی آید و ایهم ارا بر طرف ساز بعلور 
کسی می گوید: ا ۱ 

إشتریت عشرین (بیست عدد خریدم) سوال میشود (بیست عدد چی؟) زیرا مبهم است» پاسخ گفته 
میشود: شتر ی عشرین کا (بیست عدد کتاب خریدم.) 


کلمد ای که ایهام را بر طرف میسازد تمییز است. 


ترکیب: دی ار ی اتف رخ 


عشرین مفعول به و منصوب. علامت نصب آن (یاء) است» کتاباً اسم جامد نکره و تمییز برای 
عشرین و فصوت عاامت نض ان فة ات 

E ۱‏ 
در ی هی وش ی ی تفر تشر سح یی تیدا 
۰ تمییز ذات؛ تمییز ذات برای بر طرف کردن ابهام پاره ای اسماء می آید اقسام گوناگون دأرد. 
الف: تمییز برای عدد؛ ۱ بت ۱ 
مانند: پیت عشرین لا (بیست قلم خریدم.) صلی آربمین یلا (جهل شب نماز گزاردم.) ۱ 
ب: تمییز برای جنس ۱ ۱ 
مانند: عندی خاتم ذَهَبَا انگشتری نقره ای دارم.) هذا توب حريراً (این یک لباسی حریر است.) 
توضیح: در دو مال بالا او جریا تمیز چنس هستند. زب اولی جنس انگشتر و دومی جنس 
لباس را بیان می کند. 


a‏ تمییز برای مقدار؛ بطور غالب مقدارها با وزن پیمانه و مساحت به حساب می آیند. 


پیماند, مانند: که (نزد من ده سیر گندم.) 

مساحت. مائند: هذا فرسخ آرضاً (اين یک فرسخ زمین است.) 

کی هذا مبتدا و محلاًمرفوع, فرسیخ خبر و مرفیع + علامت رفع آن ضعه اف آرضا یز 
برای فرسخ و منصوب به فتځه است. 

۲ تمییز نسبت؛ تمییز نسبت. آز ثبنبت موجود در جمله رفع ابهام می کند. ماتند آنکه به کسی 
گوئیم: علی افضل منک (علی برتر از توست.) پرسیده شود: از چه نظر؟ پاسخ می.دهیم: عل افضل 


EY‏ اما اس یاه یرسک ,(علماً تمییز نسبت و منصوب به فتحه است 


در اصطلاح به یز ذات» تسیز مفرد و به تمیز نسیت» تمییز جمله نز گفته مشود 


مشتق یا جامد بودن نمییز؛ 

اصل آنست که تمییز جامد باشد.. لیکن در پاره ای موارد مشتق استعمال می شو د. 

مانند: کفی بالموت واعظاً (مرگ برای پند آموزی کافی است) ؛ کفی باه شهیداً (خداوند برای شباهد کافی 
است) 


واعظا و شهیدا هر دو اسم و تمییز نسبتند. 


3 موارد ان شتراک حال و تمییز: . 


۷ ترا ۳ 

مرارد اختلاف ` 0 
۱ حال هم بصورت مفرد, هم جمله و هم شبه جمله می آید. اما تمییز تنها بصورت مفرد استعمال 
می شود. . 
۲. حال» یت و نی تال با شمر را د نام فا بی ند و رای رح 
ابهام از ذات اشیاء یا نسبت موجود ذ در جمله بکار می رود 


۳ حال غالبا مشتق و تمیید غالباً جامد می باشد. 


ی وا الا در ال و ما را 
مثال دوم و (علی و سعید) در مثال سوم ذوالحال اند و (راکباً و باکیاً و ضاحکین) حال میباشند. 
شرانک جال و دب الخال: 

اا ات کال و و تخر باشد و ذوالحال معرفه و مقدم. مانند متالهای که گذشت. 

ترا ی ون موز الب ماه شاه 

مانند: جاء رابا رجل (راکباً حال ای رل ذوالحال مژخر. زیرا که نکره است.) 


گاه ممکن است حال متعدد بیاید. 


راهان ریا ضاعکا فا a OE E‏ امد 


و رج موسی الی قومه غضبان آسفاً (موسی غضبناک و اندوهگین بسوی قوم خویش بازگشت.) 

و گاه ممکن است ذوالحال متعدد باشد. 

ا لسن و ار دائبین (خداوند خورشید و ماه را برای شما مسخر گرداتید- در حالیک» 
در پن هم می آیند و روانتد:) ۱ 

قایله در باره مواقم شال ستف می شبود بعرط آیدکه فرزته یز توف دلالت کنب: عاد یی یه 
کسی که برای مبارزه و پیکار با دشمن عازم جبهه جنگ است آروزی سلامتی و پیروزی نموده و 
می گویید (سالما عا که در اصل بداین صورت (ترجع سالماً غا از پیکار رنصوع سی کنی دز 


حالیکه که سالم وغنیمت آورنده هستی) پو ده ۳ 


مفرد 


شاه ک ا و لا ری 


آ. فعلیه؛ جاء نند (سعید در خالیکه میدو یلد 


۱ جار و مجرور؛ مانند: رايت سعیدا على الشجرة (سعید درحالیکه روی درخت بود 


درم 


یت ید کی هیا و ی ی 


۱.سهرت. فعل وقاعل. واومواوحالیه, الناس» مبتدا ومرفوح.تائنون»خبر ومرفوع پر صمل (الناش تایه )تشه اسمية انت که 
حال واقع شده است وتا نوت می باشد. 


۲.جاء. فعل ماضی» سعیث فاعل جاء ومرفوع به ضمه. ی رکض. O E RTE‏ 
کل ا کال وا کدرا عضو سا ۰ 


۱ الثیسیر فص شرع ندومیر ES‏ و و و وه ی هم و و هو وم وم رم و و معط و و و محر و ی OFF)...‏ ۱ 


۱ 


پیش از پرداختن چگونگی تمییز اعداده به بررسی اعداد و اقسام آن می پردازيم: 
اسمی که بر مقدار و کمیت اشیاء دلالت دارد. عدد است. 
عدد بر نوع است: ۱. اصلی ؛ ۲. ترتیبی 
اعداد اصلی 
اعداد اصلی بر چهار قسم است: اعداد مفرد- اعداد مرکب- عقود- اعداد معطوف. 
الف: اعداد مفرد, دوازده عدد میباشند؛ که مذکر آنها عبارتست از: ۱ 
واحد(۱) اثنان لین (۲) تلات (۳) آرئع (۴) خمس (۵) میت (۶) سبع (۷) تمان (۸) سع )٩(‏ عشر 
(۸۰) مائة (۰۰ آلف ٠ )٠٠٠٠١(‏ 
و موئت آنها عبارتست از: 
واجدة (۱) إئتتان » إثنتين (۲) لاد (۲) آربعة (۴) خمسة (۵) ستة (۶) سَبعة (۷) مانية (۸) تستة 
)٩(‏ عشرة(۱۰). 
مائة و الف همواره به یک صورت استعمال می شوند. 
کم اعداد مد 
۱. عدد یک در عربی واحد و واحدة و عدد دو انان و اثتتان است» ولی هیچکدام همراه با معدود 
مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه بطور مثال: برای یک مرد (رتجل) و برای دو مرد (رَجُلان) برای 
یک زن (امراة) و برای دو زن (لمرآتان) بکار می بریم که مفرد مفید یکی بودن معدود و تثنیه مفید 
دو تا بودن است. 
۲ اعداد از سه تا ده با معدود مذکر» پصورت موّنث و با معدود موّنث بصورت مذکر استعمال مى 
شوند. مانند: لاتة رجال, أربعة رجال, خمسةرجال سس تسعة رجال. 


تلاات تسای اربع سای خمس نساع ووم تسم رجال. 


سس ۳ اعدا سائة (صد) و الف(هران) باسسزکر و مؤت وکسا نامال مشو زس 


ال ماد راز با اند ام تسا رل تا ار ی و اش ار 
۳ مک N‏ ۱ 
E‏ فا کل اه اس أ توا از اه نا ری ال لاف سل و را 
هزار مرد یا زن) غشرة آلاف رجل آو امرأة (ده هزار مرد یا زن). 
۱ تمییز اعداد و حکم آنها 
معدود بعد از عدد را ا تمییز .مینآمند: 
چنانکه در يافتيم تمییز اعداد سه تا ده همه جمع و مجرور است: 
تلانتة رجال, تلات پساء, آربعة رجال, أربع نسام ۳ 
رجال و نساء در 2 مثالها معدود و تمییز بوده و بصورت جمع و مجرور ر شده اند. 
و تمییز اعداد از صد به بعد همه مفرد و مجرور است: 
ماد رجا الف افر ا6 الاما رجل, تلد آلاف ان أة. 
در این مثالها رجل و مراد تمییز بوده و بصورت مفرد و مجرور آمده اند. 
ب: اعداد م رکب که به اعداد (۱۱) تا (۱۹) گفته می شود و بدین ترتیب می e‏ 
ا (۱) انا غش ا ع ارس 0 ا 
س عقر (۱۶) سبعة عشر (۱۷) تمائید عدر (۱۸) اعد عشر 0۹7 
حکم عدد مرکب 
عفر کی ا ریک وشن لک شش E‏ دوم ام تصووت شک تال ی 
هک 
منت اه ESE‏ ی ار ار 


و جنانحه معد و د مونت ناسك جر ء اول مذکر و جزء دوم بصورت مولت استعمال ھی شو د. 


مانند: ۱ اه Saks‏ اا عر وو انتا عشرة ا 


دارد. 


ت لر ار 


از سه تا ده همه جمع است و ,مجرور- ثلاثة کتب 

E TE 

از صد برتر همه فرد و مجرور- - الف رجل. 

3 اه ی ی ی E‏ 
و از هام رفع با الف است و در حالت نصب و جر با یاه و جزء دوم آن مبنی است ‏ ` 
مانند: عنذی إثنا لما و عندکائتتاً عشرةدواة. 

قرأت الى عضر فصلا و کتبت ائنتی عشرة مفالة. 

نکته: 

۱. چنانچه کلمه عشر به صورت مفرد باشد حرف شین آن ساکن و اگر مرکسپ باشد. شین آن 
موس رنه لاف شین خن رکه در ال تعسو ا ا ا 

۲. دو کلمه بضع و یضعة حکم تسع و عة را دارند. و برای عدد سه تا هفت. استعمال می شوند. 
مانند: بضع ستین (سه Û‏ هشال ای AN TLE‏ 

چ اعداد عقود. یا اعداد دهگان که عبارتند از: 

O‏ (۳۰) آریعون (۴۰) خسنون (۵۰) VE‏ ا 


.)4۰( 


۱ : سب متسیس بشید مسر سک م(ووو ریس ج > ویو سوبس متیر‎ e ي‎ E A A SE 


1 (Vs : TT E N 37 تس ی‎ ۱ a نشرخ ندوصیر‎ 7 1 


اعداد عقود برای مذکر و مونث بطور مساوی استعمال شده و مشترک هستند و اعرابشان همانند 
اعرا نهیم مق ما ی ۱ 


۳ ۹ مود ر حالت رفعی مانند: : جاءنی عشرون N‏ ۳ مس خی ار آر اه 


اعداد عشرون, ثلائون ....... فاعل و مرفوع می باشند و علامت رفع آنها واو است. 
وق ا تسه وی و ریت عشر و آرشین ا او شاد 


حکم اعداد معطوف ۱ 


جزه اول اد طلوف حکم ادا مقر ا ارد و جره دوم آها با کر و منت ار 


امانند: واحد و عشرون زجلا [ئنان و ر لا ثلائة و عشرون ا و عون رجلا: 
"واحدة و عشرون ام إثتتان و عشرون إمرآة - قلات و عشرون امه ..... تسم و تيعون مر 


کلم (واحد) مختص عدد معطوف و کلمه اک مختص عدد مرکب است. نابر این صسحیح نیست 


گفته شود: واحد عت همچنانکهآَحَ و عزون تير نادرست است, 2 


اعداد ترلیبی _ 
اعداد ترتیبی مانند اعدا اضات ۰ اتود تب 


7 الف: : مقرد ۰ ۱ ۱ 
۱ ی ِ (هفتم) تأسع (نهم) عاشر ا ۲ ۱ 
مفرد مونث: أولى (یکم) ثانية (دوم) ثالتة (سوم) رابعة (چهارم) ......... عاشرة (دهم). 


SE‏ ی ی ان و با معدود مونت. بده صوزت موشت استعمال 


میشو د. 


| النیسبر فس شرح نحوسير ESRAR ST ae‏ ۳ تس ۱۱۳۷ 


( اضرا ۳ ا و ا زوس رت ۳ E‏ 


مانتد؛ ا و الثانی, لمز لی تک مدآ که 


N 


ترکیب: لتانی مبتدا و تقدی رآ مر فوع. العزم خبر و مرفوع به ضمه است 
ب: م رکب ۱ 
تست توت سس 
مرکب مذکر: حادی عشر (یازدهم) تانی عَشر ادوازدهم) ثالث عَشسر (سیزدهم).. ..تاسع حشسر 
(نوزدهم). 
رک و دادن EE E‏ الم یو یی EE N‏ 
هر دو جزء عدد ترتیبی مرکب با معدود مذکر به صورت مذکر و با معدود مونث به صورت مونبث 
بکار می روند. 
نکته: ۱ ۱ و 
هر دو جزء اعداد مرکب مبنی بر فتح می باشند. مگر حادی و ثانی که این دو مبنی بر سکون 
ج: عقود 
اعداد عقود ترتیبی همانند اعداد عقود اصلی بوده, و حکمشان یکسان است یعنی با معدود مذکر و 
ای بات ریالم SERE‏ جمع مذکر سالم است. 
پنسا از حل شون رام اه لرن ا ورو خی 
معطوف 
عدد معطوف مذکر, مانند: هر تا کی وهی نع و فان 


عشرون (پیست و سوم) رایع و آربعون (جهل و جهارم) RS‏ تاسع و تسعون (نود و نهم). 


cemre TTS 


Rag TT ermen se 


.اس ج ٠‏ 1 


چیه اول اعزا مطرق با مود ماگ یه E LC‏ ار ۱ 


میشو د. 


و اعرات شرع اول به حرکت و جزء دوم به حرف است. بعنی جزء دوم در حالت رقعی (واو) و در 


" جالت نصبی و جری (ي اما مي یرد 


تبصرة:. 
۱. اعداد مأئة و الف اصلی و ترتیبی آنھا یکی اس 


ترتیبی: درس المائة (درس صدم) الکتاب الال (کتاب هزارم). 


۰ اصلی: ا درس (صد درس) الف کتاب (هزار کتاب). 


۲ گاهی بعضی اعداد به عدد دیگری اضافه می شوند که اصطلاعا به اینها اعداد مضاف گویند. 
بت این اعداد در ترتیبی و اصلی یکسان هستند. 
مانند: لائة (سیصد یا سیصدم) آربشياة (چهارصد يا 

(یانصد يا پانصدم) ...... تسعمائة (تهصد يا نهصدم). 

ثلاثة اتف (سه هزار یا سه ه هزارم) ۳ الآف (چهار هزار با چهار هزارم). 

مان اف (سد هار با صد ارجا خجاه E‏ 

الف الف( (یک میلیون با ۳ ۱ 

مفعول به 

و مفعرل به اسمیست که فعل فاعل بر او واقع شود چون ضرب زی عمراً یدانکه این همه 
منصوبات بعد از تمامی جمله باشند و جمله به فعل و فاعل تمام شود بدین سبب گویند اللمصوب؛ 


۳ .۰ تعریف مفعول به: آن سمیست که فعل فاعل بر او واقع شده است. ۲ 


مأنند: ات ودا اة را زدم) که زدن فعل فاعل است که بر زید واقع شده است. 
تر کیب فعل و فاعل و مفعول: 
بطور معمول در جمله های فعلیه ابتدا فعل سپس فاعل و پس از آن مفعول به ذکر می شود. 
بای مت از الباطل (خداوند. باطل را از میان می برد.) 
گاه ممکن است مفعول بز فاعل و یا حتي بر فعل نیز مقدم شود که در ایجا ه بان برخی از موارد 
تقلّم می پردازيم. ۱ 
موارد وچوبی تقدم مفعرل به بر فاعل 
EE‏ واه با 
ما ی ا ر 
ترکیب: نصّر فعل ماضی (که در معنای دعا استعمال شده) مبنی بر فتح. کاف ضمیر متصل مبنی بر فستح 
مفعول بو مقدم محلاً متصوب, الله فاعل نصر و مرفوع, علامت رفع آن ضمه است. _ ۱ 
۲. هرگاه ضمیر مقعول به متصل به فاعل پاشده. ‏ ا ۱ 
مأنند: و اذ ابتلی ابراهیم ربه (و آنگاه که ابراهیم عليه اسلام را بان ریا 
موارد وجوبی تقدٌم مفعول به بر فعل و فاعل 
اه ی یش ینف بت باس ادن ری ودرا 
مانند: یاک نعبد (فقط تو را می پرستیم.) ا ۱ ۲ 
ترکیب: ایاک ضمیر منفصل و میتی بر فتح» مفعول به مقدم و محلا متصوب, نعبد فصل مضارع 
ها ام سر هو ام کتاهای مس بت 
۲. هرگاه مفعول به از اسمهای صدارت طلب همچون اسم استفهام یا اسم شرط باشد. 


مانند؛ من تصرت (چه کسی را یاری کردی؟) 


من اسم استفهام. مقعول به مقدم که تقدم STR SR E‏ ار 


ل مایت سیر لس رح با 


SS کي‎ 


فایده: گاهی مفعول به نجواب E‏ مقدر قرار می-گیرد که دار این صورت عناملفن جنوازا SE‏ 


میشود که این را قرینه قالی می گویند 


مانند: : زیدا که در اصل بوده, اضرب زیدا جواب سوال مقدر د ی 


اد گاهی در وقت قرینه حالی عامل:مفعول به جوازاً حذّف می شود 


نصا المفعول به بفعل مقدر کقولک للحاج مكة 
بفعل مقدر و التقدیر تريد مكة تصيب القرطاس 


مكة و للرا مى القرطامن فان مکة 4 و "و القرطاس منصوبان 


e SS قایده:‎ 


TT 


ا ا علت می گویند که موقوف است به سّماع از عرب. 

مانند: ( (آهلا و ستهلا) که به هنگام رسیدن مهمان به نزد انسان ¿ گفته می شود (اهاا) یعنی: ا 
مکانی که همه اهلش مانند خویشاوندان و نزدیکان خودت محسوب می شوند 

(سهلا) یعنی: ه مکانی آمدی که رای تو سهل و آسان است که در اصل بدین صورت (تیت کان 
اهار وت مکاناً سھلا) بوده است: ۱ 
TTT‏ 

این کلام برای فردی گفته می شود که شخصی را تصیخت و موعظه می کند اما طرف مقابل به هیچ 


دج تست بر یت کم‌در اش باه فخعی قانیبد فرصت کی من کید او را رها 


۱ کن و به خودش واگذار. 


E ۶‏ قیاسی و جویی بر سه قسم ست ۱ 


۱: اغراء و تحذیر؛ 


الف: اغراء » بمعنی تشویق گردن و پرانکیخته انیت 


مانند: الصلوة الصلوة (نماز را نماز را) که در واقع بوده است: آقی‌وا الصلوة الصلوة (نماز را بیا داريد نماز 


را( ۱ ۱ ۱ ٩‏ 
ترکیب: الصلوة اوّل, مفعول به و منصوب بنایر اغراء» عامل آن فعل محذوف (یموا) است. الصلوة 
دوم تاکید الصلوة اول است. ۱ 
فد لد (پاکدامنی. پاکدامنی.) که اصل آن بوده است» زوا مد لد ان را باکداسن را از یاد 
میرید و په 1 باشید!) 


تبصر : ۱ 
گاهی اغراء با لفظ (علیک) و صیغه های دیگر آن: عَلیکُماء یک علیکم, علیکساء علیکُ می 


مانند: علیک باّقوی (بر تو باد پیشه کردن تقو 

ب: تحذیر؛ به معنای بیم دادن و برحذر داشتن و په پرهیز ها است. 

ما الکذب الکذب که در واقع بوده است, إحذر الكذب الكذب ا A‏ 

ال مفعول به و متصوب بابر تحذیر, عم 1 ن فعل مقدر إحذر اسیت, الکذب دوم 
E‏ لوف اه 

تحذیر گاهی E‏ ایاکماء ایاکم. ایاک. ایاکماء ایاکر همراه با رای و افیا فا 
می گيرند. ۱ 


ی 


1 التیسیبر کی شرح نحومیر E e E ET Bege LELE RA SE SAREE SA a e‏ ۷۱ 
و مانند: آیاک وا سا ا را 93 پر خاو فی ی دارم و و ا کدرا ش!) که در واقع بو ده ا ll‏ یاک 


E RT 
ما أضير عاملهٌ على شریطة التفسير؛‎ ۲ 


BE‏ کفعافا سییر ری وس رش 
نماند. 

و آن در مورد هر اسمی است که بعد از اسم. فعل یا شبه فعل واقع شود و عامل (فعل یا شبه فصل) 
از آن اشم( سم مقدم) اعراض نموده و مشغول به عمل کردن و تصب دادن ضمیر اسم مقدم باشد به 
کت ن فعل بر اسم مقدم تسلط پیدا می کردند. او را نصب می دادند. 

مانند: ژیدا که دز اصل بدین صورت (ضربت ا بو ده است. 


ضتزنت ارول عامل دز ا سم مقدم زيداً ومقدز است و ضریت دوم ا 


"در ضمن عامل دز ضمیر | سم مقدم است. : 


مثالهای دیگر؛ و القمر قَدْرنُ منازل ای قَدّرتا القمر قدرناه- نا کل شیم خلقناه بقدر آی خلقنا کل 


شىء خلقناه بقدر- کل شیء فصلناه تفصیلا ای شش نا کل شىء و لناه نیلا. 


ماعو کا با اف من شوه اند لها :قاط الا ال 


و همین طور قوله ال ا وف آعرض عن هذا آی يا یوسف اعرض عن هذاء در این مثالها مزسور 
عامل تصب فعل مقدر (ادغوا اطلب..) ي اغ ۱ 


قوله (بدانکه این همه متصوبات الخ) مفصد عبارت این است که جمله با مسند و مسندالیه ییشی با 


فعل و فاعل تمام می شود.و منصوباتی که تاو ان جر اضافی هستند. پش به همين علت 


گفته اتد؛ المتصوت ا 


اقسام فاعل 


eee En‏ 4 ي و وود جاح ر و ئ ی 
فصل بدانکه فاعل بر دو قسم است مظه چون ضرب زید و مضمر بارز چون ضربت و مستتر 


یعنی پوشیده چون زید ضرب که فاعل ضرب» هو است در ضرب مستتر, بدانکه چون فاعل مونث 
حقیقی باشد یا ضمیر مرنث علامت تانیث در فعل لازم باشد چون قامت هند و هن قامت آی هی 
و در مظهر مونث غیر حقیقی و در مظهر جمع تکسیر دو وجه ا و طلعت 
الشمس و قال الرجال و قالت الرجال. . 

مطابقت فعل و فاعل (در تذکیر و تانیث): 

۱. اگر قاعل مذکر باشد. قعل هم مذکر می آید. مانند: نصر خالد 

اک فان ری سفن باشت فل را نمی ارف بان خر اي 

در چند مورد استعمال فعل به صورت مذکر و مونث جایز است.. ۱ ۱ ۱ 
a E ES‏ لسن يا طلست اسر( (لشبس: ۳ 
و فاعل است). 1 . ۳ 

۲ هرگاه فاعل مونث حقیقی باشد و میان فعل و فاعل کلمه ای جدائی اندازد. ی یا 
بت الیو زينبٌ (زینب مونث حقیقی و فاعل. الیوم فاصل ميان فعل و فاعل) 

۳. هرگاه قاعل جمع مکنر باشد. مانند: قام يا قاس الرجال (الرجال, جمع مکسر و فاعل) 


تذکر؛ البته در قرآن و غیر آن فاعل جمع مکسر غالبا فعل بصورت شرت آزرقه شده است. 


ماتند: قالت الاغراب - وجلت قلوهم- خبطت آعمالهم. 
مطابقت فعل با فاعل در عدد: ۱ 
.١‏ آگر فاعل اسم بم ظاه کین انب ای نی وی 


باشد. 


OE RPE E E O E E E i SRE SEE O‏ سک gr: 9 2 e aD‏ وف 
مانند: ذهب معل ذهب معلمان- ذهب معلمون- ذهبت معلمة - ذهبت معلمتان- ذهبت معلمات 


۲ اگر فاعل ضمیر باشد با تغییر فاعل» شکل فعل نیز تغییز می بابد 


yS‏ ای دسا امین دراه اسان تفت الا میات ارات 


ذهین 


و قسم دوم مجهول بدانکه فعل مجهول بجای فاعل. مفعول به را برقع کند و باقی را بتصب کند 
چون ضرب زیذ يوم الجمعة آمام الامیر ضرباً شديداً فى داره تادیبا و الخشبة و فعل مجهول را 


۱ فعل ما لم یسم فاعلهُ گویند و مرفوعش را مفعول ما لم یسم قاعلَه گویند 


ناب فاعل؛ اسم مرفوعی است که پس از فعل مجهول می آید و قعل منجهنول به آن نسنبت داد 


می شود. در حقیقت (نائب فاعل) همان مقعولی است که در قعل معلوم وجود داشسته و پس از 
حذف فاعل به جای.آن آمدة و اعراب قاعل را بخود گرفته است. : 


یادآوری: ` 


کا و منائلی که در فاعل دک شند: ع ا ا قاعل ضادق و جاری اس 


قوله: را و را و یا فعل مینی للتصول می گویند و 


فعل ا 


فصل بدانکه قعل متعدی بر چهار قسم است اول متعدی بیک مفعول چون رب زی عمراً دوم 


متعدی بدو مفعرل که تصار بر یک مفعرل روا باشد چون آعطی و آنچه در معنی او باشد چون 
اعطیتة زیداً درهماً و اینجا آعطیت زیداً نیز جایزست سوم متعدی بدو مفعول که اقتصار بر ییک 
مفعول روا نباشد و این در افعال قلوب است چون علمت و ظننتا و حسبتا و خلتاً و زعست و 
رای و وجدت چون علستازیدا فاضلا و و ظبنتا زیدا حالما جهارم متعدی به سذ مفعزل چرن اغا 


هر ان و آختر و خر و نبا و خدت چون أعلم اله زیدا عمراً فاضلاً 


ی کاس وه هه ی 
Î EE‏ 


|۳۳ o SS 


دار هاض رب وی ا 


ای کمن نگ رل سا ضرت رید گرا ۱ ۱ 

۲. آن افعالې که متعدي به تو مفعول اند و اتفام بر یک مفغول نیز جایز باشد. مانند: اعطی و نچه 
که در معنای CE‏ زیداً رهما که عطیتٌ زیداً نیز جایز است. 

۳ آن افعالی که متعدی به دو مفعولند و اقتصار پ yT‏ ۳ 
است. و اين افعال بر مبتدا و خير وارد می شوند و آندو (مبتدا و خبر) را بتایر مفعولیت نصب مى 
دهند. ۱ ۱ 
مانندء علمت زیدا قاضلاً- ظننت عمراً عالماً 
افعال قلوب هفت فعلند که عبار تند از: 
(عَلمت ؛ دانستم)- (ظننت ؛ پنداشتم)- (خسبت ؛ پنداشستم)- (خلست ؛ خیال کردم)- (رایست ؛ 
دانستم)- (ژعمت ؛ پنداشتم)- (وجدت ؛ یافتم). 
فایده: اقعال به یک اعتبار پر دو قسمند؛ ۱ ی 
۱. اقعالی که بوسیله اعضای ظاهری تحقق می يابند. مانند: (رفتن- گفتن - دیدن- شنیدن- 
که به این قسم از افعال, افعال جوارحی گفته می شود. 

۳ افعالی که بوسیله قوای باطتی و ذهتی شکل مي یاید و به ین قسم» افصال جنوارحی و قلوب 
اطلاق می گردد. 5 ۱ 

۴ آن افعلی که معدی به سه مفول ند عبارسد ازع آری. مخت تحت 

۱ E زد‎ ۳ E 


TT‏ خایده: اع ا 5 نت ب 0۳9 بعی چت ا و ل کک 


1 فلا تکون حينئذ من افعال القلوب. 


زمانی افعال قلوب دو مفعول را نصب می دهند که در معنای اصلی خویش استعمال شوند و اگر به 


EY‏ ماع افعالی که په یکت مفعیزل متعدی هی شنو ند تاش دز اين صورت ار افعال فلو شنمرده 


نمی شوند. ۱ ۱ 

معا هرگاه عل به معنای تین باشده از افمالیست کذ ار دو مفعول ا 

مانند: علمت ابر سبيل المحبة و علمت المحبة سبیل الق و همچنین اگر ظَنَ به معنی گمان باشد. 

دو مفعوليست. مانند. تن ایا اهر قناة و ظن البيوتة الكبيرة وا ۱ 

اگم به متا غرفه باه یک تفمولیست و همچنین آگر ی بنه تعلی ام هید ینگ 

" مفعولیست. مانند: عَلمت زیداً (زید را شناختم)- (ظننت زیداً ای اتهمته) 

هرگاه ری به معنای عم بافد. دو مقعولیست. مانند: رايت الامل داعی العمل 

۱ ما اگر در معانی ذیل عنوان شود از افعال قلوب اصطلاحی شمر ده نمی شود: 

1 رای ای کر پاشد کد در این صورت یک مقعولیست: مانند: رای تالجم و هو تلا 
کرک ا و یو ویک معا یناه مأنند: : رأى فلان خرمة قعل زيل 

۳. هرگاه ود به معنای أَصاب باشد. یک مفعولیست. مانند: وجدت الضالّة اگمشد گمشده را یافتم) 

بدانکه این همه مفعولات مفعول به اند و مفعول دوم در اعطیت e‏ سوم در باپ اعلمتٌ 

و مقرل درل معترا بای فا اما و دگر‌ها را ماید ویر بان اعلتت سول 

٠‏ اول یمفعول ما لم سم فاعلة لاق تر باشد از مقعول دوم ی 

نسوس سارت کات فوال برد ی یه کد شرا شون MR N‏ ومع ول 

۱ ۱ تانب فاعل فزار داد؟‎ Ca 

جواب: زیرا اصل جمله در آن بابها چنین بوده که ی رد 


ها کر اس ما و ای یا وا وهی کف 


س e‏ شل بوده, 3 e E‏ دهیم, e‏ کک 2 و 9 این خلاف e E‏ می ِ 


باشد که یک شیء در یک زمان: یک جا هم مسند و هم مسند له واقم شنود: در مورد باب ا 


نيز جنین است. مثال صورت جایز: عم زید فاضلاً ؛ متال صورت ناجایز: عل فاضل زیدأٌ 


و رل و فل مه را ای قاعل ران ا 


فتوال دور | عون هرا E‏ 

E A A CR a 
قبلاً مفعول له بوده یا چیزی دیگر مانند: ضرب تأدیب اما اگر مفعول لنه با (لام) باشنند, در اینن‎ 
صورت علامت مفعولیت که (لام) می باشد. از بین نمی زود پس و‎ 
مفعول له بوده است..مانند: ضرب اديب‎ 

قولد: تفتول تمعن را نا فاعل نترانددتهان 

سوال: چرا مفعول معه را نمی توان نائب فاعل قرار داد؟ * 

وش ما ره اسلا ری کهانی ها فان کر هی تن 
زیرا که در بین فعل و نائب فاعل آوردن واو جایز نیست. در این صورت که واو علامتش) از پم 
می رود.معلوم نمی شود که قبلا چه بوده است. ۱ ۱ 

قوله؛ و دیگرها را شاید الغ 

بقصد عبارت این ات که مقعولیه ومقعول ملق و مفعول فیه.ز مفعول له با لام را می توان اقب 
فاعل قرار داد. 

قوله: در باب أعطيت مفعول اول بمفعول ما لم یسم فاعله لالق باشد از مفعرل دوم. ٠‏ 

اب عاعفه تخاضی مس باعل یه ES‏ کتات (اخطیت ریا دوهما تپ درا ال یر اد 
یعنی گیر نده اوو ا که ی ای گس و زره ات که خن ا ا 


قرار گیرد. 


افعال ناقصه 


فصل بدانکه افعال ناقصه هفده اند کان و صار و ظّل و بات و آصبح و آضحی و آمسی و عاد و 


آض و عداو راح و مازال و ما انفک و ما برح و مافتیء و مادام و لیس این افعال بقاعل تنها 


تمام نشوند و محتاج باشند تخبری بدین سیب اینها را ناقصه گویند و در جمله اسمیه روند و 
مسندالیه را برفع کنند ره را بنتصب. چون کان رقتساو مرفوع را اسم کان گویندد و 
متصوب را خبر کان و باقی را بر این قیاس کن, بدانکه بعضی از این افصال در بعضی احوال . 
بفاعل تنها تمام شوند چون کان مطر شد باران بمعنی حَصَل و او را کان تمه گویند و کان زائده 
نیز باشد: ۱ ۱ ۱ 

افعال ناقصه بر مبتدا و خبر وارد می شوند که مبتدا را مرفوع و خبر را فو مر سازند و در این 
ضورتی تدارا ام آن روانش ان فل کی امان کان وی ما 


اال ای ار 


) کان -:یوه)- (صار- گردید- فطل شد- در تمام روز شد)- (بات- در تمام شب بود - 


شع را به روز آورد)- (اصبح - صبح کرد- داخل صبح شد)- (اضحی- ا در ظهسر شند)- 
(آمسی- شام کرد - داخلن شب شد)- (عاد- رجوع کرد)- (اض- برگشت)- (غندا- گردید)- 
(راحت رفت)-(مازال - هميشه بود)- (ماانفک - هميشه بود)- (مایرح- هميشه بسود)- (مافتیء - 


هميشه بود)-(مادام- هميشه بود- هميشه ماند)- (لیس- نیست). 


۱. مشتق؛ مانندء‌کان زی عادلا(زید دادگر بود.) 


ل تا وی ادا چون شیر شد.ا. ‏ 

N‏ اسمیه؛ مانند: کان ی قائم(سعید برادرش ایستاده بود.) 

9 ۲. فعلیه ان سعیل قد ذهب الن المدرسة(سعید به مدرسه رفته بود.) 

۲. جار و مجرور؛ مانند: کان المتعلمون فی الصف (دانش آموزان در کلاس بودند.) . . 


ر ۲ ظرف؛ مانند؛ 2 التلامیذ عند مه (دانشس آموزان زد معلمشان نبودند.) 


۱ هر گاه خیر افعال ناقصه به صورت جمله يا شبه جمله آورده شوت محلاً منصوب خواهد بود. بنابر این جمله های ( اخوه قائ ) 
( قد دق الى المدرسة ) و شیه جمله های ( فى العف ) و ( عند معلمهم ) محلا منصوب مى باشند. 


1 التیسیر فی شرع ندومیر اس توس که ی و و سل 


وجه تسميه افعال ناقصه: 

افعال تام با عنوان یفودن فاع, از نظر معتي کاملن من شب و دز ضوزت متضدی: ر ي 
می گرفت. اقا در اقعال ناقصه می بنیم معنای این افعال تنها با عنوان ساختن فاعل (اسسم مرفنوع) 
کامل نمی شود بلکه نیازمند ید اسم یا جمله دیگریست که خبر نامیده می شود و باید خبر آنها 


او هی تا بدین وسیله اقعال ناقصه کامل گردد. اا ا 


نامیده اند, 

e 

۲ کان ناقضه: آن امنت که شواهان اسم مرفوع و تخبر متضوب باهند. مان کان زی وا 

۲: کا تامه: در صورتی است که کان تنها به اسم اکتفاء نماید و به ای و باشذ. 
مانند: کان القتال (جنگ و کارزار تحقق یافت) ۱ 

۲ کان زائده: آن است که در جمله زائده می باشد و با حذف آن در معنای جمله تغییر نمی شود. 
مانند: یف تکلم من کان. فی المهد صبیا. ۱ ۱ 
OTIS‏ کید کت سا مر 

۰ هرگاه ین موضوق و فت ا بل گان انم 

۲. هرگاه بین مبتدا ز د ار گیرد. مان وید کان ¿ قائ 

۳ هزگاه بین موضول و صله قرارگیرد: ماننده:جاء الذی کان اکر مته 

۴ هرگاه بین فعل و فاعل قرار گیرد. مانند: یک کان زی 

۵ هرگاه بین فعل مجهول و نایب فاعل قرار گیرد. مانند: لم بوجد کان متلک 

نکته: عاد و اض و غدا و راح این چهار فعل اگر به معنای صارّ باشند, آنگاه ناقصه گفته می شوند 
ما اگر عاد از باب غاد یود (َصتر تصر) و اض از باب اض ییض (ضرب بضربا) و عدا ماده اش 


e‏ و راح ماده اش از روا باشند. در این صورت فعل تامه گفته می شوند. 


عمل مشتقات افعال ناقصه: 


فعل مضارع؛ مانند: و کون الزسول علیکم تقد 2 .و این پیغمبر بر شما گواه باشد.) 

ترکیب: یکون فعل مضارح مرفوع. از افعال ناقصه؛ الرسول اسم کون و مرفوع, علامت رفع آن 
شمه سک شهیدا غیر یگر نو سول غلامت نب ان ف ات 

فعل امر؛ ؛ مانند: گوئوا قوامین بالقسط ( واو در کونوا اسم و قوامین خبر آن است تا 2 
تذکر؛ گاهی اسم افعال ناقصه. ضمیری است که در خود فعل مستتر می باشد. . مانند: زی کان عادل 
ترکیب: زی مبتدا و مرفوع» کان از افعال ناقصه. هو مستتر در کان اسم آن.و مجلا مرفوع اسست. 


عالماً خبر کان و منصوب, علامت نصب آن فتحه است. کان با اسم و خبزش» جملسه فعلیه ودر 


- محل رفع می باشد زیرا خبر زید است. . 


مانند: کن متعلماً لتکون من الفائزین (دانش پژوه باش تا از پیروز مندان باشی,) 
ترکیب: کن فعل امر حاضء از افعال تفه مب آ شین تست که اسر آزوخون 
است. متعلماً خبر کن و منصوب به فتحه, لتکون لام آن از حروف ناصب به آن مقدره» تکون فصل 
مضارع منصوب و علامت تصب آن فتحه است تکون از افعال ناقصه می باشد که اسبم آن ضمیر 
مستتر (آنت) و استتازش وجویی است و خبرآن من الفائزین است كه شبه جمله بوده و محلا 
منصوب می باشد. 

او ا ق ی ا 

سوال: آیا خبر این افعال را می توان بر خود افعال مقدم نمود؟ 


yy JUG a? E‏ کات سس 

اصبح- آمسی۔ ظلّ- بات- آض- عاد- دا 

کک تقدیم خبر بر برخی از این افعال جایز نیست و آن در صورنیست که افعال ناقصه مسبوق 
به (ما) باشند و آنها عبارتند از: ( مازال- ماب رح - مافتیع- مادام- مانفک). 


قسم سوم: نورد لین اختلاف آطروجود درب آن a EE‏ ی 


جایز دانسته و بعضی تقدیم شیر را بر آن. منغ نموده اند. 


ا 1 
فصل بدانکه افعال مقاربه چهار است: e‏ آوشک) e‏ 


اسم وت جو کان انم رای کب وی ر تا آنکه خبر اینها فعل مضارع باشد با 


آن چون عَسی زید آن يخر ج یا بی آن چون عَسی زیذٌ یخرج و شاید که فعل مضارع با آن قاعل 


عسی باشد و احتیاج بخبر نیفتد چون عسی آن یخرج زیدٌ در محل رفع بمعتنی مصدر. 
مقاربه؛ صیغه اسم مصدر از باب مفاعله می باشد که در لغت بمعنای: نزدیک شدن. 


کک ی 


بطور کلی اقتال eT‏ 


کاه- گرب - آوشک (تزذیک است يا نودیک شذ) 


۲. افعالی که بر میدواری ا ن غبر «دلالت دارنذ: 


۳ افعالی که بر شروع کردن عمل میکنند: 


شرع - طفق جتل- خد - تا (شروع كرد) 
که : ر افعال مقاربه همواره فعل مضارع و 


آلف) گاهی فعل مضارع وجوبا با آن ناصبه همرآه است. (در افعال حری و إخلولق) ٠‏ 
ب) گاهی فعل مضارع حور بدون ناصبه استعمال می شود. (در افعال شروع) ۱ 


ج) گاهی هر دو وجه جائز است. (در بقیه افعال) 


ا اخلولق المذنب آن یتوب (امید می رود گنهکار توبه کند.) ۰" 


ترکیب: اخلولق» از افعال مقازبه (برای امید) المذئبه انم اخلولق و مرفوخء علامت رفع آن ضنمه 
است» آن از حروف ناصب بالذات. یوب قعل مضارع منصوب به أن و فاعل آن ضمیر مستتر هو 
ات مها توب ی اخلولق بوده و در محل نصب میباشد. وجود آن ناصبه در تخبر اخلنوق 
ضروری است. ۱ ۱ ۱ : 
ل القاضی ان المجرم (قاضی ۳ از مجرم را آغاز کرد.) 

ترکیب: جَعَل از افعال مقاربه (برای شروع) القاضی اسم جل و تقدیرا مرفوع. خبر جَمَل؛ جمله 
ET‏ ۰ 
کاد الفقر آن یکون کفراً (نزدیک است که فقرء به کفر بیانجامد) 

ترکیب: کاد از افعال مقاریه. الفقر اسم كاد و مرقوع به ضمه» جمله آن یکون کفنواً E‏ 
نکنه: جمله بالا به صورت کاد الفقر یکون كفا نیز صحیح انس زیرا در خبر كاد وجود:(آن) ناضضیه 


وجه لسمیه: 


و ی فان تا رتیت ی و فعل دلالث دارند از باب تغلیب یا تسمية الكل پاسم 


و ون به این نام خوانده می شوند. 
قوله: (در محل رفع بمعنی مصدر..) یعنی یخرج با فاعل خود به تاویل اسم فر مفرد. مرفوع 


افعال مدح و ذم 


2 ل برعن مزبی رف مب بر را دوه بای خرم جذب 


بلام باشد > اف بسوی معرف n‏ باشد EE‏ القوم زیذینا 


ضمیر مستتر ممیز بنکره منصوبه چون نعم رجلا زید فاعل نعم هو است. مستتر در نعم و رجلا 


yS 


مخصوض بالمدح و هنچنین به بس الرجل زيذ و ساء الرجل مر 


نج ال مد رای اد اب یه رم هد 


اند. 


مانند: E‏ زید. 


لو کی اما در از فد دام ون برای مدع وس و سات راید 
فاعل فعل مدح و ذم: ۰ ۱ 
هر یک از افعال مدح و ذم نیازمند به فاعلند و فاعلشان ن دارای حالانیست که فيلا عتوان می شود 


آنکه قاعل مرف به الف ِ مانند: م جل زب ۱ 


اکال شت مشر ا e‏ منصوب ی "۳ 
مانند: نیعم رَجْلاً زد که در عم ضمیر مستتری (هو) وجود دارد و اسم نکره منصوب راق 


تذکر: فاعل یز Eg Eas‏ 

ا فا مد وفع با فاحل و مخصوص بلح و نم جنل هه نی هنود که رای 

ترکیب اینها سه صورت و است: 

. در عقال نم الرجل زیث: عم فعل مدب: نجل فاعل. قمل با فاعل خوذ عبر تعزج: ند سای 

ا و ۱ ۱ 0 ۱ 

۲ دو جمله مستقل می شوند: ۱. نعم فعل مدح» الرجل فاغل, پس فعل با فاعل جملة فعلیه انشائیه 

کی EE o‏ هو 

SG CLG 

قایده: اقعال مدح و ذم با فاعل و مخصوص بالمدح و الذم جمله انشائیه گفته می شوند. 

تذکر : در صورئی که اسم مخصوص مونت باشد تذکیر یا تانیٹ سل جنا Ts‏ 

بصورت مذکر عنوان شود. ۱ 

مانند: : نمم الجزاه الیو نم ریک رجا - تعمت الجزاء اهدي و نعمت ایک وج 
اقا تب 

فصل بدانکه افعال تعجب در صیفه از هر مصدر ثلاتی مجره باشند اول ما اله چنون متا اخسن 

زيداً چه نیکز است زید. تقدیزرش ای شیم آحسن زیداً (م) بمعتی آی شنیم اسنت در محل رقع 

پابتداء و اک در محل رفع خبر میتدا و فاغل آخنس فقو ات و دری هس و زیندا مرل یف 

دوم آفعل به چون آحسین صیغه امر است بمعنی خبر تقدیرش أحنتن زیڈ ای صار ذا خسن و (ا) 

زائده است. ۱ 


اف شش انیت کتیزاق اساه وحم عیاض تراسخ 


.ما أفقلة مانند: ما آحسن زیدا [زید چه زیباست!؟ نق و الا ی اس را )ار E‏ 


(ای شیء) در محل رفع ینابر میتدا بودن حسّن در محل رفع خبر مبتدا قاعل (هز) سنت که 
گن ان مسر ات وید سققول یه 

۲. آفعل به. ما اش بزید, ای ها ای رسای اخبر از گذشته) تقدیر آن چنین 
اس (حستن زیم یعنی صاز دا خسن (زید ی کی ری 
خانقه فا تشعش وسا خه تس تقد مار آی چری که اف صصی ار ان زرح مر یله 
قبل میب از چیوی EEG‏ 7 

آنکه فعل مشق منه اونباید تلانی منچرد باشند. ۱ 

1 آنکه از فعلی نباد که دلالت بر رگ با میب ظاهری ند ۱ 
TT‏ مشتق منه قلاقی مجرد نیوب اعم از آینکه اتی مزید قیه باشد, مانند: اش ترچ : 
O yy‏ متلقی دلالت بر عیب. پارنگ ار می کرد. 
(خلاصه هرگاه فعلل فاقد دو شرط مذکور باشد) خواسته باشیم از او فعل تعجب بسازيم تا تعجسب را 
برساند باید متوسل به کلمه (ما شد یا (آشد په موی و ماه او ملاع کیت ار 
اعظم به) و غیرهماء و سپس مصدر فعل فاقد و و ارو 
مجرور پياوریم. ۱ ۱ 

مانند ماد حرجت و آشدد بدحرجیم زیرا کلمه (دحرج) فعل رباعی و فاقد شرط اول است. 

و نیز مثال عیب مانند: ما قبح عور و آقبح و راد سا اعد مر مد و ات 
فایده: بدانکه تصریف در دو صیغه فعل تعجب جائز نیست. بلکه ايندو هميشه بر یک وزن واحد 
هستند اعم از اينکه برای مذکر یا مونت, تثنیه یا جمع باشد. 

ی و با ام رعش فا اه از بت 


وا اخ ار 


" و همچتین است وزن دوم که آقیل به باشت. مانتد: آحسین بريد و اخسن بهت و احسن بالزیدین و 


آحسین بالهندین و اخسن بالزیلرین و آحسین بالهندات. فتأمل. 

معنای عدم تصریف در دو صیغه فعل تعجب علاوه بر آنچه ذکر شد این است که اين دو صیغه, 

متصرف به مضارع نمی شود بتابرین این ما بحسن زیداً و بَحسن پزیلر نخواهد بود ۱ ۱ 

قایده: روا اه کر ان کچ ب شا ےک بایید بنیز 

حرف تعجب و فعل آن لفظ ( کان) اضافه کرد. ٠‏ 

مانند؛ : ما کان اصعّب ذاک الامر (چقدر آن کار سفت استه) ۱ 

کر تس یدب ار در ان ی را خود اقا کیم باد ین جرد 
ما) تعجب و فعل آن لفظ (يَكُون) اضافه کرد. 

مانند: ایکون آحسن منظراریاض مره باغ چقدر زیاس 


(باپ سوم در عمل اسماء عامله) 
عمل اسباء عامله 

باب سوم در عمل اسماء عامله و آن یازده قسم است اوّل تا فطه تیان و اب ایتمم 
و ما و آين و متی و آی و ی و اذما و خیشما و مَهمّا فعل مضارع را بجزم کنند چون من تضرب 
آضرب و ماتفقل و آفقل و آین تجلس آجلس و متی تم آقم و ی شین تال و آکل و آنی تکتب 
اکتب و اذا ما تسافر آسافر و حَيشما تقصّد آقصد و مهما تقعّد اعد ۱ 
عوامل جزم: 
" هرگاه یکی از عوامل جزم بر سر فعل مضارع در آید» مجزوم می شود. 
عوامل جزم بر دو قسمنذ: ۱محروف جازمه (اين بحت منصلاً گذشته است.) ۲.اسماء جازمه 
اسما ها رش بارتند از: ۰ 

من (هرکس) ما (هرچیز) آین (هرکجا) مت متی (هر وقت) ای و آنسی هر چا ,هر وقت. . 
هرطور) اذما (هروقت) حیثما (هرکجا) مهما اهرطور). 
اسماء جازمه که آنها (اسماء شرط) هم گفته می شود دو فعل را جزم می دهند. مانند: متی تذهب 
آذهب (هر وقت بروی. میروم) ۱ ۱ 
صورتهای عمل اسماء شر طیه ۳ 
۱ آگر فرط وا هر دوفمل مضارع ا صورت و اسماء فرظ e‏ 
می دهند.مانند: متی تکرمنی أکرمک: 
۲. اگر شرط و جزاء هردو فعل ماضی باشند در این صورت اسماء شرط در هیچ یک عملی انجام . 
نمی دهند. مانند: من ضربت ضربت. 
۳ اگر شرط مضارع و جزاء ماضی باشد در این صورت جزم در فعل شرط لازسی است. مانند: 
می تکرمتی آکرمتک: 


التیسیر فس شرح ندوسير هر رت و هم و ری تس ی سس شش یآ | ۱ 


س ۳.اگر شرط فعل ماضی و جزاء فعل مضارع باشد در این صورت در قعل جراء دو صورت رقع و 


جزم جایزاست. مانند: : تی جلتبی آکرمک ( با جزم فعل جزاء ) متی جثتبی آکرمک با رفع فصل 


جراء هر دو صورت جایز است. 


دوم اسماء بمعتی ماضی چون قیهات وشتان وسرعان اسم را بنابر فاعلیت برفع کنند چون هیهات 


یوم العيدر آی بعد سوم ایام افقال بمعنی آمر حاضر چون روید ويله وحیّهل وعلیک و ونک وها 


اسم را پتصب کنند بنابر مفعولیت چون روید زیداً ای آمهله (اين بحث در اسم غیبر متمکن مفصلا 
گذشته است.) 


اسم فاعل 
چهارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال عمل فعل معروف کند بشرط اینکه آنکه اعتساد کرد 
oS E‏ مد باق ار خرن یفام زره ور مت 


١ کر 1 د ۱ ۳ ر ورس‎ E 
چون زیڈ ضار ب یو عمرا یا موصوف چون مررت برجل ضارب اوه بکرا يا موصول چون‎ 


" جاءنی القائم وه وجاءنی الضارب افيا یا ذو الحال چون جاءنى زيدٌ " راکب غلاصه 2 ا 


یاهمزه استفهامچون آضارب زیڈ عم ی حرف نفی چون ما انز همان عمل که قام ورب 
می کرد قائمٌ وضار با میکند. 

اسم فاعل: اسبی است که از فل مشارع معلوم مشتق د شود تادلالت کند پر کی که 
قعل بوسیله او حاصل می شودان هم بمعنای حدوث نه پمعنای تبوت. 

منظور از حدوت حالت معنایی است که اوا ¿ حالت و ی 
حال- آینده) می باشد. 

تذکر؛ بدائکه اسم فاعل کاملاًمانند عمل فعل معلوم خودش می باشد. یعنی اگر فعلش متعدی بود 


اسم فاعلی که از خودش مشتق شده نیز متعدی خواهد بود واگر فعلش لازم بخودش نیز لازم 


0 است. و برای عمل اسم فاعل دو شرط وجود دارد بشرح ذیل: 


| التیسر ق شرو فتوعیر E DEN ESSA ARA A e‏ روک ا (+۶) ۱ 
E‏ سم قاعل بای به متای حال ال ی سپس سیب 


ی موصول. ۰ ذوالحال, استفهام.نقی 
۱. بعد ازمبتدا واقع شود مانند: یو قائم آبوه (الان اوعد . 
+ شاهد در کلمه (قائم) نت که ابسم فاغل‌می پاش » وچون.قام فمل لازم: از ایترو ابسم فاعل که رز 
فعل لازم گرفته شذه او هم نیز لازم می باشد, لذا(قائم) در مغال مذکوز فقط(ابوه) را بابر فاعلیت 


رفع داده اس وذو که عمل اسم فاعل شرط شده اند موجود ی باشند: : 
١‏ این است که قائم به معنای حال یا استقبال آمده. 


۲ متغمد بر مبتداء که زی باشد شده است, لذا کاملاً مائند فعل خود عمل کرده است. .. 


تذ کر: بدانکه اسم فاعل برای شباهت داشتنش بافعل مضارع لفظاً ومعتی» عمل. می نماید امالفظاً: 


9 جون شردو کک کک همانند کک e‏ دو مشت رک در زمان 
ي در زمان از بین نرود. 


E NEEL LG ¥ 
ا‎ 


سم فاعل وصفت از بزای رجل موصوف واقع شده SE‏ است» وجون 


0 1 متغذی می باشد لذا خود نیز متعدنی ایو وا را بتاپر مفعو لیت نضب دادة است: 


NE ۲‏ واقع شود.مثل: e‏ ی زید راا اوا (الان اوغدا. 


ِ راک | سم فاعل بعد از ذوالغال ا و ا اد لذا خود نیز 


متعد ی سا را ابر مفعولیت نصب داده انی 
۴ بت اد اسم موصول واقع شود مانند: ( جاءنی القائم آبوه(الان اوغدا). 


قائم اسم فاعل است بعد از (الف ولام) که بمعنای اسم موصول می باشند. واقع شده است. وچون 


فعلش لازم می باشد لذا خود نیز لازم آمده و(ابوه) را بتابر فاعلیت رقع داده است. 


۰ 0و از استفهام قرار رومام (اضارب زید عمرا(الان اوغدا  SS‏ 


۱ التيسبر قی شرح مخ صمیر aaa‏ 1 ۱ ر Oe‏ ۱ 


ضارب اسم فاعل و به معنای حال یااستقبال آمده. ودر عین حال مُتکی بر همزه استفهام می باشد. 
ویو ا ری ی اعد و و ان ی دادم اس 

۶ بعد از نفی واقع شود. مثل:( ما قائ j ENS‏ 

قائ اسم فاعل وبه معنای حال یا استقبال AE e‏ 8 
چون فعلش لازم است, زی را بثابر فاعلیت رقع داده است. ا 

فایده: اگر اسم فاعل فاعل به معنای ماضی باشد ته بمعنای حال یا استقبال- آنگاه واجبست که 
آنرا به مفعول اضافه کنیم. ار عمرو آمس) شاهد در این است که لفظ ضارب. ات 
یمه ییا ان (آس) که در متال ذکر شده» او را یه زمان گذشته تقیید 
مق EE‏ رتیه ری EA‏ ۱ ۱ 

قاعده یاد شده (لزوم اضافه اسم فاعل به معمول خود) در صورتیست که نکره باشد واگر بهمراه 
الف ولام باشد بطور مطلق عم از اینکه بمعنی ماضی یا حال ویا آینده باشد) عمل می کند. مانند: 
وید تارف ع آمس). 

اسم مفعول ۱ 2 
پنجم اسم مفعول بمعنی حال واستقبال عمل فعل مجهرل کند ِ" اعتساد ا چون زي 
مضروبٌ اوه وعمرو مُعطۍ غلامة درهماً وکر َعلوم ابنة فاضلا وخالد مُخبر ايشه عمراً فاضلا 
همان عمل که ضرب واعطی وعلم وأخبر مي کرد مَضروب ومعطی ومَعلوه ومُخبر می کند. 

اسم مفعول: اسمی است که از فعل متعدی مجهول مشتق و گرفته می شود تا دلالت بر کسی کند که 
فعل بر او واقع شده است. 

تذکر: اسم مفعول باید از فعل متعدی مشتق شود نه از فعل لازم. زیرا اسم مفصول از فصل لازم 


3 ا ا ا مجهول 2 نساید eT‏ 


در اسم فاعل گنته که موه 


۱ بودن به معنای حال یا استقیال. 


- آمعتمد بودن ا اشیاه ستته ‏ متقد مد + مأنند: : (زید متضروب راید آله. E‏ 


شاهد: : در اینکه (غلام ) تاب فاعل از برای مضروب واقع شده وهر دو : شرط در این مشال محقی 
E‏ 

eT 

٣‏ تم تفه a‏ خواهد بود اگر نقط کلمد لآلا در متال قرار گیرد. و په معنای 
ستقبال است اگر فقط کلمه (عَدا بماند؛ له معلوم باشد که این در صورتی است که اسم مقصول 
بدون (الف ولام) تا اگر دارای الف ِ- بود. مانند (زید “ المضرو لاه) آنگاه محتاج 


به هیچ شرطی نخواهد بود وهر سه زمان در او مساوی می باشد. به این بیان که در ماضی وغیر 


گر اسم ول هی ماشی بهد. ودر ین حال عاری ومجرد از لام هم اد سا 
باید در این صورت اضاقه به مفعولش شود, مانند زیڈ معط درهم آمس. 


صفت مشبهه 


: شنم صفت مشبهه عمل فعل خود کند بشرط اعتماد مذکور چون زید خسن غلامه همان عمل که 


خسن می کرد خسن می کند. ۱ ۱ 

سفت مشیم اسمی است که از فمل لازم مشتق وگرفته می شود دلالت کند پر کسی که قا 
است فعل به او. 

تذکر: صفت مشیهه دلالت بر وت حدت برای موصوف هی ندال هنگاهی که گنه تسود ی 
گریم مراد این است که ( کرّم) برای زید ثابت است. نه اینکه کرم برای | و حادث شد. و بوجود 
آمده باشد بعد از آنکه وجود نداشته 2 وکاملا بخلاف اسم قاعا ل می باشد 


در ظر گر فتن -شرایطی 1 


| یس فى شه دم ی ی MEADOR‏ ره ی ی OEY‏ | 


e 


e‏ فاعل و مفعول نمی آید. بلکه اوزان آندو قیاسی وارزان صفت متسبهه مماعی 
الم 

فایده:صفت مشبهه مانند فعلش عمل می کید مطلقا و تور اشتراط زمان. زیرا اسم فاعل آنگاه 
عمل مي کرد که بد معنای حال یا استفبال باشد. وجهتش این است که صفت مشیهه به معنای ثیونت 
می باشد و در معنای ثبوتی فا زمان مفهوم نخواهد داشت. 

تا شرط دوم ( (اعتماد بر یکی از مذکورات سته متقدمه) حتماً ید اش ۱ 


مائند؛ : زي خن لام (در اين مثال حسن صفت مشبهه که اعتماد نموده بر زیڈ که میتدا می 


باشد و غلامٌ را بتار فاعلیت رفعدادهاست.) 


مت صفت مشبهه به اسم فاعل 


شاه مت سید وتا داعل ا 

۱ و سه مذر وسه منت می اه صفت مه نز چنین آست. 
ی ند رات 

۲ همانطوریکه اسم فاعل مانند( ا E‏ مغانت ما متکلم) 0 

تا مر ی 

تخالف بین صفت مشبهه واسم فاعل ۱ 

صفت مشبهه با اسم فاعل از چند نظر تفاوت دارد: 

7 ی وه سا رش شوهو مت شه ها از لاور انس وه 

۲ اسم فاعل برای هرسه زمان ( ماضی- حال- آینده ) آورده می شود اما صفت مشبهه تنها برای 

زمان حال است. ۱ ۱ 

۲ ری اس و هک یز یز ایحا شارب تقدیم 


هفتم اسم تفضیل واستعمالش او بر سه وجه است به من چون زیذ آفضل من عمرو ويا با الف ولام 


حون اغ راید الافضل یاباضافت چون أفضل القوم وعمل اودر فاعل باشد و آن و است فاعل 


ال مت ات 


اسمی است که از فعل 1 يافته و براین معنی دلالت دارد که موصوف بر تب 3 برتری 
,دارد. ۰ ِ 

توضیح:. هر گاه پخواهنددرصفتی برتری موصوفی را 0 3 اسم تفضیل کین 
پرند. ۱ 


ارکان اسم تفضیل ` 


۱ ارکانی که اسم ة ضيل نوعاً بدان قائم است عبارتنداز: 


۱ يغه أَفتل 
۲ دو امری که در معنای خاصی اشتراک دارند. ۱ 
۳. بیشتر وافزون بودن یکی از دو موصوف بر موصوف دیگر در این معناي خاص. 
پتابر این هرگاه بگوییم» اسمس آکبر من الارض) لفظ (اکبر) بر دو دلالت و 
اشتراک خورشید و زمین در منای. معیّن. (بزرگ). 
rs‏ خورشنید در این معنای خاص اززمین پزرگتر است, 
طریقه ساختن اسم تفضیل 
ورن اسم تفضیل در مذکر آنتل) و در مونث (فعلی) آست. ۱ ۱ 
پاید ابر ان ی تفیل بمتراز از تلانی 


بر رنگ دلالت کند صفت مشنهه آن را (افعل و ) نامند. مانند: اف( سک( ند 
(لاغر). ۱ 


هرگاه یکی از شرائط در اسم تفضیل موجود نباشد بدین معنی که اسم تفضل بیشتر از سه حرف ويا 
اینکه بررنگ و عیب دلالت کند. دراين صورت. باید از افعالی که تلائی مجردند. مشتق گردد 


و | شاه سا هد وش کی کرت ول ات کی مس O‏ کف کش یر 


وان تمییز منصوب است. ذکر نمایند مانند: (هو آشد استخراجا من زید وه آقوی 


من زید وهو آقبح عرجا من زید وهو آکثر اضطراباً من زید.) 


اسم تفضیل دارای سه داری سه حالت است: ‏ 


۱ مضاف» مانند؛ (زید افضل القوم).‎ .١ 
دارای الف ولام» مانند: (زیث الافضل).‎ .۲ 
e بهمراه لین)؛ متل: (زید آفضل ین عمرو).. مه‎ ۳ 
نش‎ a ys 
مذکر عنوان می شود مانند: (زیذ آفضل من:عمرو- الزیدان افضل من عمرو - آلزیدون افضل من‎ 
عمرو- الزیدون افضل من وی (هند افضل من عمرو -الهندان آفضل من عمرو- الهندات افضل‎ 
۱ من عمرو).‎ 
حکم اسم تفضیل با الف ولام:‎ 
هرگاه اسم تفضیل مقرون به (آل) باشد.در این صورت با موصوف خود از نظر افراد و تثنیه و جمع‎ 
و نیز تذکیر و تأنيث مطابقت مى کند. مانند: (زید الافضل - الزیدان الافضلان- الزیدون الأفضلون-‎ 
۱ هن الفضلی - الهندان الفضلیان - الهندات الفضلیات).‎ 


1 GE TT 


خکم انم اف ۳ ۱ ۳ 


هرگاه اسم تفضیل مضاف قرارگیرد دو وجه در مورد اسم تفضیل جایز است: 
با (زی آفضل القوم- الزيدان ال 
لقوم- الزيدون أفضل القوم). e‏ ۱ 


ی الم فضیل دوخالت. اول(مضاف) ی فو ف ا 
هس 


ب:مضاف به نکره. 


هرگاه اسم تفضیل به ا شافه شودالازم است به صورت مفردوسذکرپاشد گرجسه موصوف. ۱ 


مۇنث ويا بو (زيد آفصل ل ¿ اقضل ت -الزیدون افضل 
وال -(هنذ افضل امراة- الهندان افضل مین - ایدات افضل نساب ونضاف از در این قسم 


رگ سم تشه ره سار 1 ددارای دو وجه است: ۱ 

ی ی هه دش کر اور وخ شوده‌مانند: وم اصرص الاس على حيوة وین 
الذین آشرکوا ب يوه آخذهم لو یر الف سنو E‏ و برهمه پداست که بهود حریص ترازهسه مردمد ‏ 
به زدگی ماد ی حتی مشرکان از این رو بهودی آرزو زا سال عر می کند) 


درآیه شریفه اسم تفضیل(احرص) به معرفه (لناس) اضافه شده و موصوف (هم) با توجه به اینکه 


۳ ات 


جریا زوا ها رما سک ال پاضهم وم بسعرون - وسینین ماقرا دادیم که در هدیاری 
و ی جقیقت مکر جز پا وی هم ( که از 
آن وی وه SE O‏ 


۱ E اضافه ا‎ e ا ای ب معا‎ e 
۱ ۱ ۱ EE 

ای ات یآ ها این سا 
ضمیر مستتر ا ر فاعلیت رفع می دهد و در ضمیر عمل مي‌کند ما در سم ظاهر عمل نمی کند 
مر که زا [مارایت رجلا آجسن فی عینه الکحل من فی عن زي > ایدم مردی زا Eg E‏ 
باشد در چشمش سرمه ازآن سرمه ای که در چشم زد است.) (درصورت علاقه به کتب نحوی مفصل مراجسه 


شود.) 
مصدر 

هشتم مضدر بشرط آنکه مفعول مطلق نباشد عمل فعلش کنذ چون عجبیی ضرب ی مر 
شتا ای آشست کد ره حالت یا کاری بدون زمان؛ ات کد و فلز مدای سین ۱ 
مانند: (ضرب- زدن)- (نصر- زدن). . 
دولفظ مزبور مصدرند که(ضرب ونصر ) از مصدر مشتق شده است وزان مصدر ثلائی مجر د تخت 
پوشش قاعده و قاس خاضی نبوده پلکه سّماعی است آنا نصدر غیر تلائی تیا یاسی محسوب می 
شوند.ماند: (إ کرام - إنكسار- إستخراج). ا 
ات ر است که در آخر ترجمه فارسی E‏ ماقند لقتل که 
به معنای کشتن می باشد, ولی مشروط به اینکه اگران و E‏ 
شود پمال کر E‏ دو نونء E‏ ا باق خواهند 

ند. بخلاف دو کلمه (عُنق: یعنی گردن, و خاضع: یعنی فروتن) وغیرهما: زیر اگر هردو ن نون ازهر 
دو کلمه حذف شونداگردیو فروت) اقی خواهند ماد که و کلمه مهسل و کالا بی معنی می 
باشند, برای این دو کلمه وماد این دی مضتدن نیستند: 
قایده: اسم بضدر در ضمیرمستترعمل نمی کند زیرا که مصدر ضعیف است معنول آورا مق نمی 


شو ۵. 


| التیسیر خی شرح ۳ مسجت لاک | 


ر مقرل ماق تباسد: ملو رپا رت ۳ است که هر نوع مصدر e e E E7‏ 


که مفعول مطلق واقع شده باشد مانند ضربت قرب عمزوا > که (عمر) معمول برای (ضربت) است و 
ت شت تا معا نی ای و 


تشر ال چرا مصدری که مفعول مطلق واقع شود عمل نمی کند؟ 


. جواب: زیرا فعل به اعتبار عمل E‏ 


فرع م په اعبار اتاقاصل می باتید پس وی که اصل و فرع جع شوندعمل فرع ميف قبرار 
کرک 


از این جهت مصدر او که قیام است نیز لازم می باشد فقط زید را بتایی فاعلیت رفع داده است, 


.شود مانند: (قیام زید. 


واگر فعل» متعدی باشد مصدارش نیز متعدی خواهد بود به این بیان که اگر فعل, متعدی به یک 
مفعول باشد مصدرش نیز همینطور اس مانند: (اعجییی ضرب زیر عفر | که شاهد: در کلمته 


(ضرب) به سکون عین الفعل که مصدراضَرب) می باشد و چون ضرب متعدی به یک مفصول سی 


شود زاين جهت مصدرش نیز که رب باشد علوم بر رفع فاعل متعدی به پیک قصول ده 


N‏ ا 
واگر متعدی به دو مفعول باشد مضدرش تیزهمینگونه خواهد بود مایدعسش یی E‏ 
E UME SE CEN ELL‏ 
فایده: تقدیم معمول مصدر, بر مصدر صحیح نیست و از اینرو گفته نمی شود: (اعجیبی ا 


در این مثال معمول مصدر(زید) بر مصدر(ضرب) مقدم گردیده و چنین تقدایمی جایز نیست: 


نهم اسم مضاف.مضاف اليه رایجر کند چون غلام زید بدانکه اینجا لام بحقیقت مقر است زرا 
که تقدیرش آنست که غلامٌلزید. 


۱ اضافه. نسبت دادن کب دیگر اسنت بطوریکه | سم اول را (مضاف) و ا سم دوم را (مضاف 


اليه) نامند مانتد: سفينة نوم (کشتی "نوح) در این مثال سفینه (مضاف):به نوس (مضاف الینه),تیسیت 


دادو شده اش 


ی مضاف اليه ميشه (مچرور) است( کل مضاف اله مجرور مانند: کتساب اله کار ؛ 


توضیح: هیک زا ۳ الشسلت ” ی مضاف الیه بوده و مجرور می.باشذ, علامت: جر 
مثال اول (کسره)ء و در دوم وسوم (یا) است). 

تقسیم اضافه به معنوی ولفظی ۱ ۱ 

الف- اضافه معنوی:آنست که مضاف به معمول خود اضافه شود مشروط به اینکه صنفت(ازقبیل: 


در اضافه معنوی» مضاف اليه بتقدیر یکی از حروفب جاره(ین- فی‌خلام) مجرورمی, گرود. e‏ 
موارد تقدیز حروف 

۱. هرگاه مضاف الیه.(جنس) مضاق رابیان کند. حرف (من) مقدر اسست,مانند: خنانہ ذهب 
9 اصل آن- خاتم (ین) ذُهب. [خاتم مضاف.ذهب.مضاف الیه وبیان ¿ کننده جنس خانم 
۲ هرگاه مضاف الیه (زمان یا مکان) انجام مضاف را نشان دهد حرف (فی) در تقدیر است.مانند : 
صلا | للیل(نماز شب) اصل آن - صلاٌ (فی)اللیل: (صلات‌مضاف الليل مضاف الیه و بيان کننده 
زمان وقوع صلوة است. ) 


ڪڪ ی مد 


A8‏ در بقیه موارد (بحز دو مورد یادشده) غالبا a‏ ۳1 (لام) 3 تقدیر E‏ سپ 


کتاب زیدر ( کتاب زید) اصل آن...کتاب لزید 


دو فایده اضافه معنوی: 


۳ ا مس ور 
٠ e‏ 2 


دار سعید (خانه سعید) دار که تکره پواسطه اضافه شدن ند (سعید) کسب تعریف و معرفه شفه 


1.تخصیص مضاف, هرگاه مضافة الیه (نکره)باشد, مضاف را خاص می کند. ما با ئلم( 


ا ر لت وچ یره سلم ھا 


و تسیت. 


ب: اضافه لفظی: در این اضافه. مضاف صفتی(مانند: اسم فاعل واسم مفعول وطفت مشبهه...) ات 


۱ که به معنول خود اضافه می شود ماتند: : کاتب الارس - جر تویسننده ذرسن), . 


۱ فایده اخافه لفظیه ایجاد ( اي درلفظ مضاف است. مثال کاب الذزس, 


فایده اضافه لفظی: 


پیش از اضا 
بصورت: SS‏ پس از اضافه تنوین( کاتب) TL‏ شده أست. 


اسم تام 


دهم اسم تام تمییز را به نصب کند وتمامی ام یا به تنوین باشد چون ما فی السمام دراه 


2 


محابا هدر رین چون قزرلا زید ار من ال یاه نون تیه چون عندی 
ص U‏ 


قفیزان ب 


عشرون دزهماً تاتسعون یا با اضافت چون عندی ملو عَتلك 


خی عرش هل ام همین اسلا ما پیب بر جیع چق عشدی 


f 
أ‎ 


" آسم تام: آسمی است میهم که درحالت موجوده آضافه آن ممکن نباشد و باز به تمییر دارد تا آبهام 


او را برطرف ساز تا ایهام او را برطرف سازد. اسم تام تمییز را نصب می دهد.اسم با ۶چیزتمام 
می شود عبارتنداز: u‏ 

ام و یی رک AS LR O‏ 
(راحة) اسم تام است که با تنوین تام شده و (ستخابا) تمییز که بوسیله اسم تام منصوب رده این 
eA‏ و هی تشه آف ها LC‏ مت راو[ نو 
عشروآکار اج تام هستند که 0 تنوین مقدر زیرا تقدیر عبارت چنین است (أَحد و 
عشر- آکتر) ورجلا و مالا تین سب 9 


۳ آنکه | سم تام شود با نون ند عندی قفیزان پر (قفیزا ن) اسم تام است که بسانون تثنیه 


5 تمام شا شده» ژر تمییز.است.. 


۴ آنکه.| سم تام شود با نون جمع» مانند: هل ل کم با بالاخسرين آعمالاً (الاخسرين) اسم 0 است 
که با نون جمع تمام شده- (اعمالا) تمییز اسنت. ۱ ۱ ۳ 
۵ آن که اسم تام گردد با نونی که مشایه نون جمع است.مانند: عندی عشرون درهماً (عشرون) اسم 
تام است که با نون مشابه نون جمع تمام گردیده است و (درهما) تمییز است. و ی 
۶ آنکه اسم تام گردد با اضافت. مانند: عندی مله عَسلا (ملَه) اسم تام است که با اضافت تام 
گردیده و (عَسلاً) تمییز است. 

۱ تیاه کت ند 
یازدهم اسماء کنایه از عدد وآن دو لفظ است کم وکذاءکم بردو قسم است استفهامید و 
خبریه»استفهامیه تمییز نصب کند وگذا نیز چون کم رجلا عندک وعندی گذا درهسا وگم 
خبریه تمییز رابه جر کند چون کم مال آنفقت ی ی چار بر تمیییز کم 
خر ا رز رز تعالی کم ین ملک فی الموانه 


1 
1 


الف - کم استفهامی:که پوسیله آن می توان کمیت عدد مبهمئ رابطور سوّال تعیین نمود و تمییز که 


بد کم خبری: از فراوانی عذدی را که مقدارش مبهم است» خبر می دهد و تمییزآن مجرور و مفرد 
ات ات کر مال تا چه بسیار مال که اتفاقش تمودم) و یااینکه تمییزآن بصورت جمع و 
مجرون عتوان نی شود, ماتند: ( کم رجال آفیتهم- بسیارند مردانی که با آنها دیدار داشته ام.) 


ا : گاهی (من) یاه برتمیز گم (استفهامیه و خبری) وارد می شوه مانشد؛ (کم ین تخل 


فیته؟)- ( کم من مال نفقتة) 


فانده: : درپاره ا از مواقم کر الهاي و بلحاظ وجود قریند e‏ ا ) 


۱ کم مالک؟) که در اصل( کم دیثاراً ى بوده .و تفییز (دینارا) خذف و و قرینه دراین 


خصوص مرفوع بودن لفظ (مالک) است زیر تمییز گم .بصورت مرفوع عنوان نمی شود. . 
وی زک I E‏ ردو هار) ناف 
گردیده است: ۱ ۱ 

فایده: کم ا خود چهار ترکیب می شود. ۱ 

.اگرتمییزش ظرف باشد پس با تمییز خود مقعول فیه می .شود برای فعل.. 


مانند: کم یوما میرت؛ترکیب: کم استفهامیه ممیز»یوما تمییزه مير باتمییز خود مفصول فيه برای 


۳ 


سر لاء 
mT TS‏ 


مانند: رجلا ر کم مزب رجلا تم مُمییزبا تمییز خود مفعول به برای ضربت. 


OE SB O E 


۴.اگردر ابتدای کلام باشد میتدا راف می شود: مانتد: کم رجلاعندک ترکیب:کم مرجلا م 


ممییز با تعییز خود. مرفوع محلا مبتداء عند مضاف. كاف مضاف الیه. مضاف و مضاف اليه خود 


منصوب لفظاً مفعول فیه پرای ثابت» خبر برای میتدا.. 


قایدهه طریقه شتاخت گم استفهامیه از کم خبرید: اگر ند کلمه( ما صیقه مخاطنب بیاید ا 


- استفهامیه است و اگر بعد آن صیفه متکلم استعمال شود آن کم جیریه است. 


اسم منسوپ ٠‏ 


تعریف اسم منسوب: همان اسمی را می گویند که بر نسبت شخصی یا حیوانی یامکانی :یا چیبزی 
دیگر دلالت کند. ۰۰ ۱ ۱ 


کی با 
3 ماننددب غدادی. ۱ 


ٍِ موصوف . ذوالحال ۳.همزه استفهام ۵. ما نافیه.‎ 9 ٣ 


مثال موصوف: جاءنی رجل قریشی أ بو 

مثال مبتدا: زیڈ قریشی ا بو 

متال ذوالحال: رایت زیداً غربیَاً کلامه. 

مثال استفهام: | قریشی بود . 

مثال ما نافیه: ما قریشی زید. 

اسم مبالغه ۱ 

تعر یف اسم مبالغه: همان اسمی رامی گویند که مشتق شده از مصدر و مزضوع باشد بان کش ا 


بر ذات وف قائم باشد به زیادتی معنا. 


وجه عمل ا عمل می کند واعتماد برپنج چیز می کند. 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
i 


.مبتدا۲. موصو ف۴ FI‏ همره استفهام۵. مانافیه ۳ 


مثال مبتدا: زید علا عْلامه 


عوامل معنوی . 


قسم دوم ۱ معنوی بر دوقسسم اس نامیتی لر سم از 


عرامل لفظی که مبتدا وخبر را به رفع کند چون یذ قنم واینجا گویند که زین مبتدا است مرفرح 


به ابتدا وقائم خبر مبتداست مرفوع به ابتدا وایتجا دز مذهب دیگراست یکی آن که ابتدا عامل 


است در مبتدا ومبتدا در خبر , دیگ رآنکه هریکی از مبتدا وخبر عامل است در دیگر دوم خلر فعل 


۱ مضارع ازناصب وجازم فعل مضارع را برفع کنل جون یضرب زید ایتجا یضرب مرفوع است زیر 


" که خالی است ازناصب وجازم:تمام شد عوامل نحو به توفیق الله تعالی وعونه.. 


تعریف عامل معنوی: یرف اب روط رسای زید قائم 


e 


د دعا در | مبتدا وخبر Bu a‏ 
ر مور معنوی 


eS 1 


۲ دک هآ (مبتدا ETS‏ دوم (خبر) را 
مبتدارفع می دهد (, نی اسم دوم را عامل لفظی رفع می دهد). e‏ 
۳ مذهب دیگر این است که مبتدا وخبر عامل یگدیگر هستند یعنی هردو را عامل لفظی رفع می 


3اشك. 


ب: عوامل معنوی در فعل مضارع عمل می کنند 


گیرد.مانند: (یضرب زید) پس سبب رقع فعل مضارع E‏ بودنش از و است 
مبتدای صریح وموول 
مبتدا ازنظر روشنی و ووی بردونوع است: اس - موول). 


مستقل ومرفوعی است و (سلامة) خبرآن ر می شود. ۱ 
۲. مبتدای مژول يا غیر صریح: عبارت است ازجمله ی که قابل پر ردانب رز 
و تون آن جمله را که مبتدا واقع * شده درذهن خود به یک کلمه برگردانم ماتند؛ (آن 
ا خير کہ اینکه روزه بگیرید ۳ شما هتراست) که (آن و روی هم مبتدای سول می 
ا a‏ | (صیامُکم خیر لَک) که در این 
صورت (صیام)» میتدا وضمیر( کم) مضاف اليه و(غیر) خبر است و (لکم) متعلق به ا ا 
فایده: اصل در مبتدا آنست که معرفه باشد تا بدین وسیله زماني که ازآن خبر داده می شود. مفید ۳ 
TT‏ باشد واگر چتانچه نکره مفید بخش فایده باشد » در 
این صورت ابتداء به نکره جایز خواهد بود. a‏ هرگاه خبردادن از نکره مرن فایده َ باشد, 
نکره قرار گرفتن ۳ بدون اشکال است و فایده به اموری چند تحقق می یابد: ۱ 
سر گاه تکره موضوف فرار کین ۳ در 2 ورت ادا ا ا Jp‏ تا ونم 
که ی رش ری هی سک 
ی( 
است. ۱ 

۲.و همچنین ابتدای به نکره جایز است هرگاه مبتدای د به وجه رت (غیرازوجه اوّل) 


تخصیصض یابد.مانند: فی الذار آم ا ۳ مردی یا زنی در خځانه است؟). 


سس و رای نمغال (رجل) مبتدا ونکره است او جک مراب و سمرج)درخانه..- 


یقین دارداما لعیین آن برای سوال کننده مجهول اس لذا از تعبین یکی ازآندوسوال می کند. بنابراین 


وجه تخصیص مبتدای نکر (رجل)/دانستن وعلم سوال کنندهبهثبوت خبر برای یکی از دو جنس 


۳.هرگاه ِِ a‏ دش مک کسس رت 


ؤبهتر أزتوست). 


فان تال تدای تک رخ سیر N E‏ دان جهھت است 


۱ که(ما) ذر(مااخه غیر1 فنی) معنهه یه ایب امتت. باراین هرگاه نره بعد ازتشی قرارگیبرد, مفید و 
بخش عموم است وهمین عمومیت در تن نمودن هماند تعریف است. 
f‏ هرگاه نکره ه موصوف به صفت تقدیری باشد» ابتدای به نکره جایزاست ند 2 ذاناب - 


e 


در ین مثال (ن شر) مبتدای موصوف ۷ اس وصفت آن(عظیم) مقدز است و ایتر ا جایز 


eM 


" ۵ هرگاة نکره بعد ازظرف و یا جا ومجرور قرار گیردماتند: (عندی مال) و(لکل عالم هفوة- برای 


هر عالمی لغزشی است) وافی الدار زجل). ۱ 

نفرگاه نکره بیان کننده دعاء (ویل زمر جفین- وای بر دروشگویان وسخن پردازان بی اساس).. 
فایده:قاعده نحویان استکه اگر از دو اسم (مبتدا وخبر) بر دو معرفه انیس می توان یکی را 
مبتدا ودیگری راخبر قرار داد:ماننداقه له مخمد نبا 

فایده:بین مبتدا وخبرمطابقت, تذکیر وتانیث افراد وتثئیه وجمع» وی هه 
ان الخبر لا له آن یکون مُشتقاه یعنی خبر اسم مشتق است.مثال احترازیالکلمة لفظ کنه خبر 


اسم مشتق ات س مطابقت لازه تمی باشد: 


| یب فب شم دی ی و سس و ی I‏ ۱ 
۳ آن الا والخبر آسمین ظاهرین» یعنی مبتدا وخبرهر دوا سا تا شناد E J‏ 


۱ ات هش تی نت کر با تب بات اور نی ا 


۴.آن یکون الخبر فعیلاً به مغنای المفعول او فعولا به معمنای الفاعل, یعنی خبر بروزن قعییل به 
ا ووو و ی امس ا ا احتراضی:المرأة ريح يا المسرأًة 
طهور که خبر بر وزن فعیل وفعول می باشد پسی معاعت ارم توت : 


۵ ن يكون الخبر صفة خاصة للمؤنث یعنی N‏ 


ااا که خبر صفت مخصوص برای منت است پس مطلابقت لازم نمی هد 


سوال: : در فذانک برهنان ین ریک الي فرعون وملائم مس آیہ :7) چراذانک مذکر آمده a‏ 
مشارالیه آن (ید وعضا) تأنیت معتوی هستند وهمجنین در(هذا رتی) جرا و هذا راآورده تولی 


هذه نگفت با وجود آنکه خورشید تأنیث موی مت 


جواب: : قاعده ای است که وقتی در بين مرجع وبر اختلاف پاشدگه کدام یک از مر آن لخاظ 


۲ کرده ود ج 5 مشارالیه آن پس رعایت خبر. اولی تراست از مشارالیه (اذا آختلف بين المرجع 


ی ار 
اقسام خبر 

ی ون ۱ 
رت کر یک کلمه باشد(ینی جمله ناش تن اک ]هون ما خی ۱ 
باشدهمانند: (الربيع جمیل- الولدان مشفقان - الخترخون مُحترمُون). 

خبر مفرد بر دو نوع است: (جامد ومشتق). 

الف: خبر ی که ارم کت ی ی : وی اسان ار یت 
و 


1 


۱ التیسیر فس شرح تخومیر ی و ی ی و ی ی MAS‏ ۱ 
E EE EEE‏ :“سخ مفرسد. مشق انسست کی او فمل یی ةه 3" ما( ت عایل- عفان a.‏ 
نبیئ 


٠‏ الف:جمله فعلیه:یکی از اقسام جمله‌جمله فعليه است ومنظور ا آنست که جزء اولش 


فعل باشدمانند: (زید ذهب لو sS‏ 9 
sS‏ سا رز ی A Mg‏ 
شودچه آنکه سرآغازآن فعل است. 
تا اسرد یکی اقا نله یزاس بقصود اجه مه آنست که جسزء اول 
آن همراه اسم پاشند‌ماتند: (عمرواخوه و 
در این متال(عمرو) مبتدا وجمله (آخوه ذاهب) خبر مبتدا و 1 ۳ نامیده مي شود چنه آنکه 
اول وابتدای آن اسم اىت. ` 
حج:جمله شرطیه: یا اینکه جملهجملة: YT‏ آن تست چاه 
شرطیه ات که آغاژآن هراه بافوظ باشدمانید: زد لت کشک ۱ 
ا یکن ااقسام مها ظریه است وجملهظره ای ظرفی خواد می ود که 
در ابتدای آن ظرف یاچیزی که بمنزله ظرف(جارومجرور) است.قرارگیرد‌مانند: ( (زیدآماتک). 
در این متال( (آمامک) ظرذ ا ی فعلی مقدراست؛ (زید [ستقرامامک]: 
ریا جمتنستکه ما رورا طرق باضد ی یکی از روف جاز ب سم از 


برای مبتدایی خبر وقع شود یا اینکه یکی از ظروف زمان ومکان, (یعنی کلماتی که برزمان ومکان 


دلالت دارند) خبرمبتداء قرار گیرند. مانند: (التلمیذ فی المدرسة-الکتاب عندک). 


تذکر: هرگاه جمله خبرمبد قررگیرد در این صورت نیازمند به ضمیرستکه آن را بهمبتدا رسط 


دهد . 


ارت دیک باد در جمله آی که خبر فرار می کر د ضمیری وجود داشته باد اید ن و 


| (09) E E DN E UD o DIE e النیسیم شس شرح ندومیر‎ 


ضمیر جمله را به مبتدامر تبط سازد. 

فایده: درپاره ای از مواقم خبرمبتدا مقدم می شود وتقدم خبر در صورتیست که خبرظرف ویا جار 
ووو ا (فی الدار زید. ۱ 

فایده: جایز است برای یک مبقداء خبرهای متعددی عنوان نمودمانتد :(زید فاضل عالمٌ عاقل). 
ضمیرفصل وعماد ۱ E‏ ۱ 

هرگاه میتدا وخبرهردومعرفه باشندبرای تشخیص خبر ازصفت(تابع) بین آندو, یسک ضیرمرفوع 
متفصل من آورند که آن.راضمیر فضل وعمادگویندانند:(آخوک هو العالم)؛ 

ضمير قصل وعماد. a E‏ وموقعیت مبتداء ممکن است بصورت مذکریامژنت يا مفرد ی 
ONA NS SNE‏ 

چنانکه در مثالهای بالا ملاحظه می کنید اگرضمیر قصل وعماد.ذکر نشود:ممکن است تضور 
شودکلمه بعد ازآن» صفت استنه خبر‌ازاین جهت برای جلوگیری از اشتباه ضمیرفضل وعسادمی 


وگ 

خاتمه درفوائد متفرقه فصل ال 
خاتمه در فوائد متفرقه دانستن آن واجبست وآن سه فصل است.فصل اول درتوابع,بدانکه تابع 
فی انیت که درس ازافظ سابق باشدبا اعراب سایق ازیک جهت ولفظ سابق را متبرع گویند 
وحکم تابع آنست که هميشه دراعراب موق متبوع باشد وتایع پنج نوع اسك 
قو له رایمه نموت ی فاعل است که درلفت: به معنی تابع کنندگان. ۱ 
تفر تایه در امطلام,هبان لفط دوس رامی کون ا کلمته ال باشد 
بر قرط OES EE‏ مردویکی یشان رعل E‏ 
ازجهت این است که اگراولی علت مفعولیت منصوب می باشد دومی نیزبه و علت متصوب 


است یا اگراولی به علت فاعلیت مرفوع است دومی نیز به همین علت مرفوع باشد).پس ازاین قید 
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به علت مفعولیت میت ۶ مهد دا و تیش ا و در زید قائم 


و أعطیت زیداً دزهماً اعراب یکی است اما جهت ها فرق من کنند» پس اینها را نمی وان مایم و 


متبوع قرار داد. 


قوله: کلمه اوّل را متبوع و کلبه بعد ازآن را تابع می گویند . 


توابع برپنج قسم است:: ‏ 


.صفت(عت). ۲: تأکید ۳۰ بل ۴ . عطف تسق ۵. عطف بیان . 
ات رات ENCE‏ قال را 
برمعنای که در متعلق متبوع باشد چون جاءنی رجل حَسن غلامه یا ود مثلا‌قسم اول درده چیز 
موافق متبوع باشد درتعریف و تتکیر و تد کیرو تأنیت وافراد وتثنيه وجمع ورفع ونصب جر چون 
عندی رجل غالمٌ ورجلان عالمان ورجال عون وامراةٌ عالمة وامزاتان عالمتان ویسواً عالسات 
قسم دوم موافق متبوع باشد درپنج چیز تعریف وتنکیر ورفع را وجرچون جاءنی ر عالم 
ُوهٌبدانکه نکره را بجمله خبریه صفت توان کرد چون جاءنی رجُل وه عالمٌ ودر جمله ضمیری 
عائد به نکره لازم باشد. ۱ 
صفت بردوقسم است: 

١.صفت‏ به حال موضوف ۲. صقت به حال متعلق موضوف: 

الف: صفت به حال موصوف(نعت حقیقی): تابعی است که بعضی از ویزگیها وحالات متبوع خود 

Mg CE E 

فاضل» صفت. که در رفع ازموصوف (رجل) تبعیت کرده است.) 


صفت بایستی در چهار مورد از موارد دهگانه ذیل با موصوفش مطابقت کند: 

ا رفع.نصب,جر ۲ مفرد.مثنی»جمع 

کوب ۳ معرقه نة 1 
تزا لربئلان لالمان[المالمان) که صفت اسست درچهار از [الرجلان) تبفیست کرده:۱.در 
مرقوع بودن ۲.درمثنی درگ بو ۳ نز معرفه بودن.در مثالهای زیردقت کنید:. . ر 
جاء رجُل عم ٠‏ رايت الرجل العالم. . . معت ين إمراةعالمة. ... 
جاء رجُلان عالمان. رايت الرجلین العالمین. سمعت من إمرآتين E‏ 
جاءَ رجال عون داب ارخال و سععت من ا 


انواع صفت 


صفت نیز مانند خبر وحال برسه. قسم است:. 


۲ ١.مشتق:مانند:‏ ا ادل (مرد عادلی آمد.) 


1 .اسمیدفانند:جاء رجل یو عادل(مردی آمد که پدرش عادل بود.) 
ارو مجروز بان دا اس الشجرة(مردی را که روی درخت بود دیدم.) 


ج.شبه جمله 


۲.ظرف,مانند: رایت رجلا الکرسی(مردی را که رزوی صندلی بود دیدم.) 


۱ 
۱ 
1 


س E‏ هه اه ماش ها اراس را فانک ما 


منصوب خواهد بود(رجوع شود به مثالهای مبحث حال.) 


وهرگاه بعد ازاسم (نکره ) قرار گیرد. صفت آن ۳ ا ا 


تالهای اقبام صفت فقت شود) 

ب: صفت به حال متعلق موصوف(نعت سببی) مان راوشد تشن کم ني مکش سای 
موصوف(مشبوع) راییان می کند نه ود مبوع,باشد: مانند:( جامیی رجل من علانه ) که عشفت 
دلالت می کند برمعنای عُلامهُ که متعلق رل (موصوف) می باشد. 

صفت به حال موصوف در پنچ مورد موآفق متبوعش نی باشد که این سنج سورد تلو مور ی در 


یک زمان جمع می شوند که عبارتند از:۱ ر و رفع ونصب وجر, مانند: قول تبارک 


a‏ اه :رين آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها - بار خدایا مارا ازاین شهری که سردمش 


ستمکارند بیرون آور.) 


در آیه شريفه لفط (الظالم) صفت الفرنة قرار گرفته ونعت سیبی است زیر برظالم ټودن فرادی که 


متعلق به قریه هستند. دلالث دارد وتنها در دوموضوع مطابقت نو دة ان 


اغراپ زیرا هردو(ضفت وموضوف) دارای یک قسم ار اعرا 

ول ان نکر بخرلد و به صف فان کنوه) مر ارت ای اس که اک ی وف که 
باق من فان عی RR‏ که در جنله کر یی رای ده وی 
موصوف نکره باشد. ۱ ۱ ۱ ۱ 

مات فا اعزیه عتابا له آعنیه آخم من اعالشی که له ففلیه N‏ تال مت 
یقت رآ انا ری کی اه 


متال جمله اسمیه که صفت واقم شده برای نکره, جاءنی رل EN‏ 


التیسیر فی شرح نحومیر اه مات که و و و رک و ی ۳ 0 


اه اه وان بر ای که ی e‏ 


حکم تکره را دارد. 


وت وزن هستند که اگرصفت واقع شوند برای مذکرومونث یکسان استعمال می شوند مانند: 
وزن کون که به معنای فاعل باشد چون صبور(صابر) غیور(غا بر قخور فاض)» ور (شایر) - 
جاء 1 ا و رایت إمراة و ۳ ا 
وهمچنین بر وزن قعیل به معنی مفمول باشد,مانند: : جریح 2 کیل( (مقتول).- نظر ت الى دجل 
جریح وإمراة جریح. 

EG‏ 1 ۲ تال لک تال ها کت است. 

۱ ٠ تاکید‎ 

E اریز ارام را‎ ES 
وتاکیدبردوقسم است: لفظی ومعنوی,تاکید لفظی بتکرار لفظ است چون زی زي قائ ون زيدا‎ 
قائم وتاکید معنری به هشت لفظ است تفس وعین وکلا وكلتا ول وآجمع واكم رام وابصم‎ 
چون جاءنی تفس وجاءیی الزیدان ألفهُتاوجء‌بی الزیدون هم وعین رابر این قیاس کن‎ 
۳ وجاءنی الزیدان کلاهما والهندان کلتاھما وکلا وکلتا خاصند بمقنی وجاءنی القرم کلم اجر‎ 
وأكتعُون وابتغون وابصعون,بدانکه اکتم وابتع وایصع اتباعند به اجسع سس بسدون آجسع ومقدم‎ 
۵ رأجمع نباشد.‎ 
a تأکید:اسم مصدردرلغت بمعنای تحقیق تثبیت ودراصطلام:تاکید تأبیست که بتبوج خود رادر‎ 
شنونده بیشتر مستقرمی نماید. زیرااستعمال اثفاط مجاز وغیر معاني اصلی فراوان است مثلاً گاهی‎ 
استعمال تاکید از این نظر است که گوینده بر شنونده ثابت کند که مراد ومقصودش همان مطلبی‎ 
است که دراوّل عنوان نموده چنانچه (جاء‌زید جاءزید) اگرزید دوم عنوان نشود, امکان دارد تصور‎ 
یار وی بسا ی ی که ای رای ی‎ 
شود لفظ اوّل بر معنای اصلی خویش باقی خواهد ماند.‎ 


التيسي فی شرم نحومیہ Rs‏ 5 ۱ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


" وهمچنین در مثل (جاء‌زید نفسه) آگر کلمه(نفسه) ذکر نشود آين چنین گسان مې شود که زید. 


پرسبیل تجوز استعمال شده واحتمال دارد ويا دوست زید آمده باشد وچون نفسه در کلام عتبوان 
شود اینگونه از احتمالات بر طرف می شود. 


یام که 


الف. تاکید: لفظی: وآن جایی است که لفظ متبوع یا مترادف آن تکزار شده باشد.اینگونه تا کید 
درهمه انواع اف امکان دارد: 


دراسم مانند: : الستابقون السابقون a‏ الح الي 


‌ ذرقمل مان چامجاه الحق- - سقطت سَقطّت آمریکا. 


درحرف مانند:ا ن ن الاسلام دين الحق لا لا استریح 2 اقول 


ا لو الق 


ب: تاکید معنوی.آن ابنت که به لفظ تعلق ندارد بلکه تابع نسبت شده به معنای متبوع تاکید معنوی 


پاھشت لفظ می آید:۱ .تفس ۲۔عی ن٣‏ ۔کلا وکلتا .کل ۵.آجمم۶.اکتم ۷آبتم۸ابصم. 
(تفس وعین,برای مفرد وتتنیه وجمع)- قاعده نحویان برای لفظ تفس وعیری این ات گنز در وقت 


استعمال خود این دولفظ وضمیرشان ن¿ مطابق مرجع ا 


مثال مذکر: جاءنی ره رم الزیدان ن نیما وجاءنی الزیدون اش 


متال موّنت: جاء‌تبی هند تسه وجاء‌تنی هندان هم وجاءتنی هندات ا 2 


بارش ما وید فش وعاش التیتار ایا N‏ 


مثال مونت: هند کک وجاء‌تنی الهندان شوب تفساهما وجاءتنى الهندات کک 


الم آتا ن کلتاهما. 


"کل وجمع واکتع وایتم وابصع) برای غیر مثنی با رعایت نمودن صیفه. تاکید آورده می شوندمانند: 


(اشتر یت العبدکله) که(کل) تأکید برای متبوع(الخبد) وهمانگونه که لفشظ متبسوع مفرد است.تأکیر 
نیزبصورت مفرد عنوان شده است. ۱ 

وا( خاش اش کلی) EES‏ بان یزیا ای اف ر انبم 
ومتل:(اشتریت الجارية )> که لفظ(کل)تأکید برای(الجاریة) وازینروتاکید بضورت مفردمونت 
اا 

.مانند :(جاءتت الاءکلهه) لفظ (نسا ء) جمع مونث وضمیری که متصل به تاکید است. آن يز به 
صورت جمع مونث آمده است. ۰ 

درپاره ای ازمواقع بمنظورتاکید پیشتر Sa‏ وگ ۳ عشوان: قن ودتمانند: 
((شتریت الد کلّه اج وب رر د موتت لفظ(جمعاء) غتوان می گردد.مانند. ت الجارية ية 
ها )وروی وود شش ی لبط خی )را وان یک بار با آقوم کلم اوه مس 
ودر جمع مژنث لفظ(جُمَع) آورده می شود.مانند: (جاءت الشساءکلهن جتم). 

e EE E E 
ف کک‎ E E E وود وف ا‎ 


و ای ماه N‏ پضون شون کمن E‏ تیارب کی نمیا ما 


بصعاء)- (قامت الستاء که جع کت بت بصع 1 

فایده: باید توجه داشت که لفظ( کل وأجمع) برای تأکید آورده نمی شوند مگر در صورتی که مود 
دارای اجزاء وقابل: تفکیک باشد اعم از اینکه اجزاء بنحو حقیقی ویا بطریق بحکمی باشد. 

الف- E‏ کلب السْمَکة کلها) ) که ظهور لقظ(السمکة) مفید بخش عسوم وشمول تمام 
اجزاء است واحتمال دارد عدم شمول آن مقصود باشدامّا لفظ( کل) آن عموم راقا کیت تموده ودلالت 
می کت که لقظ(مفکن) بزظاهر خود ورا 


سی مانند ([شتر یت العبد: کلم): ا 


چه آتکه می توان یک قسنمت ویاییشتر ازعنای را خزیذاری نمود بتابرین این صحیح نیست گفتسه 


ره( العبد کلم) چة آنکه‌ننی توان بعضی از عنبد را اکرام نموه وذر.نتیجه لقظ(کل) درایتن 
مورد نمی توان جهت تاکید عنوان شود. 

EG E ay‏ اف 

EL‏ توابع افظ اجمّع محسوب می شوند یعنی مغنای این سه لفظ با معضای 
آجمع یکی است وهیج معنایی برای ین سه لفظ غیر ازمعنای اجمع محقق نیست ودرضمن سه 
لفظ(اکتعابتع-ابصع) رانمی توان برفظ(اجنع) مقم نمود وهمچنین جایز نیست ایسن الفاظ بدون 
ِ کک کک 

بدل 

سوم بدل واوتابعیست که مقصود به نسبت اوباشد وبدل برچهارقسم است بدل الكل ودل 
الاشتمال وبدل الغاط وبدل البعض»بدل الكل آنست که مدلولش»مدلول مبدل منه باشد چون 
جاءنی زید آخوک وبدل آلبعض آن است که مدلولش جزء مبدل منه باشذ چون ضرب زیڈ 
رأسذٌبدل الاشتمال آنست که مداد لش ملق به دل مته باشد جون.سلب وید ره ويل الغا 
آنست که بعد ازغلط بلفظی دیگر یاد کنندچون مَررت برجل جمار. 

درت ا ی و ودراصلطلاح؛آن نس کد متصود به فسیت, ققط تاغ باشنید 
نه متبوع,بلکه متبوع فقس ملد سید ذکر شده باشد.مانند:جاءنی زید ا کت از مرن زید 
عتی براذر تو(توجذ دومتنای فازسنی:یدل لفظ نی آورند) رین عفال,مقضود به یسبت,بدلانایع) 
RS‏ تلا مه شهید! دکز غده ات 

قوله:(مقصودبه نسبت)-ازقید مقصود به نسبت»خارج شدند صفت»: ET‏ فا راو 


۳ ود به ز ا تابع ومتبوع هر دوه 2 


و 

3 1 
1 

| 

۳ 
۴ 
۳ 
س 
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قوله:(فقط تابع)- آزقید فقط تابع باشد‌خارج شد عطف به حرف زیرآدرعطف به حرف مقصود به 


نسیت تابع ومتبوع هردوهستند. 

اقسام بدل 
بدل برچهارقسم است: ۱ ۱ 
ابدل الکل: وآن به بدلی اطلاق می شود که ذاتش عسین ذات مبدل منه باشد.مانند:(جاء‌سعی 
آخوک سسعید - برادرت-آمد) ۱ 
ترکیب: جاء‌فعل ماضی مبنی برفتح. سعیدء فاعل, مبدل منه 


سعید) وعلامت رفع آن 


مرح مرفوع به ضمه.آخوک بدل کل 
ازکل وتابع» مرفوع بخاطرتبعیت ازرفع (سعید ن (واو)است. | ۱ 
۲.بدل البعض: بدلی است که جزئی از مبدل منه باشد.مانند: إنکسّر علی رأة (علی سرش 
شکست.) 

راسد بدل جزء ازکل است,زیرا سر جزئی از(علی) که میدل منه است می باشد و(رآس 
است بخاطرتبعیت ازاعراب (علئ). 

۳بدل الاشتمال: بدلی است که بیان کننده یکی ازمتعاقات مبدل منه است دلب نسبت به آن 


) مرقوع 


شمول دارد.مانند: اعجبنی ابویکر شجاعته (ابویکر - شجاعتش- مرابه 7 تعجب انداخت.) ۱ 
شجاعته, بدل اشتمال است زیرا نه جزء ابوبکر ونه کل آنست بلکه یکی از متعلقات او بشمار می 
آید. 

۴.بدل الفلط: بدلی است اشتباهاً به جای میدل مته آمده باشد.مانند: رایت لاه سعیداً(علی را 


(نه,پلکه سبعیل رادیدم.) 


ماه است (نه)خورشید است.) 


1 التيسير ۳ ۳ تومیر سس تلا 


۱ ۰ بل ی اورده می شود کد هدق از آن(تفضیل وتوضیح)کلمه 7 ومختصر ٠‏ 


a 


E E, 


چهارم عطف به حرف واوتاخست که مقصود پاشد به نسبت با متبرعش بعدازحرف عطف چون 
جاءنی E EE‏ ده است درفصل سوم یاد کنیم ان شا الله تعالی واورا عطف نسق 
گویند پنجم عطف بیان وأو تابعیست غیرصفت که متبوع را روشن گرداندچون اقم اله رحقص 
عُمر وقتیکه به علم مشهورتر باشد وجاءنی ی مرو وفتیکه به کنیت مشهورتر باشد. ۱ 
عطف به حرف آن تامیرامی گویند که مقصود به سبت تایع ومتبوع هردویکی پاشند که در وسط 
ابع حرف عطف می آورند. 

مانند:جاءنی زید وعمرو - زید را ا را معطوف گویند. 

قوله: (مقصود باشد به نسبت)- ازقید این قول. صفت وتأکید وعطف بیان خارج شدند. 


قوله:(با متبوعش)- اژقید این قول, بدل خارج شد زیرا درآن مقصود به نسبت فقط تایم می باشد. 


قوله:(عطف نسق نیزگویند)- هن ی ی ی را ی کر رش 


ق ینت ی 

" تعریف عطف بیان: تابعی است که مانند صفت برای توضيح متبوعش می آید. مانند (قام اب وحفص 
"مر که (عم) ) عطف بیان برای(ابوحفص) و ن کنیه حضرت عمرین خطاب ا اس قفوم (تأیم) 
مشهورتر از اسم اول (متبوع) ) است»مانند: (قام ابوعبدالله عمر) که اسم دوم مشهورتر ازاول است. 

تذ کر: علامت عطف بیان این است که با دو علم استعمال می شود عم غیبر مشسهور را اول می 
آورند که آن را مبین می گویند وعلم مشهور را بعد یر هور هی اور تا اورا وان 


گرداند وبه این غلم مشهور مین می گویند. 


1 
۱ | التیسیر قی شون نحومیر 1 و و و زد و و و ی مش ی( ۱۱۸ 


دربیان منصرف و غیرمنصرف 


فصل دوم دربیان منصرف وغیرمنصرف.منصرف آنست که دوسیب ازاسباب منع صرف دروباشد 


واسباب منع صرف نه است.عدل ووضف وتأئیث ومعرفه وعجمه وجسع وترکیسب و وزن ۳ 
والف ونون زائدتان چنانجه دز عمر عداست وعلم ودرثلث ومعلّث صفت است وعدل ودرطاحة 
تانیث است ا وا ت وعلم وین پیت اشی الم روج 
ودرحمراء تانیث است بالف ا واین موی ی دوسیب ات هی عجمه است ۳ 
ودرمساجد ومصابیح جمع منتهی الجموع بجای دوسبب است ودریعلیک ت رکیپ اشت وعلم و ودر 
احمد وزن قعل ا وعلم ودرسکران الف ونزن زائدتان است و وتان الف ونون 
زائدتانست وعلم وتحقیق عير منصرف ا زکتب دیگر معلوم شود.(بحث غیر منصرف ما گذشته 


است:) 

فصل سوم 

حروف غير عامله 5 ۱ 5 

ا او مرا یی و ب انیت اد وا وا 
تعریف حروف غیرعامله:جروفی هستند که بر مدخول خود هیچ عمل لفظی انجام نمی 
دهندمانندآزید قائ .کلمه همزه غیرعامله است ودرجمله زید قائم هیچ عمل لفظی انجام نداده 
ات 

حروف تنبیه حروفی هستند که برای بیداری واگاه ساختن مخاطب می آیند, وآنها عبارتند از:(ها- 
اما -آلا (آگاه باش!) ۱ ۱ 

واین سه حروف همیشه در ازل کلام می آیند ودرآخر و وسط کلام اال ی تفه بای خن 


تعالی: لاان قان حزب الله هم المفلحون (آگاه باش! که فقط حزب اله غالب وپیروز است.) 


E‏ وچ و و ساپس 


. ها زید.قائم(آگاه باش ازید ایستاده است)- اما له لاقومن(هان, ,قسم بخدا که حتماً بپا خواهم خراست.) 


دوم حروف ایجاب و آن شش است نعم وبلی واجّل وای وجیر وان" 


دزین عرب چند حرق وجود دار که حروف اچاب ويا (تصدیی) تامیده می شوند که عبارتند 


از تعم‌بلی ٤ای‏ جل مجیر»[ن 


لفظ(نعم) برای تتبیت وتقریر کلام سابق آورده می شود(چه کلام سابق بصورت مثبت ویامتفی باشد). 
کم یایاده بآ 
کلام منفی» مقل:(آما جاء زید؟)که درپاسخ می گوییم:(نعم 


لفط (بلی) e yT‏ اثبات میکند که 


۔درایتصورت بمعنی کلمه(چزا) ا خواهد بود‌مانند: : (الست بتکم آیاپرورهگارشما نیستتم؟) 


قالوا: بلی(گفتند:چرا) يعلى تو پروردگار ماهستی. 
لفظ(ای) درجواب استفهام وهمراه با قسم استعمال می شود‌مانند: (أقام زید؟) که درجواب گفته می 


شود: 5 وله یعنی سوگند به خدا زید ایستاده است. 


سه حرف (اجَل وجیزإن) بزای تضدیق خبر آورده می شوند ازاینرو هوگاه, گفته شو د: (چاءزین- 


زید آمد.) درجواب گفته می شود: (ان جاءزید) یا ا جاء ا جا تھا رانسبت 


حروف تفسیر حروفی هستند. که پرأی. تفسیر وتوضیح (مفرد يا جملد) آورده می شوند وعبار تنداز: 


آن- آی 
(ای) برای تقا فاد بان مود وران شرا بای مانند: تاب آی: CY‏ 


(بازگشث), 


ا کد اش و ان عد ست کت اد ات 


چهارم تفر ت مدر سید امت تما ان فان ما وآن درفعل روند تا فعل.بمعنی مصدر باشد. 


با ورف ال مرا وا دض ری Ea E‏ سا 


آعجبیی آنک قائم ای قيامک. . 


(ما وآن) به جمله فعلیه اختصاص دارند وآنرا به تاویل مصدر می کنند.مانند: وضاقت لبم الازض 


ہما ر ڪت وضاقت علیهم ا نفسهم....تاآنکه زمین باهمه پهناوری پرآنها تشگ شد وبلکه ازخود دل لتمگ 


شدند) .درایه شریفه لفظ(مای ماو و برجمله فعلیه (رجبت) وارد شده است. ۱ 
همانگونه که می دانید حروف مصدریه ا بعد را به مفرد تاویل.می برد واز اینرو ورا 


در(بمارحبت) فعل را به مصدرتاویل پر ده می گوییم: (ضاقت علیهم الارض برحبها).: ۳ ۳ 


+ ای آن تضرب اي ظربک: 


پنجم کرو ف و ها رس ۱1 وه ET‏ ۳ 

تحضیض به معنای برانگیختن و وادار ساختن است این حروف دارای صدارتند ودرنتیجه درابتبداء 
و کی ۱ 

هرگاه این حروف برفعل مضارع وارد شوند مفیدبخش تحضیض(وادارساختن وتشویق مخاطب 
برانجام عملی )است,مانند: (هَلًا تکل -چرا نمی خوری). ‏ 

واگر برفعل ماضی وارد شوند. صرقاً بمنظوز سرزنش وتوبیخ برعمل: گذشته است‌مانند:(هلا ضربت 
زیداً- چرا زید را نزدی).لذا برای سرزتش وملامت مخاطب بر ترک فعل می باشد.ازاینرو متکلم به 


ششم حروف توقع و اف نع برای تحقیق در ماضی وبرأی تقریب ماضی بحال ودر مضارع 
برای تقلیل. 


(قد) حرف توقیم(انتظار حصول چیزی داشتن- درانتظار وقوع امری بودن) نامیده می شود. 


۱.تحقیق وتاکید. مانند: قد آفلح المومنون(به تحقیق مومنان رستگار شدند.) . 


.بیان نردیکی وقوع فعل ماضی به زمان حال,مانند:قد قامّت الصلة(هم اکتون نماز یبا شد. . 
.ونيز هرگاه پر(مضارع) داخل شود دومعنی دارد: ۱ 
"۱.توقع(انتظان کشنیدن)مانند: دقرم السسناقر الیوم(ممکن ابت منافر امروو وارد شود) 


۲.تقلیل,مانند:قد يَصدق الکذوب(دروغگر گهگاهی راست می گوید.) 


هفتم حروف استفهام و آن سه است ما وهمزه وهل. ۱ 
"استفهام در دزلغت: طلب فهم کردن متکلم ازمخاطب, ماننده هل قام عمری‌آجاء زیت ما اسنک؟ 


هشتم حروف ردع وآن کُلّاست به معنن باز گردانیدن وبمعنی حقا نیزآمده است چون کنلاً موف 


حرف ردع( کلا) میباشد که برای (طرد وابطال) سخنی که قبلا گفته شده استعمال مې شود و به 


" معنای (هرگز- ته نین است)می باشد.مانند: . ۰ 


رب ارجفونی ی آعمل صالحاً فیماترکت کلا ها کلمة هو قانله..در روز قیامت انسان گهنکارفریاه 


۰ بر می آوردکه:خداوندا مرابه دنیا بررگردان تا شاید کارهای شایسبته ای که ترک کردم انجام دهم(پاسخ آید 
کهانه‌هرگز‌این سخنی است که گهنکار فقط گوینده آن است). . ۱ ET‏ 
۷ فایده: اگر جمله قبل از خودش را ردع کند آنرا کل ردعیه می گویند.مانند: یکی بشما بگویدتزینه 
: . یبغضک. درچواب بگویی,کلا(نه چنین ی 0 


ا جمله قبل خودش را ثابت نماید 1 ا می گویند وبه معنای 2 ۳ باشد,مانند؛کا 


نهم تنون وآن پنج است تمَکن چون زید وتنکیر چون صه آی آسکت سکوتاً ما فی وقت ما .اما 


ِِ و( تشه کی ای ۱ و سوه 
صه بغیر تنوین فمعناه اسکت الان وعوض چون يومئذ ومقابله چون مسلمات وترنم که در اخر 


1 التیسپر فی شرم نحوعیر a gg‏ یا عم ای هس ۰ 13 ] 


۰ ابیات باشد آقلی اللوم عاذل والعتاین..قولی إن اصبت لقد آصایّن وتئوین ترنم در آسم 0 ۳ 
رود امّا چهار اولین خاص است باسم. 

تنوین نون سا کنی است که ازحرکت آخرکلمه متابعت می کند وبرپنج قسم است. 

۷.تلوین نکن تنوینی.است که‌برمتمکن بودن اسم دالت می کند واین تتوین چونکه برای فرق 
منصرف وغیرمنصرف دلالت می کند به او تنوین صرف می گویند.مانند:(جاوّنی زید- رایت زی داً- 
مررت بزیله). ۱ 

۲.تنوین تنکیر: تنوینی است برای کر ه بودن اسم دلالت دارد واین تنوین برای فرق نکره . ومعرفه 
می آید مائند: (صه) که بمعنای(آسکت سکوتاً ما- سکوتی غیرمعین»اختیارکن)است اگر بدون تنبوین 
پاشد به معنای(اسکت سکوتاً لان- همین الان سکوت اختیارکن. ۱ 

۳.تنوین عوض:آن تنوینی را گویند که عرض حرف محذوف یا جمله محذوف می آید.مثال حرف 
محذوف: کل ا آی کل انسان قائم. 

مثال جمله محذوف:حینت-بومتذ سساعتئد که دراصل ؛ حین اذکان م کذا- - يوم إذ کان ¿ کذا- ساعة اذ 
کات 

الا اون کی ا O‏ شود ود وا تین 
تفواینی عوضن ازنون جمع مذکر سالم استمانند: (جائتنی مسلمات- رایت مسلمات- مر 
بمسلمات). 


این چهار قسم از تنوینی که بیان گردید. مخصوص اسم است اما نوع پنجم (تنوین ترنم) 


درآخرابیات به جهت رعایت سجع وقافیه وموزون اشعار عنوان می شود واختصاص به اسم نداشته 


بلکه برفعل نیز واردمی شودء‌همانند قول شاعر: ۱ 6 
ی ارم عاذل والعتاین تفای آن ابیت فد ان 


دراین شعر العتابن اسم می باش د که نون ی اه فعا e‏ ا 


خیشوم مانند تنوین می شود. 


1 


" دهم نون تاکید درآخر فعل مضارع قیله وخفیفه چون آضربن وآضرین. 


التیسیر فس شرج a I‏ 1 


نون تاکید عبارتست از نونی که برای تاکید فعل امر ومضارع شنده ومی کک ا 


حرف قد است که بر فمل ماضی وارد می شدوآن راتآکید می نم 


.لون اکر ا - تقیلد. 


.نون تاکید خفیفه: وآن عبارتست ازنون ساکن (ن) است که فعل می شود وبعلت 
اک و اد 

.نون تاکید تقلیه: وآن عبارت ازنون مشدد(ن) است که مفتوح بوده وبه اواخر فعل متصّل می شود 
CM‏ را قیله خواتند. ۱ ۱ رت ۱ 


يازدهم حروف زیادت وآن هشت حرفست إن وان ا ولادین ا و باولام ا 


درحروف جر پاد کرده شد. 


و عبارتند ار( ان وآن و ولاوین و کات وبا ولام). 
مقصود از را حرش انش که درصورت حذف اين حروف خللی به اصل مضی ایجاد 
نو هد نه اینکه در عتوان نمودن این حروف هیچ فایده ای مترتب نباشد بلکه می ِ گنت وقوع 
خروف در کلام عری دای د فیط a‏ 

ده لفظی فصاحت و شعر وامنل ۳ است انا قا سنوی این e‏ 
تأکید نمودن مفهوم ومضمون است. 
حرف(ان) زائده گاهي با ماء ا ظرفیّه من : لتر تا اس لام - ق 
زمان نشینتن امیر تاش 
دگاهی ان اه بعد اقا واقع می شودندلا ان جلستةجالست/- هر ژمای که شا بنشینی مر 


نیز می نشینم). 


] E E RE دیگر ار حر وف زاند.لظ(آن) وهماتند آن گاهی بهمراه‎ Ea 


ٍِِِِ گاهی آن زائده بين وأو قسم ولو قرار می گیردمانند: وال 


افکند د ید ه انتظارش به وصل روشن شد). 


با ۳ م لد ۱ ۳1 5 
له أن لوقمت قمت)». 


گیرد.‌مانند:(اذ شاصنی ضمت د هر رمان که روزه بگیری من نیزروزه می گیرم)- (اد ماجشت جئنا~ 
" هرزمان که بیایی مانیز می آییم). ۱ 
وکام تام زافته ‏ ازبا مارد عون هی شودمانند(قبما ر .من اه لست منم ولوکنت فا 


غلیظ القلب لا انقضوا کا ر EE E‏ وخرشخوی گردانید اگر تندخوی 
O O‏ وس 0 و 5 

(لا)یکی ازحروف زائدمحسوب می شود بااین تفاوت که زائد قرارگرفتن این حرف ا به دی گر 
حروف زائده‌اندک است.درصورت زائد گرفتن با واو بعد ازکلام متقی وان م Ee‏ (ما 
٠ 1 i ۳ 0‏ ی e, N As.‏ 
TT‏ ف ي و ا E‏ اذ آمرتک 
بیع شلد آوند فرمود : چه چیز ترا مانع ۱ آدم شد که ا ا تافرمانی کردی). 
وهمچنین(ل) قبل ازقسم نیزبدون زانده(تأکیده کننده معنی) واقع می شودمانند:(لا آقیسم) که به 
معنای(اقسیم - سوگند می خورم). ۱ 
حرف(من) بعد ازکلام ا زائد قرارمی گیرد.مانند: قوله تبارک وتعالی, ماجاءنا ِن نذیر. 
حرف ( کاف)؛ 0 ۱ 


حرف (باء)مانند:قوله تعالی: (وکفی باه شهیدٌ) 


[ اتيس ین ی تخو سس ا | 


> رات و ر lG‏ تسیر قاد رجراش ازم چا کتر لے ہے 


۱ ۱ فینّم شقی وسعید فاا الذين شرا فى الثار وما الذين سُعدواففٌی الجنة ولو برای انتفای شانی 
بسبب وجود اوّل چون لوکان فیهما آلهة الا اله للْسَدت. ۱ ۱ 
(اما) یکی ازحروف شرط ویرای تفصیل کلام مجمل آوزده می شودهمانند: لاس شر وسعید وم 
این سعدوافقی الجنة قاما الذین شقرا قفی الثار- مردم بردودسته اند برخی شقی وبدروزگارند وبعضی 
NS‏ ما دربهشت متنّم خواهند بود وامًا اهل شقاوت درآتش دوزخ گرفتار اهند 
شد) ٠.‏ 
چون اما درغالب 1 حرف تفصیل است وعلاوه برآن متضمن معنای شرطیت(مم) است 
ازایترو لازم است جوایش بهمراه فاء باشد. ۱ ۱ 
(لو) برای انتفای جوآب(جمله دوم) سیب انتفای ا اول)دلالت داماد کان ۳ 


۷ : آلهة ال له فسّدتا. .اگردرآسمان وزمین به جز خدای یکتا خدایانی وجود داشت هن خلل وتا درآسمان 


وزمین راه می یافت. ۱ 


در این مال جمله ول می است بتی خداوند دوتا نمی شود پس جمله دوم هم متی و ی 
عدم فساد دراسمائها وزمین. 


تر 


سیزدهم ولا وأو مو وریت برای انتفای ثانی ا وجود اول چون ولا عل لھک عمر 
لفظ(لولا) برای امتناع مضمون جمله دوم بسبب وقوع مفهوم جمله اول دلالت دارد ودرچنین 
ا e‏ -اگر 
" وجودعلی(رض) نبود»عمر(رض) هرآینه هلاک می شد). 
چهاردهم لام مفتوحه برا تاکید چون لزيد أفضَل من عَمرو. 
ام و ا ت ج ت ن آن درذهین ستکلم بکار سی رود 
مانند درل آفضل من عمرو. 


پانزدهم ما بمعنی ماامٌ چون آقوم ما یی اف 


این نما به معتتی (منادام) RS‏ نیم ور مات ان ما نی 
کی هر یش 
شانزدهم حروف عطف وآن ده است واو وفا 3 وختی وامّا وأو وام ولا وبل ولکن). 

ا و ا تشزریک یگ و عليه آورده می شود بدون اینکه برترتیب دلالت 
کندءمانند:(جاء‌زید وعمرو) مقصود ازعنوان نمودن چنین کلامی آنست که: زید وغمرو درحکم 
آمدن اشتراک دارند ودرکلام مزپور اشعاری که درمورد تقدّم وتاخر یکی پر دیگری وجود ندارد. 
فایده: برای مشارکت آورده می شود البته با رعایت ترتیب. مانند: (قام زید فعمرو- نخست زید 
وش قافتا ۱ 
شم غالا بیانگر معنای ترتیب و تراخی (موشُ بودنمنطوف ازمعطوف عليه بحسب زمان یش 

ماتند: کان الشاب طفلا تم غلاا ب فم شاباً قوب 
حتی: حتی از نظر حکم همانند ( (م) است به این تفاوت که نوعاً معطوف به حتی از نظر مهلت کمتر 
و و 0 است. مانند: قدم الحاج حتّی المشاة- همه حاجیان حتی افراد پیاده آمدند.) 
ان تساه خر ای E E‏ 
ا عالم آم لیس بعالم. ۱ 
لال ,لکن:جهت اثبات حکم برای یکی ازدوجیز بصورتی که یکی تعبین می گردد‌مانند: جاءنی 
نییان لاخالد یی فا وید کي بک کر شم 


